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  فراخوان دعوت به همكاری

 و ینخبگان حوزو یو فکر یعلم یها تیاز ظرف یمند با بهره فقه علمی ـ پژوهشی فصلنامه
پژوهش و آثار دانشمندان در  یها افتهی جیدانش و ترو دیو با هدف تول یو فقه یو مراکز علم یدانشگاه

مذاهب و  یفقها دیجد یها دگاهید ،یفقه یشناس موضوع ،یقواعد فقه ،یحوزه مباحث فقه استدلال
پژوهشگاه علوم و فرهنگ  یاز سو یفقه نیمطالعات نو یها و بازنشر تازه ازهایو ن ها پاسخ به مسئله

 .شود یمنتشر م تالیجیبه صورت د) پژوهشکده فقه و حقوق( یاسلام

   »فقه« علمی ـ پژوهشیاهداف فصلنامه 
 توسعه و تعمیق مباحث فقهی .١
 های اجتهاد بخشی به شیوه های اجتهادی و تحول و تکامل تبیین روش .٢
 نقد و بررسی آراء و انظار فقیهان بزرگ در جهت پیشبرد مباحث فقهی .٣
 نظام اسلامی و ارائه الگوی مناسب برای مباحث فقهیگویی به نیازهای  پاسخ .۴
 سازی دانش فقه بخشی میان حوزه و مراکز علمی دیگر در جهت توانمند ارتباط .۵
آزاداندیشی و استفاده از ظرفیت نخبگان حوزوی و دانشگاهی در جهت ارتقاء سطح  .۶

 وگوهای علمی گفت
  فقه پژوهشیعلمی ـ  های پژوهشی و رویکردهای اساسی فصلنامه اولویت

  یو اجتهاد یفقه یشناس روش .١
  یمکاتب و منابع فقه ییشناسا .٢
  یادله فقه قیو تعم توسعه .٣
  مباحث لیو تکم بیو تهذ حیو تنق یتراث فقه یبازخوان .۴
  یخاص فقه یها دگاهیو نقد د لیتحل .۵
  و اجرا نیدر حوزه تقن ینظام اسلام یازهاین ژهیبو یفقه دیبه مسائل جد پاسخ .۶
  موضوعات مستحدثه یفقه یشناس موضوع .٧

  
و نشر  یتا آثار خود را جهت بررس شود یمند دعوت م و پژوهشگران علاقه دینظران، اسات صاحب هیاز کل

سامانه  قیفراخوان از طر نیبر اساس ضوابط و شرائط مندرج در ا فقه علمی ـ پژوهشی در فصلنامه
 .ندیارسال نما  jf.isca.ac.ir به آدرس هینشر

   



 و ارسال مقالاتتنظيم راهنماي 

 شرايط اوليه پذيرش مقاله .1

  در پذيرش يا رد و ويرايش علمي و ادبي مقالات، آزاد است فقهنشريه. 

  نبايد قبلا در جاي ديگري ارائه يا منتشر شده و يا همزمان جهت انتشار به  فقهمقالات ارسالي به نشريه
 .نشريات ديگر ارسال شده باشند

  داوري فرايند  شوند، براي تسريع  يابي مي فارسي ابتدا در سامانه سميم نور مشابهتبا توجه به اينكه همه مقالات 
 .قبل از ارسال مقاله، از اصالت مقاله خود از طريق اين سامانه مطمئن شوند محترم نويسندگان است بهتر

  از دريافت مقاله مجدد از نويسندگاني كه مقاله ديگري در روند بررسي دارند و هنوز منتشر نشده،  فقهنشريه
 .معذور است

 طيمقاله در مح Word  با پسوندDOCX ) با قلمNoorzar  متن و  يبرا 13نازكTimes New Roman 
 .گردد ينيچ حروف) يسيانگل يبرا10نازك 

باشد،  ذيل هر كدام از موارد چنانچه مقاله مستخرج از :ديگرشرايط مقالات استخراج شده از آثار   .2
اي كه نشريه  در غير اين صورت در هر مرحله. نويسنده موظف است اطلاعات دقيق اثر وابسته را ذكر كند

 :كند رساني نويسنده شود، مطابق مقررات برخورد مي متوجه عدم اطلاع

o دفاع، دانشگاه محل تحصيلاستاد راهنما، تاريخ  عنوان كامل،(نامه  پايان(  
  .باشد الزامي مي استاد راهنما تنهايي قابل پذيرش نبوده و ذكر نام به) ارشد و دكتري(دانشجويان مقاله ارسالي از ** 
o  عنوان كامل طرح، تاريخ اجرا، همكاران طرح، سازمان مربوطه(طرح پژوهشي(  
o  ن كامل همايش يا كنگره، تاريخ، سازمان مربوطهاعنو(ارائه شفاهي در همايش و كنگره (  

نويسندگان بايد فقط از طريق بخش ارسال مقاله سامانه نشريه جهت ارسال  :روند ارسال مقاله به نشريه  .3
  .مقاله اقدام كنند، به مقالات ارسالي از طريق ايميل يا ارسال نسخه چاپي ترتيب اثر داده نخواهد شد

 ،اقدام به ثبت نام در سامانه نشريه نمايد »ارسال مقاله«بايد ابتدا در بخش  نده مسئولنويس براي ارسال مقاله. 

 نويسندگان بايد همه مراحل ارزيابي مقاله را صرفا از طريق صفحه شخصي خود در سامانه مجله دنبال نمايند. 

 قالب و موضوع مقالات مورد پذيرش  .4

  پذيرد هاي جديد است را مي نويسنده و حاوي يافته پژوهشيدستاورهاي فقط مقالاتي را كه حاصل  فقهنشريه .  
 گزارشي و ترجمه معذور است ،مجله از پذيرش مقالات مروري صرف، گردآوري.  
  :هایی که در زمان ثبت نام نویسنده مسئول باید در سامانه بارگذاری کند فایل	
 بدون مشخصات نويسندگان(اصلي مقاله  فايل(  
 به زبان فارسي و انگليسي(مشخصات نويسندگان  فايل(  
  با امضاي همه نويسندگان(فايل تعهدنامه(  



  ).ارسال مقاله براي داوري، مشروط به ارسال سه فايل مذكور و ثبت صحيح اطلاعات در سامانه است( :تذكر
 باشد ، توسط نويسنده مسئول الزامي ميفرم عدم تعارض منافع تكميل و ارسال.  

تا  150 :چكيدهكليدواژه؛  8تا  4 :ها كليدواژهواژه؛  7500تا  5000بين  :واژگان كل مقاله :حجم مقاله  .5

  ).شناسى و نتايج مهم پژوهش باشد چكيده بايد شامل هدف، مساله يا سوال اصلى پژوهش، روش(واژه  200

نويسنده مسئول در آثاری كه بيش از يك نويسنده دارند بايد  :نحوه درج مشخصات فردی نویسندگان

عنوان  فرستنده مقاله به .شودجلوی نام نويسنده مورد نظر درج ) نويسنده مسئول(عبارت . مشخص باشد حتماً 

 .گيرد های بعدی با وی صورت مى رسانى  شود و كليه مكاتبات و اطلاع نويسنده مسئول در نظر گرفته مى

 :وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود
كشور، پست الكترونيكي  ، گروه، دانشگاه، شهر،)استادمربي، استاديار، دانشيار، (رتبه علمي  :اعضاي هيات علمي .1

  .سازماني
 كشور، پست الكترونيكي رشته تحصيلي، دانشگاه، شهر،) ارشد، دكتري كارشناسي كارشناسي،(دانشجوي : دانشجويان .2

  .سازماني
خدمت،  رشته تحصيلي، سازمان محل) كارشناسي ارشد، دكتري كارشناسي،(مقطع تحصيلي : افراد و محققان آزاد .3

  .سازماني شهر،كشور، پست الكترونيكي
  .كشور، پست الكترونيكي مدرسه علميه، شهر،/ ، رشته تحصيلي، حوزه علميه)4، 3، 2(سطح : طلاب .4

  :هاي ذيل باشد بدنه مقاله بايد به ترتيب شامل بخش :ساختار مقاله
  ؛عنوان	.1
  ؛ )سوال، هدف، روش، نتايج/مساله/تبيين موضوع( چكيده فارسي. 2
، اهميت و ضرورت انجام پژوهش و دليل )فارسي و انگليسي(شامل تعريف مساله، پيشينه تحقيق ( مقدمه. 3

  ؛)جديدبودن موضوع مقاله
  ؛)توضيح و تحليل مباحث( بدنه اصلي. 4
  ؛)بحث و تحليل نويسنده(گيري  نتيجه. 5

كننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده  هاي همكار و تأمين شود از مؤسسه پيشنهاد مي :بخش تقدير و تشكر .6
نمودن امكانات مورد  ، يا در تهيه و فراهم از افرادي كه به نحوي در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته. شود

اند، با ذكر نام،  اند و نيز از افرادي كه به نحوي در بررسي و تنظيم مقاله زحمت كشيده نياز تلاش نموده
شوند،  ها يا افرادي كه نام آنها براي قدرداني ذكر مي كسب مجوز از سازمان. گزاري شود قدرداني و سپاس

  ؛الزامي است
 APAنامه  با شيوهانگليسي نيز ترجمه شده و زبان انگليسي علاوه بر زبان اصلي، بايد به غيرمنابع ( منابع .7

  ). درج شوند References، ذيل عنوان فهرست منابعبعد از بخش  ويرايش و

باشد كه لينك  مي) فهرست منابع و متن درون ارجاعات پانويس، درج( APA	:دهي روش استناد
  .باشد موجود مي) راهنماي نويسندگان(دانلود فايل آن در سامانه نشريه 
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Abstract 

The principle of intention is considered as one of the most widely used jurispru-
dential principles. Despite its prominent presence in various jurisprudential areas, 
its project as a jurisprudential principle with mentioning various aspects and its 
applications has been less carried out. The current paper seeks to introduce the 
principle and express the arguments that can be used to prove the principle. These 
arguments include the book (the Qur'an), tradition, and reason. Unlike some who 
basically consider intention to be specific to worship, not only intention but, con-
sequently, the principle of intention also applies to non-worships. Therefore, in-
tention as a principle is not devoted to the intention of proximity (to Allah). In 
addition, intention include the meanings of the intention of title, the intention of 
the speaker of the word and its effect and purpose, the word intention and the 
principle of motivation and purpose, and practically it has been used in all these 
meanings. The jurisprudential application of the principle along with the principle 
of narratives in different areas is a proof of this generalization. Contrary to some 
people's beliefs, the word "intention" still has the meaning of its word. The for-
mer jurists in various cases have easily used some verses and hadiths to prove the 
principle and the necessity of intention, but gradually some of the late jurists have 
questioned the arguments of these verses. Even, they have not accepted the argu-
ments and evidence of some narratives to prove the principle. 
Keywords 

Principle of intention, intention, jurisprudential principles, intention of proximity, 
intention of title, intention of word, motivation. 
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 قاعده نیت و گستره آن

  1عليرضا فرحناك

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش  12/06/1399: دريافتتاريخ 

 چكيده

رغم حضـور نمايـان آن در ابـواب فقهـى مختلـف،  على. قاعده نيت در زمره قواعد فقهى پركاربرد است

ای فقهى با يادكرد جوانب متعدد و گونـاگون و مـوارد كـاربرد آن كمتـر انجـام  طرح آن به عنوان قاعده

توان از آن برای اثبات قاعده بهـره  ای است كه مى اين نوشته درصدد معرفى قاعده و بيان ادله. شده است

دانند،  برخلاف برخى كه اساساً نيت را ويژه عبادات مى. اين ادله شامل كتاب، سنت و عقل است. جست

لذا نيـت در قاعـده بـه قصـد قربـت . تنها نيت بلكه به تبع آن، قاعده نيت در غيرعبادات نيز جريان دارد نه

اينكه شامل معانى قصد عنوان، قصد مدلول لفظ و اثر و غايت آن، قصـد لفـظ  افزون بر. اختصاص ندارد

تطبيقات فقهـى قاعـده بـه . شود و عملاً در همه اين معانى به كار رفته است و اصل انگيزه و غرض نيز مى

برخلاف تصور برخى، لفـظ نيـت بـر همـان . همراه اصل روايات در ابواب مختلف گواه اين تعميم است

فقيهان پيشين در موارد مختلف به راحتى از برخى آيـات و روايـات بـرای . وی خود مانده استمعنای لغ

رفته برخى پسينيان دلالت اين آيـات را زيـر سـؤال  اند ولى رفته جسته اثبات قاعده و وجوب نيت بهره مى

  .اند كه دلالت و سند برخى روايات را نيز برای اثبات قاعده نپذيرفته اند؛ چنان برده

  ها كليدواژه

  .قاعده نيت، نيت، قواعد فقهى، قصد قربت، قصد عنوان، قصد لفظ، انگيزه

                                                            
  a.farahnak@isca.ac.ir  .، قم، ايراناستاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى. ١

 .35-8، صـص )103(۲۷فقـه، فصـلنامه علمـى ـ پژوهشـى . و گستره آن تيقاعده ن). 1399. (فرحناك، عليرضا* 

Doi: 10.22081/jf.2020. 58622.2112. 
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  مقدمه. 1

اين قاعده در ابواب متعدد فقـه بـه كـار رفتـه و در . يكى از قواعد فقهى قاعده نيت است

رغم ايـن كـاربرد فراگيـر و فـراوان، بـه اصـل  على. فرايند استنباط فقهى نقشى بسزا دارد

ايـن نوشـتار . های گوناگون و موارد كاربرد آن كمتر پرداختـه شـده اسـت هقاعده و جنب

های مختلـف اعـم از مفـاهيم و كليـات، ادلـه، كـاربرد و  درصدد معرفى قاعـده در جنبـه

  . ويژه گستره آن در استنباط است به

  مفاهيم و كليات. 2

 قاعده. 2-1

قاعده در لغت از ريشه قعد، به معنای نشستن، پايه شىء را گويند و در اصطلاح تعـاريف 

گـردد يـا  حكمى كلى كه بر جزئيـاتش منطبـق مى: مختلفى برای آن ارائه شده، از جمله

، 1393جمعى از محققـان، (شود  ای كلى كه از آن احكام جزئيات موضوعش شناخته مى قضيه

  .)13-12صص 

  هىقاعده فق. 2-2

تـوان  های مختلفى تعريف شده است، اما از مجموع اين تعـاريف مى قاعده فقهى به گونه

ای عقلـى يـا معيـاری كلـى و مـرتبط بـا  دريافت كه قاعده فقهى حكمى شرعى يا وظيفه

شود و در يك يـا بـيش از يـك بـاب فقهـى،  احكام است كه از ادله مربوطه استنباط مى

  .)17، ص 1393جمعى از محققان، (رد گي محمول قضايای مختلف قرار مى

  مفهوم نيت. 2-3

  .های مختلف از جمله لغت و فقه معنايابى شده است واژه نيت از ديدگاه

  نيت در لغت. 2-3-1

معنای قصدكردن يـا اسـم  به )347، ص 15ق، ج1414منظـور،  ابن(واژه نيت از ريشه نوی، مصدر 
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فـارس،  ابن(نيت به معنای وجه قصدشـده . ) 631، ص 2تا، ج فيومى، بى(مصدر از همين معنا است 

زبيـدی، (سـوی شـىء نيـز گفتـه شـده اسـت  ، عزم، عقد و توجه قلب به) 366، ص 5ق، ج1404

سـوی عمـل  اند كـه انسـان را به برخى نيت را غرض واقعـى شـمرده. ) 266، ص 20ق، ج1414

قصد و اراده شـمرده  ولى برخى آن را مجرد )345، ص 81ق، ج1410مجلسى دوم، (انگيزد  برمى

كه خواهد  ولى چنان. )80، ص 2ق، ج1404نجفـى، (دانند  و معنای غرض را اصطلاح متأخر مى

بعضى نيت را قصد انجام كـار و واسـطه . شود آمد، اين معنا از برخى روايات استفاده مى

. )252، ص 8ق، ج1382ملامحمدصـالح مازنـدرانى، : طوسى به نقل از(اند  ميان علم و عمل معرفى كرده

. )12، ص 1ق، ج1408محقـق حلـى، (شود  دانند كه با قلب انجام مى ای مى برخى نيز آن را اراده

، ص 1ق، ج1416فاضـل هنـدی، (گفته بعضى، نيت به معنای جديت و تلاش در طلـب شـىء  به

  .نيز آمده است )267، ص 20ق، ج1414زبيدی، (و حفظ  )501

طور عموم نيت را قصد يا انگيزه قلبى دانسـت كـه بـا آن وجـه  توان به در مجموع مى

هرچنـد برخـى فقيهـان بـه . شود عمل، هرچند عمل ذهنى و تفكر، از ساير وجوه جدا مى

اخـذ ) بودن اراده با فعـل مقارن(اند كه در معنای حقيقى نيت قيد مقارنت  اين باور رسيده

، ص 1ق، ج1387فخـر المحققـين، (قصد و مطلق اراده مجاز است  شده و استعمال نيت به معنای

101 (.  

گفتنى است بعضى در معنای نيت تفاوتى ميان معنای لغوی و عرفـى و حتـى شـرعى 

اراده شىء و عزم و قصد آن، خـواه منـویّ عبـادت : اند گونه معنا كرده ننهاده و آن را اين

گفته صاحب جـواهر نيـز نيـت در لغـت و   به. ) 320، ص 1تا، ج فضل، بى بنى(باشد يا غيرعبادت 

گذارد و با آن فعـل، فعـل انسـان  ای است كه در وقوع فعل تأثير مى عرف به معنای اراده

انـد، منظورشـان  شود و كسانى كه نيت را به معنـای قصـد تفسـير كرده مختار حساب مى

كـه همسـانى معنـای رسـد  به نظر مى .)76-75، صص 2ق، ج1404نجفى، (همين معنا بوده است 

  .نيت در لغت و عرف امری روشن است

  نيت در فقه. 2-3-2

يابيم كه اين واژه در فقه افزون بر معنای قصد قربت و  با بررسى كاربرد نيت در فقه درمى
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قصد وجه، در معانى قصد عنوان، قصـد مـدلول الفـاظ و اثـر و غايـت آن، قصـد لفـظ و 

عنوان شـرط صـحت عمـل دانسـته  به اين معانى بـهمعنای انگيزه به كار رفته است و نيت 

تنها در عباديـات بلكـه در غيرعباديـات هـم بـه  عيان نه اين معانى افزوده نيز به. شده است

هايى از كاربرد يا تعـاريفى كـه فقيهـان دربـاره نيـت انجـام  در ذيل به نمونه. اند كار رفته

  : شود اند اشاره مى داده

گوينـد، گـاه  لق از لزوم نيت در فعل مكلفان سـخن مىبرخى فقيهان وقتى به طور مط

سـيد «بـرای مثـال، . منظورشان قصد عنوان اسـت، هرچنـد عمـل مـوردنظر عبـادی باشـد

درباره نيت وضو چنين كرده است و برای اثبات لزوم نيت از اين معنا از قاعـده » مرتضى 

. )72-71، صـص 1ق الف، ج1407؛ طوسى، 110-108ق، صص 1417مرتضى،   سيد(نيت بهره جسته است 

، ص 2ق الـف، ج1407طوسـى، (شيخ طوسى عين اين مطلب را درباره زكات پياده كرده است 

 -در شـرايطى خـاص-وی در بحث صوم در برابر منكران اصل لزوم نيـت در صـوم . )49

) قرآنى و روايى(شمرد و برای اثبات آن به دلايل نقلى  آن را در هر حال نيازمند نيت مى

رسد مدنظر وی در اين ادله، اثبات اصل نيـت در  به نظر مى. كند لى قاعده استناد مىو عق

شـيخ طوسـى وقتـى بـه . )162، ص 2ق الـف، ج1407طوسـى، (برابر منكران لزوم اصل آن است 

شمرد؛ به اين دليل كه اساسـاً كـافر  رسد، آن را صحيح نمى طهارت توأم با نيت كافر مى

منظور وی از نيت در اينجا قصد قربت اسـت . ) 20، ص 1ق، ج1387طوسى، (اهليت نيت ندارد 

ــزوم نيــت در الفــاظ عتــق ســخن  ؛ چنان)383، ص 4ق، ج1417اشــتهاردی، ( كــه وقتــى وی از ل

اين معنا در الفاظ . )167، ص 6ق، ج1387طوسى، (گويد، منظورش قصد مدلول الفاظ است  مى

در همگى به دليل . )556، ص 1400؛ طوسى، 197، ص 6ق، ج1387طوسى، (يمين نيز مدنظر او است 

، سـيد  462، ص 4؛ ج127، ص 6ق الـف، ج1407طوسى، (قاعده نيت استناد شده است ) روايى(نقلى 

  .)320، 303ق، صص 1415مرتضى،  

با توجه به اينكه نيت در هر باب، قيود و متعلقات خاص خود را دارد، فقيهـان افـزون 

اند كـه  جا بيان كرده آن را آورده و منظور از نيت را يكبر معنای قصد، قيود و متعلقات 

  .)70ق، ص 1414حلبى، (نمونه آن معنای نيت در وضو است 
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وی . شيخ طوسى از كسانى است كه در كتاب فقهى خود نيت را تعريف كرده است

النية هي الإرادة التي تؤثر في وقوع الفعل على وجه دون ... «: در تعريف نيت نوشته است

ای است كه در وقوع عمل بر يك وجه غير از وجه ديگر  ؛ بدين معنا كه نيت اراده».هوج

: انـد گونه تعريـف كرده برخى ديگر نيت را اين. )308، ص 1، ج1497طوسى، (گذارد  تأثير مى

؛ يعنـى نيـت اراده ايجـاد عمـل بـر ».والنيةّ إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا«

و پس از آن به كيفيت نيت در عمل موردنظر   عا بدان امر شده است،وجهى است كه شر

تواند تكـاليف  اما با اينكه اين تعريف مى. )141-140، صص 1ق، ج1414علامه حلى، ( اند پرداخته

اند، آن را به عبادات  غيرعبادی را نيز شامل باشد، برخى كه درصدد تبيين تعريف برآمده

كه برخى نيز همسـو بـا ايـن  ؛ چنان) 502-501، صص 1ق، ج1416فاضل هندی، (اند  تخصيص داده

انـد تـا واجـب و نـدب، هـر دو مشـمول  برداشت به جای قيد مأمور به، قيد مطلوب نهاده

فخر المحققـين تعريـف اخيـر را بـه عنـوان  .)74، ص 1، جق1404فاضل مقداد، (تعريف گردند 

  .)32ص ق، 1414فخر المحققين، (تعريف فقيهان ياد كرده است 

از آنچه آمد روشن شد كه نيت در كلمات فقيهان به قصد قربت اختصـاص نـدارد و 

رود، بـى آنكـه بـه بـاب  افزون بر آن قصد عنوان بلكه قصد مدلول الفاظ را نيز نشانه مـى

گفتـه   به. كه اين شـمول در روايـات نيـز وجـود دارد عبادات اختصاص داشته باشد؛ چنان

نيز قصد خود لفظ است كه در عبادات كلامى اسـت ماننـد  كاشف الغطاء قسمى از نيت

كاشـف الغطـاء، (قرائت قرآن و ذكر و دعا در نماز، يـا در غيـر نمـاز و زيـارات و ماننـد آن 

البته اين قصد در غير عبادات از قبيل عقود و ايقاعات نيز كـه حـاوی . )272، ص 1ق، ج1422

اول در  شـهيد . ه اين معنا را نيز در بـر داردالفاظ هستند وجود دارد كه قهراً قاعده، نيت ب

جدا -ضمن بيان يكى از فوائد قاعده نيت، درباره لزوم قصد الفاظ صيغ عقود و ايقاعات 

ولو انتفى قصد اللفظ كما في الساهي و النـائم و الغافـل «: نويسد مى -از قصد غايت الفاظ

اگـر قصـد لفـظ منتفـى شـود،  ؛ يعنـى)102، ص 1ق، ج1400شـهيد اول، (» بطل بطريـق الأولـى

های ساهى، خواب و غافل چنين است، عقود و ايقاعات به طريق اولـى  كه در انسان چنان

كه برخى در فرضِ نبودن قصد لفظ از سوی متعاقدان، صريحاً عقد را با  چنان. باطل است

بـه در مواردی ديگر نيز نيـت . )33ق، ص 1423مصـطفوی، (اند  كمك قاعده باطل اعلام كرده
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معنای انگيزه و غرض منظور بوده كه فقيه بر اساس اين معنا حكم صادر كرده است كـه 

  . در جای خود خواهد آمد

شـود عبـادات  كه صاحب عناوين يادآور شده است، وقتى گفتـه مى با اين حال چنان

مشروط به نيت هستند منظور از آن صرف قصد فعل نيست، زيرا از انسـان دارای اختيـار، 

زند، بلكه مراد از آن قصد اخلاص، عبوديـت  ز با قصد و آگاهى به فعل سر نمىعملى ج

  .) 390، ص 1ق، ج1417محقق مراغى، (و تقرب است 

يابيم كه خود لفظ نيت معنايى جديـد  با توجه به كاربرد نيت در معانى مختلف درمى

بر همين اساس صـاحب جـواهر . نيافته و با حفظ معنا در موارد مختلف به كار رفته است

آری مدار سخن فقيهان كه نيـت در . نيت دارای معنای شرعى جديدی نيست«: گويد مى

ه همراه با قصد قربت است كه همين باعث شـده بـر عبادات شرط است نه معاملات، اراد

برخى مشتبه شود كه نيت معنای جديدی يافته است، با اينكـه در واقـع چـون فقيهـان در 

اند،  انـد و قصـدی خـاص را معتبـر دانسـته صحت عبادات به صـرف قصـد بسـنده نكرده

مركـب بـه نيـت  اند، نه اينكه معنـايى جديـد و اموری را به عنوان متعلقات نيت ياد كرده

اينكه برخى نيـت «: گويد وی در همين راستا مى. ) 76، ص 2ق، ج1404نجفى، (» بخشيده باشند

اند و برخى ديگر آن را در غايت دشواری، از بـاب اخـتلاف  را در نهايت سادگى دانسته

حيثيت قابل جمع است؛ زيرا گفته نخست مبنى بر اين است كه نيت به معنای قصد است 

اختياری آن را دارا است و گفته دوم مبنى بر ايـن اسـت كـه منظـور قربـت و  كه هر فعل

  1.)79-78، صص 2ق، ج1404نجفى، (» اخلاص است كه حصولش به غايت دشوار است

  انگاری نيت و پيشينه آن نزد فقيهان ضرورت قاعده. 3

گويـد كـه از سـوی قـدمايمان  رسـد، مى گانه مى حلى وقتى به نيت در طهارات سه محقق

وی از يك سو به دلايل روايى قاعده نيت استناد جسـته و . شناسم نصى بر تعيين نيت نمى

                                                            
، فاضـل مقـداد: ك.بـرای نمونـه ر(در برخى كتب فقهى از نيت در اصطلاح متكلمان نيز سخن گفته شده است  .١

  ). 74-73، صص 1ج ق،1404
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از سوی ديگر با خود دليل قرآنى كه ابوحنيفه بـر نفـى نيـت در وضـو اسـتناد كـرده، بـر 

مقـدميت (هرچند مراد وی از نيت، معنـای قصـد عنـوان  اثبات نيت استدلال كرده است؛

اول، دلالـت   گفتـه شـهيد  به. )139-138، صـص  1ق، ج1407حلـى،   محقق(است ) وضو برای نماز

 -با اينكه در قلب هر عاقلى كـه آهنـگ كـاری دارد نقـش بسـته-كتاب و اخبار بر نيت 

يى كه اخبار، از ذكر شخص نيت نياز ساخته تا جا پيشينيان را از يادكرد و آموختن آن بى

گفته وی با اين حال در تهذيب، در تأويـل خبـر اعـاده  به. تهى است -به جز حج و عتق-

وضو به خاطر ترك تسـميه آمـده اسـت كـه مـراد از تسـميه نيـت اسـت و در خـلاف و 

شيخ طوسى نيز در خـلاف تنهـا بـه اخبـار . مختلف بر وجوب نيت اجماع نقل شده است

احتجاج كرده است و از اين جهت است كه قدمای اصحاب مانند صدوقين  عامه در نيت

فهـد  گفتـه ابن  به. )105-104، صـص 2ق، ج1419شـهيد اول، (انـد  در مصنفاتشان آن را يـاد نكرده

حلى، شارع لفظى معين را برای نيت وضع نكرده تا از آن تبعيـت شـود و علمـا آن را در 

  .) 232ق، ص 1409فهد حلى،  ابن(اند  تفهيم ياد كردهمقدمات و عقائد به منظور تعليم و 

گونه بوده است، قاعده نيت جای خـود دارد كـه بـه بحـث  در شرايطى كه امر نيت اين

ضمن اينكه آنچه بعدها نيز درباره نيت بيان شده، معمولاً در بخـش عبـادات . گذاشته نشود

شـماری از  اين حـال تعـداد انگشتبا . )167- 166، صـص 1ق، ج1421شهيد ثانى، (جای داشته است 

انـد كـه  با تفصيل بيشتری از قاعده نيت سـخن گفته - نسبت به موارد اندك ديگر- ها  نوشته

اول به اين قاعده پرداختـه و  شهيد . اول نام برد  شايد بتوان تنها از كتاب قواعد و فوائد شهيد

بـه ورود قاعـده در  هرچنـد نظـر نخسـت وی نيـز. فوائد زيادی را برای آن برشمرده اسـت

كه نخستين امر معتبـر در نيـت را قصـد تقـرب  بخش عبادات است كه بر همين اساس بوده

شـمرد  البته وی در ادامه مـواردی ديگـر را برمى. )75، ص 1ق، ج1400شهيد اول، (ياد كرده است 

يـا در . )106- 100، صـص 1ق، ج1400اول،  شهيد(كه عبادت نيست و با اين حال نيازمند نيت است 

نويسد كه صـحت اعمـال و اعتبـار  طور كلى مى ، به»إنما الأعمال بالنيات«مورد مفاد روايت 

اينهـا همـه در حـالى اسـت كـه . )75- 74، صـص 1ق، ج1400شـهيد اول، (حسب نيت اسـت  آنها به

های دور در مقام استدلال در ابواب گوناگون عبادی و غيرعبادی به خـود  فقهيان از گذشته

  . شود اند كه در بخش تطبيقات قاعده به وضوح معلوم مى ناد جستهقاعده است
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  جايگاه قاعده نيت در تقسيمات قواعد فقهى. 4

شود كه مـلاك قاعـده فقهـى بـر  درستى روشن مى از آنچه در تعريف قاعده گفته شد به

وضوح از اين قاعده در ابواب مختلف فقهى در فراينـد  قاعده نيت منطبق است، چراكه به

گيرد؛ امـا قواعـد  شود و در آنها محمول قضايای مختلف قرار مى تنباط بهره گرفته مىاس

، 1393جمعـى از محققـان، (شـوند  فقهى از منظرهای مختلف تقسيمات گوناگونى را پذيرا مى

تـوان از قواعـد عـام و منصـوص دانسـت؛ چـه  در اين ميان قاعده نيت را مى. )38-34صص 

كاربرد دارد و الفاظ آن نيـز در روايـات بعينـه آمـده اسـت، اينكه در ابواب مختلف فقه 

اسـت كـه در روايـات » إنما الأعمال بالنيـات«كه خواهد آمد،  چون عنوان بارز آن، چنان

  .بدان تصريح شده است

  مفاد قاعده نيت. 5

دهنـد، معمـولاً از خـود  هنگامى كه فقيهان قاعده نيت را مستند حكم فقهى خود قرار مى

إنما «ويژه روايت نبوی  برند، بلكه از دليل مشهور آن، يعنى روايات، به نام نمى قاعده نيت

  .)75-74، صص 1ق، ج1400شهيد اول، (كنند  ياد مى» الأعمال بالنيات

نفسـه و  منظور از اين روايت و بلكه غرض از قاعده اين است كـه هرچنـد اعمـال فى

با نيت است كه اعمال، احكام خود را كنند، ولى  بدون نياز به نيت تحقق خارجى پيدا مى

ايـن . ) 466ق، ص 1421مؤمن قمى، (يابند و صرف اعمال، اعتبار و اثری از نظر شرع ندارند  مى

  .نفسه معانى مختلفى ارائه شده است در حالى است كه برای خود روايت فى

لأمـور ا«گفته كاشف الغطاء، مأخذ ماده دوم از مواد قـانونى تحريـر المجلـه، يعنـى  به

  .) 17، ص 1، قسم 1ق، ج1359كاشف الغطاء، (همين روايت نبوی است » بمقاصدها

توانند، وجه و حكـم خـاص  توضيح بيشتر قاعده آنكه امور مشترك از قبيل عمل مى

برای نمونه اگر كسى به قصدی مباح سفر كـرد، نمـازش . كنند وسيله نيت پيدا  خود را به

، نمازش تمام اسـت و اگـر ميـان راه انگيـزه مبـاح، بـه اش حرام بود شكسته و اگر انگيزه

حرام و انگيزه معصيت به مباح دگرگون شد، انگيزه جديد، قابليـت ايفـای نقشـى ديگـر 

  .)385-384، صص 11ق، ج1405محقق بحرانى، (كند  پيدا مى
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گفتنى است كه نيت از دو منظر فقهى و اخلاقى قابل بررسى است كه در اينجا جنبـه 

ق، 1420صدر، (مدنظر است؛ هرچند جنبه اخلاقى و تربيتى آن نيز در فقه راه دارد فقهى آن 

خصـوص در جنبـه اخيـر، همـين بـس كـه برخـى  درباره اهميت نيـت به. )به بعد 87، ص 1ج

را كـه در بـدو امـر، ظـاهر در  )39نجـم، (» ليس للإنسان إلا ما سـعى«در آيه شريفه » سعى«

ابوالفتـوح رازی، (اند  ، يعنى عمل قلبى نيت دانسته»نوی«ای معن عمل و تلاش بيرونى است، به

  .؛ هر چند نيت از منظر كلامى نيز قابل بررسى است)196، ص 18ق، ج1408

  انگاری نيت مبانى فقهى قاعده. 6

كنند، اما با توجـه بـه اينكـه نيـت جهـات مختلفـى  دلايل مختلفى قاعده نيت را اثبات مى

برای مثال دليلى معنای قصد قربت را ثابت . كند ن را اثبات مىای از آ دارد، هر دليل جنبه

طور قهـری  كند كه ناظر به باب عبادت است، هرچند از طريق اثبات قصد قربـت، بـه مى

دليلى ديگر معنـای قصـد و اراده شـىء را ثابـت . شود اصل لزوم نيت در آن نيز ثابت مى

در ذيـل، ضـمن برشـمردن . ر بـر داردكند كه اين افزون بر عبادت، معاملات را نيز د مى

  :گردد ادله، گستره هر دليل نيز بيان مى

  آيات قرآن و تقريب استدلال و تحليل آن. 6-1

از برخى آيات كتاب عزيز برای اثبات لزوم قصد خاص قـرب الهـى، يعنـى اخـلاص در 

كه از برخى ديگر لزوم  عبادت و از طريق آن وجوب اصل نيت استفاده شده است؛ چنان

در اينجـا بـه ذكـر و . قصد طاعت كه البته قصدی خـاص اسـت بهـره جسـته شـده اسـت

  : شود ترين اين آيات بسنده مى بررسى معروف

كـَ ـلاَةَ وَيؤُْتـُوا الز ينَ حُنفَاَءَ وَيقُيِمُـوا الص مُخلْصِِينَ لهَُ الد َ رُوا إِلا ليِعَبْدُُوا االلهّٰ
اةَ وَمَا أُمِ

امر نشـده بـود مگـر بـر اينكـه خـدا را بـه ) در كتب آسمانى(؛ وَذلكَِ دِينُ القْيَمَةِ 

روی بگرداننـد و  پرستش كنند و از غير دين حق) اسلام(اخلاص كامل در دين 

  .)5بينة، ( اين است دين درست. بدهند) به فقيران(نماز به پا دارند و زكات 
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از اين آيه شريفه از يك سو، برای اثبات اصل لزوم نيت در عبادات و از سوی ديگر 

برای اثبات لزوم قصد قربت در عبادات، و سرانجام برای اثبات اصل تعبدی بـودن اوامـر 

  .ده استشارع بهره جسته ش

شيخ مفيد از آيه شريفه، در كنار اثبات نيت خاص قربت، برای اثبات لزوم اصل نيت 

؛ هرچنـد محقـق حلـى ) 301ق الف، ص 1413مفيد، (در عمل عبادی روزه استفاده كرده است 

محقـق (منظور از اطلاق نيت را در اين استدلال، نيت تقرب همراه با اخلاص دانسته اسـت 

  .)643 ، ص2ق، ج1407حلى، 

شيخ طوسى نيز درباره نيت در طهارت، هم اصل نيت و هم قصد قربت را با اين آيـه 

وفي الآية دلالة على وجوب النية في الطهارة، لأنه بـين تعـالى «: ثابت كرده و نوشته است

، ص 10تا، ج طوسى، بى(» ...أنه أمرهم بالعبادة على الإخلاص، ولايمكن ذلك إلا بالنية و القربة

390(.  

وی از همين آيه شريفه برای اثبات لزوم اصـل نيـت در زكـات بهـره گرفتـه و گفتـه 

َ مُخلْصِِـينَ لـَهُ : دليلنا قولـه تعـالى... النية شرط في الزكاة«: است ـرُوا إِلاّ ليِعَبْـُدُوا االلهّٰ
وَمـا أُمِ

ينَ  كاةَ  -إلى قوله -الد ص لا يكـون والإخـلا«: گويد وی در بيان استدلال مى. »وَ يؤُْتوُا الز

وی با استناد به يكـى از وجـوه دليـل عقلـى قاعـده . ) 49، ص 2ق الـف، ج1407طوسى، (» إلا نية

، 2ق الـف، ج1407طوسـى، (نيت، نيت خاص عنوان را مراد خويش اعلام و ثابت كرده اسـت 

  .)49ص 

محقق حلى برای اثبات لزوم نيت طاعت و امتثال امر خداوند متعال، نه اصل نيت، در 

م، به اين آيه شريفه استناد كرده است؛ با اين بيان كه اخـلاص جـز بـا نيـت تقـرب و تيم

علامـه حلـى نيـز بـرای اثبـات لـزوم  . ) 390، ص 1ق، ج1407محقق حلى، (يابد  امتثال تحقق نمى

از ايـن آيـه بهـره جسـته  )14، ص 2ق، ج1412علامـه حلـى، (استحضار نيت تقرب در طهـارت 

نيز برای اعتبار قصد قربت در نيت در عبادات بدان استناد كرده  اول  كه شهيد چنان. است

  .)75، ص 1ق، ج1400شهيد اول، (است 

تقريـب . بودن اوامر شارع استناد شـده اسـت سرانجام به آيه شريفه برای اثبات عبادی

لام در ليعبـدوا «: چنـين اسـت استدلال، در كنار اثبات نيت قربت در طهارات ثـلاث، اين
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عطـف و . است، لفظ ما أمروا در تقدير اسـت و ديـن بـه معنـای قصـد اسـت برای غايت

بر ليعبدوا از باب عطف خاص بر عام است كه برای تأكيـد و اهتمـام بـه ... يقيموا الصلاة

و ما أمروا بجميع مـا أمـروا : پس معنا چنين است. شأن نماز و زكات صورت گرفته است

تنها وجـوب قصـد  با اين استدلال نه» .يتهم اللهّٰ إلا للعبادة حال كونهم مخلصين قصدهم و ن

شود كه هر مأمور به واجب بايستى  شود، بلكه ثابت مى قربت در طهارات ثلاث اثبات مى

ق، 1380آملـى، (بودن آن اقامـه شـود  بر وجه عبادت انجام شود، مگر اينكه دليلى بر توصلى

  . )421، ص 3ج

انى اسـت كـه عبـادت را در آيـه شـريفه علامه طباطبايى در زمره كس رسد  به نظر مى

را از بـاب ... داننـد و از همـين رو، عطـف يقيمـوا الصـلوة و معنای عبادت مصـطلح مى به

 ؛)339، ص 20ق، ج1390علامه طباطبايى،  (عطف خاص بر عام يا عطف جزء بر كل دانسته است 

  .)56، ص 1تا، ج ى، بىاسترآباد(شويم  كه در تفسيری ديگر نيز با همين برداشت روبرو مى چنان

های  از آنچه آمد روشن شد كه از آيه شريفه برای اثبات اصل قصد و نيت يـا شـكل

شـده اسـت،  راحتى در طـى قـرون انجـام مى اين استناد به. مختلف آن استفاده شده است

رفته اين استدلال زير سؤال رفته و بلكه اساساً نگاه آيه به امری بيگانه از نيت در  ولى رفته

بدين معنا كه آيـه نـاظر بـه اخـلاص در عبوديـت و بنـدگى و . عبادات دانسته شده است

از اين رو گفتـه . ها و طواغيت شمرده شده است پرهيز از بندگى غير خداوند از قبيل بت

است، » انَ«شده است كه ظاهر سياق آيه مانند نظائرش اين است كه لام در موضع حرف 

ُ ليِبُيَنَ لكَمُْ «: رات قرآنىنه برای غايت، مانند اين عبا » يرُِيدُونَ ليِطُْفِـؤُا«، )26نسـاء، (» يرُِيدُ االلهّٰ

جْسَ «، )8صف، ( ليِذُْهِبَ عَنكْمُُ الر ُ » وَأُمِرْنا لنِسُْلمَِ لرَِب العْـالمَيِنَ «و  )33احزاب، (» إِنما يرُِيدُ االلهّٰ

وما أمـروا إلا أن «: ا چنين خوانده است؛ و تأييد آن قرائت عبدااللهّٰ است كه آن ر)71انعـام، (

خداوند آنان را امر نكرده مگر «: گونه معنا شده است در مجمع البيان نيز آيه اين» .يعبدوا

. )794، ص 10 ، ج1372طبرسـى، (» نورزيدن بـه عبـادت او برای عبادت خداوند متعال و شـرك

رای لزوم نيت قربـت در طهـارت البته وی در ادامه، استدلال با استفاده از آيه مذكور را ب

ظاهر لفظ دين نيز چيزی است كه با آن تدين . )794، ص 10 ، ج1372طبرسى، (نقل كرده است 

كوتـاه . كه ظاهر عطف نيز تأسيس است، نه تأكيـد شود، نه معنای قصد؛ چنان حاصل مى
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 سخن اينكه از آيه شريفه، عمده اصول يعنى توحيد و عمده فـروع يعنـى نمـاز و زكـات

ضـمن اينكـه اگـر . )224، ص 2ق، ج1395؛ ميلانـى، 421، ص 3ق، ج1380آملـى، (شـود  دريافت مى

عبادت در آيه به معنای انجام عمل تعبدی و با قصد قربت باشد و لام برای غايت، نتيجـه 

چنين است كه همه اوامر در شريعت برای انجام اين نوع عمل است و اين درست نيست، 

آيد و اگر بـه ايـن معنـا باشـد  نحو تقييد باشد تخصيص اكثر لازم مى زيرا اگر اين معنا به

سازی وسيله تعبد و انجام عمل بـه انگيـزه امتثـال  كردن به آماده كه غرض از اوامر، لطف

؛ محقق سـبزواری، 224، ص 2ق، ج1395ميلانى، (حتى در توصليات است، از استدلال بيگانه است 

نكه منظور عبادت باشد، ظاهرش اين است كـه عبـادت فرض اي پس به. ) 24، ص 1ق، ج1274

  . ) 460، ص 2ق، ج1416حكيم، (و اخلاص غايت امر است، نه قيد يا جزء آن 

يكى امـر بـه بنـدگى و عبوديـت : گونه كه پيداست، مفاد آيه شريفه دو چيز است آن

قيـد  كه آيات شريفه مشابه ديگر نيز همين معنـا را دلالـت دارنـد، و ديگـری لـزوم چنان

مراعات اخلاص در بندگى و طاعت با اين هدف كه بنده در مسير بندگى و عبوديـت از 

بودن  در هر حال نگـاه آيـه راجـع بـه اصـل تعبـدی. پرستى دوری جويد شرك و دوگانه

اوامر شارع يا لزوم نيت يا خصوص قصـد قربـت در عبـادات جـاری و مصـطلح نيسـت؛ 

: ك.ر( 1رسـاند اره عبوديت است همين معنا را مىكه سياق آن با آيات مشابه كه درب چنان

  .)24، ص 1ق، ج1274محقق سبزواری، 

  روايات و تقريب استدلال و تحليل آن. 6-2

اين روايات . در روايات متعددی وجود نيت ملاك صحت و نفوذ عمل اعلام شده است

ان بـه تـو توان در ابواب مختلف فقهـى داخـل دانسـت؛ بـه همـين دليـل آنهـا را مى را مى

، برخـى )70، ص 1ق، ج1407كلينى، (اند  برخى دارای عموميت: های مختلفى تقسيم كرد دسته

تـا،  اشـعث، بى ابن(، برخى مربوط به بـاب حـج ) 9ق، ص 1413حميـری، (مربوط به باب يمين 

، برخى مربوط به ) 262، ص 2ق، ج1385مغربى، (، برخى مربوط به باب طلاق ) 64، ص 1جزء 

                                                            
  .3؛ قريش، 56؛ ذاريات، 31توبه، : اين آياتمانند . ١
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، ص 7ق، ج1407كلينـى، (، بعضى مربوط به باب صـوم ) 294، ص 6ق، ج1407لينى، ك(باب صلات 

هستند كـه همگـى حـاوی  ) 226، ص 8ق ب، ج1407طوسى، (و برخى مربوط به باب عتق  ) 533

كننـده  بنابراين نيـاتِ تعيين. اند كننده حكم شرعى دانسته اين نيات را تعيين. اند عنوان نيت

  .خش عباديات اختصاص نداردحكم عمل به قصد قربت و ب

شـود  ترينِ اين روايات كـه قاعـده بـه آن نـام خوانـده مى در اينجا تنها به ذكر نمايان

  :شود بسنده مى

ثنَيِ أَحْمَـدُ بـْنُ إِسْـحَاقَ بـْنِ  ـلِ قـَالَ حَـد َوَ عَنهُْ قاَلَ أَخْبرََناَ جَمَاعَةٌ عَـنْ أَبـِي المُْفض

 ْ اسِ قـَالَ العَْباسِ أَبوُ القْاَسِمِ ال مُوسَـوِي بـِدُبيَلْ قـَالَ أَخْبرََنـِي أَبـِي إِسْـحَاقُ بـْنُ العَْبـ

ثنَيِ عَلـِي بـْنُ  دٍ قـَالَ حَـد دِ بنِْ إِسْحَاقَ بنِْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم ثنَيِ إِسْمَاعيِلُ بنُْ مُحَم حَد

دٍ وَ عَليِ بنُْ مُوسَى بنِْ جَعفْرٍَ هَذَ  ا عَنْ أَخِيهِ وَ هَذَا عَنْ أَبيِهِ مُوسَى بنِْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم

هِ عَليِ بنِْ الحُْسَينِْ عَنْ أَبيِهِ الحُْسَينِْ عَنْ  دٍ عَنْ أَبيِهِ عَنْ جَد جَعفْرٍَ عَنْ جَعفْرَِ بنِْ مُحَم

ِ  ×أَبيِــهِ عَلـِـي بـْـنِ أَبـِـي طَالـِـبٍ    ×أَغـْـزَى عَليِـّـاً  |أَن رَسُــولَ االلهّٰ ةٍ وَ أَمَــرَ فِــي سَــرِي

 المُْسْلمِيِنَ أَنْ ينَتْدَِبوُا مَعَهُ فِي سَرِيتهِِ فقَاَلَ رَجُلٌ منَِ الأْنَصَْارِ لأِخٍَ لهَُ اغزُْ بنِاَ فِي سَرِيةٍ 

 بـِيغُ بـِهِ فبَلَـَغَ الن ـ ةً أَوْ شَـيئْاً نتَبَلَ ـ مَـا قوَْلـَهُ فقَـَا |عَليِ لعََلناَ نصُِيبُ خَادِمـاً أَوْ دَاب لَ إِن

ِ عَز وَ جَل فقَدَْ وَقـَ عَ الأْعَْمَالُ باِلنياتِ وَ لكِلُ امْرِئٍ مَا نوََى فمََنْ غزََا ابتْغِاَءَ مَا عنِدَْ االلهّٰ

نيْاَ أَوْ نوََى عقِاَلاً لمَْ يكَـُنْ لـَهُ إِ  وَ مَنْ غزََا يرُِيدُ عَرَضَ الد وَ جَل عَز ِ لا أَجْرُهُ عَلىَ االلهّٰ

ای بـه جنـگ فرسـتاد و مسـلمانان را  را در سـريه ×على |؛ رسول خدامَا نوََى

در اين هنگـام مـردی از . بردار شوند اش همراه و فرمان فرمان داد تا با او در سريه

جنـگ كـن شـايد بـه خـادم يـا  ×با ما در سـريه علـى«: انصار به برادرش گفت

 |ون سـخنش بـه پيـامبر اكـرمچـ» .چارپا يا چيزی كه بدان بسنده كنـيم رسـيم
جز اين نيست كه كارها با نيات است و هر انسانى را كاری اسـت «: رسيد، فرمود

آوردن آنچـه نـزد خداونـد  دسـت رو اگـر بـرای به كه نيتش كـرده اسـت؛ ازايـن

گمان مزدش با خداوند عزوجل است و اگـر بـه قصـد  عزوجل است بجنگد، بى

 فقـط آنچـه را قصـد كـرده از آنِ او اسـتمتاع دنيا يـا زانوبنـد شـتری بجنگـد، 

  .) 347ق، ص 1409عريضى، (
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، ص 1ق، ج1422كاشـف الغطـاء، (گونه اخبار به تواتر معنوی رسيده است  گفته برخى اين به

حـر عـاملى، (اند  را متـواتر ندانسـته» إنمـا الأعمـال بالنيـات«در اين ميان برخى حديث . )286

برخى . )34ق، ص 1418دارابى، (اند  اتر لفظى ملحق داشتهو برخى آن را به متو )257ق، ص 1403

و برخـى  )556، ص 10ق، ج1426؛ طباطبايى قمـى، 225-224، صص 2ق، ج1395ميلانى، (آن را ضعيف 

» حسن كالصحيح«را اگرچه كلينى با سند » ...إنما الأعمال«اند كه احاديث  عكس گفته به

ا بـين اخبـار بـه عنـوان صـحيح وارد روايت نموده است، وليكن در كتب صدوق و در م

تـوان  با اين همه آنچـه معلـوم اسـت اينكـه مى. ) 370، ص 1ق، ج1414مجلسـى اول، (شده است 

محقـق بحرانـى، (كم مسـتفيض شـمرد  حسـب مضـمون دسـت را به» الأعمـال بالنيـات«اخبار 

  .)383، ص 11ق، ج1405

ها گفته شده  سخن» الأعمال بالنياتإنما «ويژه حديث  اما درباره دلالت اين روايات به

گونه به بررسـى آنهـا  در اين ميان محقق خويى در مجموع سه وجه را بازگو و اين. است

  :پرداخته است

اين وجه درست نيست، زيـرا . مراد از نيت، قصد قربت و قصد امتثال است: وجه اول

فرض پذيرش  ثانياً به. اولاً نيت به حسب عرف و لغت به معنای قصد قربت و امتثال نيست

آيد كـه ايـن امـری مسـتهجن اسـت؛ زيـرا عبـادات در  اين معنا، تخصيص اكثر پيش مى

  .مقايسه با توصليات بسيار اندك است

مراد قصد عناوين افعال است، بدين معنا كه وقتى فعل بـدون قصـد عنـوان : وجه دوم

بنـابر ايـن وجـه، ايـن . شود شود فاسد است و در خارج هيچ اثری بر آن بار نمى انجام مى

اخبار تنها بر اين دلالت دارند كه در صحت فعل اختياری، صـدور از روی اراده و قصـد 

عنوان اعتبار دارد كه ديگر بر لزوم قصد قربت در هر واجبى دلالت ندارد، ولى اخبار بـر 

 اين معنا نيز دلالت ندارند، چون در افعال متقـوم بـه قصـد، ماننـد واجبـات شـرعى، بيـان

بودن و قصد عنوان فعل داشتن در اين موارد، توضيح واضحات است و بـا شـأن  اختياری

امـا نسـبت بـه توصـليات و افعـالى كـه قوامشـان بـه قصـد و اراده . مناسبت ندارد ×امام

عناوينشان نيست، مستلزم محذور تخصيص اكثر هستند، زيرا به ندرت، عناوينشان بـدون 

كه كسى با غفلت و بدون قصـدِ عناوينشـان آنهـا را ايجـاد يابند؛ مانند اين قصد تحقق نمى
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افـزون بـر . كند يا كسى ديگر آنها را تحقق دهد، مانند شستن لباس برای نماز و مانند آن

اين كه اين احتمال نيز مانند احتمال گذشته با برخى اخبـار مقـام منافـات دارد، چـون در 

معنای موافـق  ، به»بإصابة السنة«تها قيد اين زمينه دو روايت حاوی لفظ نيت است كه در ان

سنت، دارد كه نيت با دو معنای قصد قربت و قصد عناوين افعال با اين قيد منافـات دارد، 

  .بخوردچون معنا ندارد كه نيت به اين دو معنا به سنت 

گونه است كه منظور از نيـت،  اين وجه كه در ميان همه صحيح است، اين: وجه سوم

عمل است و معنای روايت اين است كه اگر افعال صادر از مكلف به انگيزه انگيزه انجام 

به اين وجه در ذيل برخى از اين . اند نيك باشد، نيكو، و اگر به انگيزه زشت باشد، زشت

ومن غزى يريد عرض الدنيا أو نوى عقالا لم يكن لـه إلا مـا «: روايات تصريح شده است

يك فعـل اسـت و از جهـت صـورت و شـكل ؛ چون جنگيدن از سوی دو شخص ».نوى

اش خداونـد متعـال اسـت و  تفاوتى ندارد و تنها تفاوت در انگيزه است كه يكـى انگيـزه

إنمـا الأعمـال «تأييد اين برداشـت ايـن اسـت كـه لفـظ نيـت در روايـت . ديگری غير او

 هـا اسـت؛ گـاه حسـن بـودن انگيزه جمع آمده نه مفرد، و اين برای بيـان مختلف» بالنيات

؛ »الأعمال بالنيات«رو درست است كه گفته شود  ازاين. است و گاه قبيح و گاه هيچكدام

  .)476-472، صص 4ق، ج1418خويى، (اند  ها و دواعى مختلف زيرا افعال به حسب انگيزه

برداشت معنای داعى و انگيزه برای نيت در روايت، معنايى است كه ميان گذشـتگان 

كه خواهد آمد، آنان بـه راحتـى بـرای اثبـات نيـت، اعـم از نيـت  رايج نبوده و لذا، چنان

رفته فقيهان ديگر كه در پى  جستند، اما رفته خصوص نيت قربت از آن بهره مى عنوان و به

ور اين روايت، بلكـه دلالـت آيـات مربوطـه را نيـز زيـر سـؤال تنها دلالت مشه آمدند، نه

تنها محقق خـويى  لذا نه. بردند و از موضوع نيت در عبادات و معاملات بيرونشان دانستند

؛ 175ق، ص 1404كاشـانى، (اند  بلكه فقيهان ديگر نيز اين معنا را برای نيت در روايت برگزيده

  .)30-28تا، صص  خمينى، بى

ای معنا كـرد  گونه وان با حفظ معنای داعى و انگيزه و غرض، روايات را بهاما شايد بت

كه باز بتوانند لزوم نيت را در اعمال عبادی و معاملات بيان كنند كه بدين ترتيـب جملـه 

هـای آن ماننـد  چنان كبرايى كلى است كه در ذيـل برخـى نقل هم» إنما الأعمال بالنيات«
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  .كبری آورده شده استروايات يادشده، مصداقى از اين 

را ناظر بـه عبـادات و » إنما الأعمال بالنيات«محقق مراغى با اينكه در يك جا روايت 

عكس در جـای ديگـر منكـر  ، به) 387، ص 1ق، ج1417محقق مراغى، (معنای قصد قربت دانسته 

وجه سومى را ياد كـرده كـه بـر اسـاس آن . )52-51، صـص 2ق، ج1417محقق مراغى، (آن شده 

ظور از نيت در روايت، انگيزه و هدف عمل عبادی و غيرعبادی است كه بر اين اساس من

در عبادات، غرض قصد قربت است و غايت در معاملات، نقـل و انتقـال و فـك و ماننـد 

آن است، و بدين ترتيب غايت و هدف بى آنكه محصـور بـه الهـى باشـد، در عبـادات و 

بـدين لحـاظ روايـت . )52-51، صـص 2ق، ج1417 محقـق مراغـى،(كنـد  معاملات ورود پيـدا مى

توان در سخن فقيهى ديگر نيز  اين سعه معنايى در قاعده را مى. چنان دليل قاعده است هم

كند و سـپس  بيان مى» إنما الأعمال بالنيات«يافت كه در آغاز منشأ اصل قاعده را روايت 

داشتن قاعـده را در امـوری  داند، ولى پس از آن جريان قصد قربت را در قاعده معتبر مى

  .)102-75، صص 1ق، ج1400شهيد اول، (كند كه نيازمند قصد قربت نيستند  غيرعبادی ياد مى

توان درباره معنای جلب ثواب و كمال عمل نيز  گفتنى است كه اين معنای عام را مى

ى در روايت پياده كرد و وجود يا فقدان انگيزه الهى در عمل را موجب جلب ثواب يا نف

اين معنای عام در سخن فقيهى نيز قابل برداشـت اسـت كـه هنگـام سـخن از . آن دانست

از يـك سـو، » لكـل امـرئ مـا نـوی«و » إنمـا الأعمـال بالنيـات«های قاعده با لسـان  نقض

كشـد و از سـوی ديگـر  هايى ناظر به صـحت فقهـى عمـل بـدون نيـت را پـيش مى نقض

، 1ق، ج1422كاشـف الغطـاء، (كنـد  آن را يـاد مىهايى ناظر به بردن ثواب بـدون انگيـزه  نقض

  .)289-288صص 

انـد؟  اما آيا فقيهان با نيت به معنای خاص انگيزه حكمى فقهى را ثابـت يـا تاكيـد كرده

هـا  معروف اسـت كـه زدن يتـيم بـا انـواع نيـات و انگيزه: پاسخ آری است، مانند اين موارد

ضرب اليتـيم بـه انگيـزه تعزيـرْ واجـب و بـه  گفته شهيد ثانى به. كند احكام مختلفى پيدا مى

قصد تأديبْ مستحب و به قصد اهانتْ حرام است؛ با اينكه ماهيت عمل در همه صور يكـى 

را بر اعتبار نيت يـاد كـرده اسـت » إنما الأعمال بالنيات«وی پس از آن حديث . بيش نيست

گران بـه انگيـزه تجـارت، نـه گفته شيخ طوسى، اگـر جهـاد  به. ) 165، ص 1 ق، ج1421شهيد ثانى، (
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إنمـا «جهاد، به جنگ آمده باشند، به دليـل ايـن انگيـزه، و بـه تعبيـر علامـه حلـى، بـه دليـل 

؛ علامه حلى، 72، ص 2ق، ج1387طوسى، (شود  ، سهمى از غنيمت به آنها داده نمى»الأعمال بالنيات

ع، صـريحاً قصـد بـه كه در بحث انحنا در نماز نه بـه قصـد ركـو چنان. )372، ص 14ق، ج1412

معنای غرض آمده و برای اعتبار قصد در عبادات، از جملـه محـل بحـث، از همـين قاعـده 

همـين معنـا و همـين اسـتناد .  )159- 158، صص 9ق، ج1405محقق بحرانى، (كمك جسته شده است 

محقـق بحرانـى، (درباره حرمت و اتمام نماز به دليل انگيزه حرام از سفر صـورت گرفتـه اسـت 

اموری مانند انقياد، احسان، تجری نيز با شرايطى، يا طبق برخـى . )384- 383، صـص 11ق، ج1405

  . دهند هايى باشند كه حكم فعل را تغيير مى توانند انگيزه ها، مى ديدگاه

  درك عقل و تقريب استدلال و تحليل آن. 6-3

را از توانـد وجهـى  اساساً وقتى يك فعل دارای وجـوهى مختلـف باشـد، عـاملى كـه مى

كنـد و بـر  بنابراين عقل به لزوم نيت در مشتركات حكم مى. ديگری تميز دهد نيت است

هرچند دليل عقلـى . كند اساس نوع نيت است كه حكم شرعى خاص آن حضور پيدا مى

وجوب نيت كه از سوی برخى فقيهان بيان شده ناظر به بخش عبادات است، اصـل دليـلْ 

رو، نيت به حسب اخـتلاف  ازاين. ی از غيرعبادی استعام است و شامل تميز افعال عباد

اگر فعل مشترك ميان عبـادت و غيرعبـادت شـود و نيـاز بـه مميـز . كند موردْ تفاوت مى

گفتـه برخـى مشـترك بـين ازالـه حـدث و ازالـه خبـث و   داشته باشد، مانند وضـو كـه به

نمـاز، از  يـا قصـد مقـدميت بـرای) وضـو(آلودگى است، با قصد قربت يـا قصـد عنـوان 

و اگر فعلى عبادی بود ولى مشترك بين بيش از يك عبـادت، . كند ديگری تميز پيدا مى

شود، بلكـه  صرف وجه امتياز قصد قربت كه خود ميان هر دو مشترك است بسنده نمى به

نياز به مميز و نيتى ديگر است، مانند فعل عبادی نمـاز در فجـر كـه ميـان نافلـه و فريضـه 

و با نيت عنـوان خـاص يـا وجـوب و  )268، ص 1ق، ج1417ميرزای قمى، (صبح مشترك است 

تمييز حاصل با نيت گاه برای «: نويسد اول مى شهيد . شوند ندب از يكديگر تمييز داده مى

تمييز عبادت از عادت است و گاه برای تمييز افراد عبادت است، ماننـد تمييـز واجـب از 

كــه خوانــدن صــيغه طــلاق كــه  ؛ چنان)91-90، ص 1 جق، 1400شــهيد اول، (نافلــه و ادا از قضــا 
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مشترك ميان انشاء طلاق يـا اخبـار از آن اسـت بـا نيـت انشـاء طـلاق، طـلاق محسـوب 

  .شود و مانند آن مى

در اينجا دليل عقلى كه از سوی برخى فقيهان برای اثبـات وجـوب نيـت بيـان شـده، 

  :شود آورده مى

  :گونه آورده است چند وجه اينفخر المحققين دليل عقلى وجوب نيت را با 

افعال با يكديگر مساوی هستند و تنها نيت اسـت كـه آن را بـه محـض طاعـت يـا . 1

دهــد، زيــرا زدن يتــيم از روی ظلــم يــا تأديــب يكســان اســت و  معصــيت اختصــاص مى

  .جداكننده ميان آن دو تنها نيت است

ل در نفس صدور فعل موجب طاعت نيسـت، زيـرا اعـم اسـت، چـون صـدور فعـ. 2

يافتن تنهـا بـا  صورت ريا و غير آن وجود دارد و عام بر خاص دلالت ندارد و اختصـاص

  .نيت است

بـدين . فعل مشروط به اراده است، زيرا نسبت قدرت به فعل و تـرك يكـى اسـت. 3

  .ای است كه آن نيز اراده است دهنده جهت ناگزير از تخصيص

  .)33ق، ص 1414فخر المحققين، (نه با عدم آن  كند ذمه مكلف يقيناً با نيت برائت پيدا مى. 4

گذشته از اين برخى فقيهان همين دليل را بدون آنكه نـام دليـل عقلـى بـر آن بنهنـد، 

  .)427، ص 1ق، ج1419؛ شهيد اول، 312، ص 1ق الف، ج1407طوسى، (اند  برای لزوم نيت ياد كرده

دارد و غيرعبادات را كه روشن است، برخى از اين وجوه به عبادات اختصاص ن چنان

  .نيز در بر دارد

  تطبيقات قاعده نيت در ابواب مختلف فقه. 7

طور كه بحث نيت در روايات به قصد قربت اختصاص ندارد و در نتيجـه، نيـت در  همان

رسـند، آن  كننده دارد، فقيهان نيز چون به استدلال با قاعده مى غيرعبادات نيز نقش تعيين

بـرای نمونـه شـيخ مفيـد . دهند كه در غيرعبادات نيز مستند قرار مىتنها در عبادات بل را نه

و نـه بـه قصـد قربـت مجـزی ) قصد عنـوان(درباره كسى كه وضو را نه به قصد طهارت 

مرتضـى در  سـيد . )118-117ق ب، صـص 1413مفيـد، (داند، به اين قاعده استناد كرده است  مى
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قاعده نيـت  و به نيت نيز نيازمندند، بهكند  اينكه در طلاق الفاظ صريح طلاق كفايت نمى

  .)303-302ق، صص 1415سيد مرتضى، (تمسك كرده است 

محقـق (استناد به قاعده در بسياری از ابواب فقهى انجام شده اسـت، از جملـه طهـارت 

ق الف، صص 1413مفيد، (، وديعه )372، ص 1ق، ج1410ادريس،  ابن(، صوم )390، ص  1ق، ج1407حلى، 

، صلات ) 320ق، ص 1415مرتضـى،  سيد (، ظهار )458، ص 4ق الف، ج1407طوسى، (لاق ، ط)556-557

، )549-548، صــص 1ق الــف، ج1407طوســى، (كفــارات ، )308-307، صــص 1ق الــف، ج1407طوســى، (

 ،)242-241، صص 6ق، ج1414علامه حلى، (، اعتكاف )127-126، صص 6ق الف، ج1407طوسى، (ايَمان 

وقـف ، )300، ص 3ق، ج1413علامـه حلـى، (عتـق ، )232، ص 7ج ق،1414علامه حلـى، (حج 

ق، ص 1421مؤمن قمى، (، ايلاء )89، ص 3ق، ج1408محقق حلى، (تدبير ، ) 542، ص 3ق، ج1407طوسى، (

، نـذر ) 55، ص  6ق الـف، ج1407طوسـى، (، ضـحايا ) 49، ص 2ق الـف، ج1407طوسـى، (زكات ، ) 466

  .)461، ص 3ق، ج1410ادريس،  ابن(دود حو  ) 194، ص 6ق الف، ج1407طوسى، (

  ای به تطبيقات فقهى آن گستره قاعده با توجه به ادله و اشاره. 8

توانند لزوم نيت و در حقيقت قاعـده  از آنچه آمد، روشن شد كه هم سنت و هم عقل مى

اين عموميـت در . را ثابت كنند، بى آنكه به عبادات و قصد قربت اختصاص داشته باشند

توضيح بيشـتر ايـن . خوبى عيان و آشكار است ها و تطبيقات فقهى كه ياد شد، به استدلال

در عبادات كلامـىِ . ری نيز در معاملات و عبادات هستگستردگى اينكه قصدهای ديگ

تابع معاملات، مانند عتق و وقف و مانند آن، و معاملات صرف، تعيين يا تعين، قصد لفظ 

و مدلول لفظ و تأثير و اثر لفظ معتبر است و در عبادات كلامى كـه مقصـود از آن فقـط 

ر غيرنماز و زيـارات و ماننـد آن، گفتن است، مانند قرائت قرآن، ذكر و دعا در نماز يا د

در افعـال عبـادات و معـاملات و معاطـات فعلـى و حيـازت و . فقط قصد لفظ معتبر است

. التقاط و احياء موات و تذكيه و مانند آن، ظاهر اين است كه قصد فعل و اثر لازم اسـت

ت قدسـى وسيله عبادت بـا ذا شده، قصد ارتباط به اما در عبادات، افزون بر قصدهای گفته

، و قاعده نيتْ )272، ص 1ق، ج1422كاشف الغطاء، (و اينكه او انگيزه عبادت است، شرط است 

  .همه اين نيات را شامل است



27  

 

 

ه ن
د
اع
ق

ي
 ت

ن 
 آ
ره
ست

 گ
و

 

الشـعاع  گفتنى است كه اجرای قاعده نيت در جايى است كه عناوين اهم آن را تحت

قرار ندهد، مانند عناوين مفسده از جهات ديگر، مانند اعانت بر اثم و عدوان كه نيـت در 

برای مثال در پاسخ استفتايى دربـاره اسـتفاده از فضـای . شود مقابل آن محكوم دانسته مى

های مزبور موجب ترويج فسـاد باشـد و  چه فضای سايت نانچ«: مجازی چنين آمده است

، 1394كاكاونـد، (» باشـد های صهيونيستى باشد، ورود به آنهـا حـرام مى ای به شركت يا اعانه

  .اين مطلب در بحث قلمرو قاعده قابل بررسى است. )23-22صص 

  گيری  بندی و نتيجه جمع. 9

و تطبيقات فقهى به معانى مختلفِ قصـد  ها از آنچه گذشت دريافتيم كه نيت در استدلال

قربت، قصد عنوان، قصد مدلول و اثر و غايت لفظ و قصد خود لفظ به كار رفته و بـرای 

اثبات همه آنها به قاعده نيت استناد شده است، ولى با توجه به اشكالاتى كه بر خصوص 

در نتيجه معنـای  دليل روايى قاعده وارد آمده بود، از جمله دلالت ديگر روايات نيت كه

معنای مطلق انگيزه و داعى دانست تـا  توان نيت را به انگيزه و داعى برداشت شده بود، مى

بسته به مورد بر همه معانى يادشدهٴ نيت تطبيق يابد و از ايـن رهگـذر گفـت قاعـده نيـت 

ين تنها امور عبادی، بلكه در معاملات و فراتر از آن، امور عادی را نيز شامل اسـت؛ بـد نه

معنا كه در دو مورد نخست، نبود آن نفى صحت را به دنبال دارد و در اخير، نفـى كمـال 

ضـمن اينكـه در . كه برخى تطبيقات فقهى بر آن گواهند آورد؛ چنان و ثواب را به بار مى

بسـا قاعـده  اجرای قاعده بايد قواعـد معـارض يـا مخـالف را نيـز در نظـر گرفـت كـه چه

  .اشد و توان انطباق بر مسئله را نداشته باشدمحكوم قواعد فقهى ديگر ب
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چـاپ (  تـاج العـروس مـن جـواهر القـاموس). ق1414. (زبيدی، سيد محمد مرتضـى حسـينى .19

 .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت). اول
). چاپ اول( الانتصار في انفرادات الإمامية). ق1415. (حسين موسویمرتضى، على بن   سيد .20

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم
: تهـران). چـاپ اول(  المسـائل الناصـريات). ق1417. (مرتضى، على بن حسين موسوی  سيد .21

 . رابطة الثقافة و العلاقات الإسلامية
كتابفروشـى : قم). چاپ اول( القواعد والفوائد). ق1400. (مكى عاملى شهيد اول، محمد بن .22

 .مفيد
). چـاپ اول( ذكرى الشيعة في أحکام الشـريعة). ق1419. (شهيد اول، محمد بن مكى عاملى .23

 .^مؤسسه آل البيت: قم
: قـم). چـاپ اول( رسـائل الشـهید الثـاني). ق1421. (الدين بـن علـى عـاملى شهيد ثانى، زين .24

 .دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قمانتشارات 
دار الأضواء للطباعـة والنشـر : بيروت). چاپ اول( ماوراء الفقه ).ق1420. (صدر، سيد محمد .25

 .والتوزيع
منشـورات قلـم : قم). چاپ اول(  مباني منهاج الصـالحين). ق1426. (تقى طباطبايى قمى، سيد .26

 .الشرق
ناصـر : تهـران). چاپ سـوم( تفسیر القـرآن مجمع البیان فی). 1372. (طبرسى، فضل بن حسن .27

 .خسرو
دار : بيروت). چاپ دوم( النهاية في مجرد الفقه والفتاوى). ق1400(طوسى، محمد بن حسن  .28

 .الكتاب العربي
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دفتر انتشارات اسـلامى : قم). چاپ اول( الخلاف). »الف«ق 1407(طوسى، محمد بن حسن  .29

 .وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
المكتبـة : تهـران). چاپ سـوم(  المبسوط في فقه الإمامية). ق1387. (، محمد بن حسنطوسى .30

 .المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
دار الكتب : تهران). چاپ چهارم( تهذيب الأحکام). »ب«ق 1407. (طوسى، محمد بن حسن .31

 .الإسلامية
دار إحيـاء : بيـروت). چـاپ اول( التبيـان فـي تفسـير القـرآن). تا بى. (طوسى، محمد بن حسن .32

 .التراث العربي
: قـم). چـاپ اول( مسـائل علـي بـن جعفـر و مسـتدركاتها). ق1409. (عريضى، على بن جعفر .33

 .^مؤسسه آل البيت
). چـاپ اول( منتهى المطلـب فـي تحقيـق المـذهب). ق1412. (علامه حلى، حسن بن يوسف .34

 .مجمع البحوث الإسلامية: مشهد
چـاپ ( قواعد الأحکام في معرفـة الحـلال والحـرام). ق1413. (علامه حلى، حسن بن يوسف .35

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). اول
مؤسســه آل : قــم). چــاپ اول( تــذكرة الفقهــاء). ق1414. (علامــه حلــى، حســن بــن يوســف .36

 .^البيت
: بيـروت). چـاپ دوم( المیـزان فـي تفسـیر القـرآن). ق1390. (علامه طباطبايى، محمدحسـين .37

 . مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
چـاپ ( كشف اللثام والإبهام عـن قواعـد الأحکـام). ق1416. (فاضل هندی، محمد بن حسن .38

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). اول
چاپ ( اعدإيضاح الفوائد في شرح مشکلات القو). ق1387. (فخر المحققين، محمد بن حسن .39

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). اول
). چـاپ اول( الرسـالة الفخريـة فـي معرفـة النيّـة). ق1414. (فخر المحققين، محمد بـن حسـن .40

 .مجمع البحوث الإسلامية: مشهد
 مستقصى مـدارك القواعـد ومنتهـى ضـوابط الفوائـد). ق1404. (االلهّٰ شريف كاشانى، ملا حبيب .41

 .چاپخانه علميه: قم). چاپ اول(
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چـاپ ( كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغـراء). ق1422. (كاشف الغطاء، جعفر بن خضر .42

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم: قم). اول
: نجـف اشـرف). چـاپ اول( تحریر المجلة). ق1359. (كاشف الغطاء، محمدحسين بن على .43

 .المكتبة المرتضوية
. )حكـم شـرعى برخـى از مراجـع(در آينـه فتـوا فضـای مجـازی  ).1394. (كاكاوند، زهـرا .44

 .25-22، صص )29(، فرهنگ پویافصلنامه 
 .دار الكتب الاسلامية: تهران). چاپ چهارم( الکافي). ق1407. (كلينى، محمد بن يعقوب .45
 .المكتبة الإسلامية: تهران). چاپ اول( شرح الکافي). ق1382. (مازندرانى، ملامحمدصالح .46
  جامع الخلاف والوفاق بين الإمامية وبين أئمة الحجـاز و العـراق). ق1421. (مؤمن قمى، على .47

 .#سازان ظهور امام عصر زمينه: قم). چاپ اول(
 .مؤسسه اسماعيليان: قم). چاپ دوم( لوامع صاحبقرانى). ق1414. (مجلسى اول، محمدتقى .48
 ^طهـاربحـار الأنـوار الجامعـة لـدرر أخبـار الأئمـة الأ). ق1410. (مجلسى دوم، محمـدباقر .49

 .مؤسسة الطبع والنشر: بيروت). چاپ اول(
  الحـدائق الناضـرة فـي أحکـام العتـرة الطـاهرة). ق1405. (محقق بحرانى، يوسـف بـن احمـد .50

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم: قم). چاپ اول(
مؤسسـه : قم). ولچاپ ا( المعتبر في شرح المختصر، )ق1407. (محقق حلى، جعفر بن حسن .51

 .×سيد الشهداء
چـاپ ( شرائع الإسـلام فـي مسـائل الحـلال والحـرام). ق1408. (محقق حلى، جعفر بن حسن .52

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). دوم
: قـم). چـاپ اول( ذخيـرة المعـاد فـي شـرح الإرشـاد). ق1274. (محقق سبزواری، محمـدباقر .53

 .^مؤسسه آل البيت
دفتــر : قــم). چــاپ اول( العنــاوین الفقهیــة). ق1417. (محقــق مراغــى، ســيد ميــر عبــدالفتاح .54

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
دفتـر انتشـارات : قـم). چـاپ اول( فقـه المعـاملات). ق1423. (مصطفوی، سيد محمـدكاظم .55

 .اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
 .^مؤسسه آل البيت: قم). چاپ دوم( دعائم الإسلام). ق1385. (قاضى نعمان مغربى، .56
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كنگره جهانى هزاره شيخ : قم). چاپ اول( المقنعة). »الف«ق  1413. (مفيد، محمد بن محمد .57

 .مفيد
كنگـره جهـانى : قم). چاپ اول( المسائل الصـاغانية). »ب«ق  1413. (مفيد، محمد بن محمد .58

 .هزاره شيخ مفيد
: قـم). چـاپ اول( غنائم الأيّام في مسائل الحلال والحرام). ق1417. (قمى، ابوالقاسم ميرزای .59

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم
چاپ ( كتاب الزكاة -محاضرات في فقه الإمامية). ق1395. (ميلانى، سيد محمدهادى حسينى .60

 .مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى: مشهد). اول
: بيـروت). چاپ هفتم( جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، )ق1404. (حسننجفى، محمد .61

  .دار إحياء التراث العربي
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The Theory of Conflict of Conditional Obligations in Legislation 

(A Theory in Legislation Based on Secondary Topics) 
Hassanali Ali Akbarian1 
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Abstract 
The theory of conflict of conditional obligations in legislation is a theory on the 
scope and criteria of legislation based on the secondary topics (in jurisprudence). 
According to this theory, it is obligatory to observe the rulings of Islam (including 
permissible, obligatory, and status rulings) and the goals of religion and the pur-
poses of Sharia in legislation, i.e., the condition for the correctness of legislation 
and the conditional obligation in legislation. If the obligation to observe one reli-
gious ruling in the legislation contradicts the obligation to comply with another 
religious ruling, or the obligation to observe a purpose of religion or a purpose of 
Sharia in the legislation, and the legislator considers the other party important, 
then, the law must be enacted according to the important party. The focus of dis-
cussion of this theory is in the position of the legislator against the unimportant 
ruling. According to this theory, he should ignore the law that is related to the 
unimportant ruling or enact the law in contradiction with it and appropriate to the 
important ruling. Since the permissible, obligatory and status rulings, as well as 
the aims of the religion and the purposes of the Sharia, are the subjects of this 
conditional obligation, it can be considered as the party to be conflicted. The cri-
terion for permissibility of the law to be ignored, as well as legislation that is con-
trary to the religious ruling, is to observe the preferred principles of this conflict. 
In the present paper, the pillars of this theory are explained and proved in a juris-
prudential way, to the extent of the capacity of a paper. This theory is related to 
the discourse of absolute Wilayat Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist) and 
is based on it. The findings of this study are related to the duties of the Expedien-
cy Discernment Council (of Iran) in deciding on resolutions of the Islamic Con-
sultative Assembly, which are introduced by the Guardian Council as illegal. 
Keywords 
Legislation, conflict, conditional obligation, permissible rulings, obligatory 
rulings, status rulings, purposes of Sharia, goals of religion. 
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  گذاری نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون
  )گذاری بر اساس عناوین ثانوی ای در قانون نظریه(

  1اكبريان حسنعلى على
  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    30/06/1399: دريافتتاريخ 

  چكيده

گـذاری بـر اسـاس عنـاوين  ای درباره قلمرو و ضـوابط قانون گذاری، نظريه نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون

و اهـداف ديـن و مقاصـد ) اعـم از مبـاح و الزامـى و وضـعى(بنابر اين نظريه، رعايت احكـام اسـلام . ثانوی است

. گـذاری اسـت گذاری و واجب شـرطى در قانون گذاری واجب است؛ يعنى شرط صحت قانون نشريعت در قانو

گذاری با وجوب رعايت حكم شرعى ديگر، يا با وجوب رعايت  اگر وجوب رعايت يك حكم شرعى در قانون

م گـذار طـرف دوم را أهـ گذاری تزاحم كرد و قانون هدفى از اهداف دين يا مقصدی از مقاصد شريعت در قانون

گيری  محـل بحـث ايـن نظريـه، در موضـع. دانست، بايد برای رعايت آن، قانون را مطابق طرف أهـم وضـع كنـد

بر اساس اين نظريه، او بايد قانونى را كه مربـوط بـه حكـم غيـرأهم اسـت . گذار در برابر حكم غيرأهم است قانون

كه احكام مباح و الزامى و وضعى، و نيـز  از آنجا. مسكوت بگذارد يا مغاير با آن و مناسب با حكم أهم وضع كند

. تواند از اين طريق طرف تـزاحم قـرار گيـرد اهداف دين و مقاصد شريعت، موضوع اين واجب شرطى است، مى

در ايـن . گذاری مغاير با حكم شرعى، رعايت مرجحات همين تـزاحم اسـت معيار جواز سكوت قانون و نيز قانون

اين نظريه در فضـای . به روش فقهى، در حد گنجايش يك مقاله، اثبات شده استمقاله، اركان اين نظريه تبيين و 

های اين مقاله مربوط بـه وظـايف مجمـع تشـخيص مصـلحت  يافته. گفتمان ولايت مطلقه فقيه و مبتنى بر آن است

گيری درباره مصوباتى از مجلس شورای اسلامى است كه توسط شورای نگهبان، خلاف شريعت  نظام در تصميم

  .شوند معرفى مى

  ها  كليدواژه

  .گذاری، تزاحم، واجب شرطى، مباحات، الزاميات، وضعيات، مقاصد شريعت، اهداف دين قانون

                                                            
 ha.aliakbarian@isca.ac.ir  .قم، ايران. گ اسلامىدانشيار پژوهشگاه علوم و فرهن. ١

 اساس بر گذاری قانون در ای نظريه(گذاری قانون در شرطى واجبات تزاحم نظريه). 1399.(اكبريان، حسنعلى على *

  Doi: 10.22081/jf.2020. 58872.2132. 62-37، صص )103(27فقه،  پژوهشى ـ علمى فصلنامه. )ثانوی عناوين
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  مقدمه . 1

بـه (گذاری جمهوری اسلامى ايران، گاه قانونْ مغاير با حكم اولـى شـرعى  در نظام قانون

شـخيص بـا تصـويب مجمـع ت(و بـر اسـاس مصـلحت ) تشخيص فقهای شـورای نگهبـان

الجملـه مـورد  اين مسئله گرچه بنابر مبنای ولايت مطلقه فقيه فى. شود وضع مى) مصلحت

پردازی است و نظريات موجـود در  پذيرش است، ولى قلمرو و ضوابط آن نيازمند نظريه

تـزاحم «در نظريـه . تبيين فقهىِ حيطهٴ اختيارات و ضوابط آن نيازمنـد تنقـيح بيشـتر اسـت

دی  19كـه در كرسـى تخصصـى نـوآوری در تـاريخ » گذاری نواجبات شرطى در قانو

: در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى به تصويب رسيد، در اين بـاره آمـده اسـت 1398

و اهداف دين و مقاصـد شـريعت، ) اعم از مباح و الزامى و وضعى(رعايت احكام اسلام 

طى در گـذاری و واجـب شـر يعنـى شـرط صـحت قانون. گذاری واجب اسـت در قانون

گـذاری بـا وجـوب  اگر وجوب رعايت يك حكـم شـرعى در قانون. گذاری است قانون

رعايت حكم شرعى ديگر، يا با وجـوب رعايـت هـدفى از اهـداف ديـن يـا مقصـدی از 

گذار طرف دوم را أهم دانست، بايد  گذاری تزاحم كرد و قانون مقاصد شريعت در قانون

محـل بحـث ايـن نظريـه، در . وضـع كنـدبرای رعايت آن، قـانون را مطـابق طـرف أهـم 

اين نظريه بـر آن اسـت كـه او بايـد . گذار در برابر حكم غيرأهم است گيری قانون موضع

قانونى را كه مربوط به حكم غيرأهم است مسكوت بگذارد يا مغـاير بـا آن و مناسـب بـا 

و از آنجا كه احكام مباح و الزامـى و وضـعى، و نيـز اهـداف ديـن . حكم أهم وضع كند

تواند از اين طريـق طـرف تـزاحم  مقاصد شريعت، موضوع اين واجب شرطى هستند، مى

گذاری مغاير بـا حكـم شـرعى، رعايـت  معيار جواز سكوت قانون و نيز قانون. قرار گيرد

اين نظريه در فضای گفتمان ولايت مطلقه فقيه و مبتنـى بـر . مرجحات همين تزاحم است

  .آن است

چهار مسئله را در اين » گذاری زاحم واجبات شرطى در قانونت«طور خلاصه، نظريهٴ  به

  : كند باره حل مى

تواند يا بايد در آن قلمـرو، قـانونِ  گذار مى قلمروی از احكام شرعى كه قانون. 1

در اين نظريـه، : وضع كند) گذاری به فتوای معيار در قانون(مغاير با يك حكم شرعى 
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كـه دارای جنبـهٴ -مباح و تكليفـى الزامـى و وضـعى جميع احكام شرعى، اعم از تكليفىِ 

  .داخل در اين قلمرو شمرده شده است -اجتماعى باشند

گذار طبق آن مجاز است يا بايد قـانون را مغـاير بـا يـك  ای كه قانون ضابطه. 2

در ايــن نظريــه، فقـط ضــابطهٴ تـزاحم واجبــات شــرطى در : حكـم شــرعى وضــع كنــد

عنوان معيار جواز يا لزوم وضع قانونِ مغاير با حكم شـرعى معتبـر دانسـته  گذاری به قانون

  . شده است

تنها احكـام  در ايـن نظريـه، نـه: تواند طرف اين تزاحم قرار گيـرد اموری كه مى. 3

تواند بـه دليـل  و اهداف دين نيز مىشرعى مباح و الزامى و وضعى، بلكه مقاصد شريعت 

گذاری طرف تـزاحم قـرار گيـرد كـه در ايـن نظريـه فقـط  وجوب رعايت آنها در قانون

  .شود ترين اهداف دين و مقاصد شريعت مطرح مى عنوان يكى از مهم به» عدالت«

در ايـن : موارد جواز يا لزوم سكوت عمدی قانون در برابر يك حكم شـرعى. 4

شـود،  واردی كه وضع قانونِ مغـاير بـا حكـم شـرعى، جـايز يـا لازم مىنظريه، در همه م

گذار بتواند با سكوت قانونى درباره حكم غيرأهم در ظرف تزاحم، امكان  چه قانون چنان

الجملهٴ آن را بدون مزاحمت با طرف أهم فراهم كند، سكوت قانونى، مقدم بر  اجرای فى

  .است وضع قانونِ مغاير با حكم شرعى دانسته شده

شود و نسبت آن با نظريات ديگر در  در اين مقاله، اركان اين نظريه و ادله آن بيان مى

اين باره، به دليل محدوديت حجم مقاله، فقط به اشاره و در حد نياز برای فهم خـود ايـن 

  .گردد نظريه بيان مى

  مفاهيم. 2

  گذاری قانون. 2-1

است كه به وسيله مرجع صـالح ) ئىو گاه جز(قانون در اصطلاح حقوقى، دستوری كلى 

ــده و به ــاء ش ــيله مجــالس قانون انش ــع  وس ــيح مرج ــه توش ــپس ب ــذاری تصــويب، و س گ

اين معنا از قانون، معنای اخص . )4091، بند 517، ص 1377جعفری لنگرودی، (دار برسد  صلاحيت

كـه قـانون، معنـای اعمـى نيـز دارد . آن است كه در اين نوشتار نيز همين معنا مراد اسـت
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، 1377جعفـری لنگـرودی، (شـود  ها و ساير مقررات حكومتى مى نامه ها و بخش نامه شامل آيين

  .)4091، بند 517ص 

  سكوت قانونى. 2-2

گـذار قـانونى را وضـع نكـرده  در جايى كه اقتضای وضع قـانون وجـود دارد ولـى قانون

يـا اجمـال و  همچنين در موارد تعـارض. است، سكوت قانونى يا خلأ قانونى وجود دارد

ايـن سـكوت . )253، ص 1389پـژوه،  دانش(ابهام قانون نيز سكوت حكمى قـانون وجـود دارد 

  .در اينجا سكوت عمدی قانون مراد است. تواند عمدی يا از روی سهو يا جهل باشد مى

  احكام تكليفى. 2-3

 معنای مراد از احكام تكليفى، واجبات، محرمات، مسـتحبات، مكروهـات، و مباحـات بـه

معنای  اخص است؛ دو دسته نخست از الزاميات هستند و سـه دسـته ديگـر از مباحـات بـه

  .)120ق، ص 1413مشكينى، (توانند اقتضايى يا غيراقتضايى باشند  مباحات مى. اعم

  احكام وضعى. 2-4

دهى كنـد حكـم  صـورت غيرمباشـر، افعـال مكلفـان را جهـت ای كـه به هر حكم شرعى

برخـى هـر حكـم شـرعىِ غيرتكليفـى را وضـعى . )146، ص 1ق، ج1406صـدر، (وضعى است 

  .)121ق، ص 1413مشكينى، (اند  دانسته

  مقاصد شريعت و اهداف دين. 2-5

م، 1991فاسـى، (مقاصد شريعت غايات و اسراری است كه شارع در احكام لحاظ كرده اسـت 

كه مراد  )415- 388ق، صص 1414يوبى، (مقاصد به عام و خاص و جزئى تقسيم شده است . )7ص 

عنوان  از آن در اين نظريه، همه مراتب آن است؛ گرچه اين نظريه فعلاً فقـط بـر عـدالت بـه

تر از شـريعت  از آنجا كـه ديـن گسـترده. ترين مقاصد عام شريعت تأكيد دارد يكى از مهم

  .تر است گيرد، اهداف دين از مقاصد شريعت گسترده است و مثلاً اخلاق را نيز در بر مى
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  دالتع. 2-6

ها در برابـر  عدالت به صوری و ماهوی تقسيم شده است؛ عدالت صـوری برابـری انسـان

كاتوزيـان، (قانون و احكام شرعى است و عدالت ماهوی به محتـوای قـانون مربـوط اسـت 

  .مراد از آن در اينجا عدالت ماهوی است. )239، عنوان 617، ص 1، ج1377

  تزاحم. 2-7

معنای عـدم امكـان مكلـف در امتثـال  احم امتثالى است و بهتزاحم در عنوان اين نظريه تز

  .)108ق، ص 1413مشكينى، (دو حكم الزامى با يكديگر است 

  واجب شرطى. 2-8

معنای شرط واجب برای يك واجب يا مستحب  واجب شرطى در برابر واجب نفسى و به

ايروانـى، : ك.ر(شـود  به واجب شرطى، واجب ضـمنى يـا غيـری نيـز گفتـه مى. نفسى است

  .)381، ص 1م، ج2007

  گذاری اركان نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون. 3

  :اين نظريه دارای هفت ركن، به شرح زير است

  ركن اول. 3-1

كم در موارد اختلاف فتوا بايد به صـورت  گذاری وجوب مقدمى دارد و دست قانون

ی اداره كنـد كـه احكـام ا گونـه حاكم اسلامى بايد جامعه خـود را به :حكم ولايى باشد

چنين كـاری گـاه متوقـف بـر . اسلام و اهداف دين و مقاصد شريعت در آن محقق شود

گذاری در امروز وجـوب  پس قانون. گذاری است؛ و امروز اين توقفْ محرز است قانون

يكى از اسباب اين وجوب مقدمى در حكومت اسلامى در دنيای امروز آن . مقدمى دارد

د موضع خود را درباره احكامى كه اقتضای وضع قانون بـر اسـاس است كه حكومت باي

تواند حكم  آنها وجود دارد، و مبتلا به اختلاف فتوا است روشن كند و بر اين اساس نمى
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تواند مسئوليت خـود  پس حكومت نمى. گذار رها كند شرعى را به فتاوا يا به فتوای قانون

م شرعى و بـدون تبـديل آنهـا بـه قـانون و صِرف وجود احكا را در قبال احكام شرعى، به

  .حكم ولايى انجام دهد

  ركن دوم. 3-2

گـذاری  گـذاری، يعنـى واجـب شـرطى در قانون رعايت احكام شرعى، شرط قانون

چـه مبـاح، چـه الزامـى و چـه (گذاری، احكـام اسـلام را  گذار بايد در قانون قانون :است

يـك از  قـانونى را مغـاير بـا هيچتوانـد بـدون مجـوز شـرعى،  رعايت كند و نمى) وضعى

ای دربـاره يـك حكـم شـرعى  گونـه احكام شرعى، حتى با مباحات، وضع كنـد، و يـا به

پس رعايت احكام شرعى، شرط . سكوت كند كه نشان از عدم ضمانت اجرای آن باشد

  .گذاری است گذاری است، يعنى واجب شرطى در قانون قانون

  ركن سوم. 3-3

گذاری است  نند احكام الزامى، موضوع واجب شرطى در قانوناحكام مباح و وضعى، ما

گـذار بايـد بـه  در برخى مـوارد، قانون :و از اين طريق ممكن است طرف تزاحم قرار گيرد

دهد، قانون را مغاير با يك حكم شرعى وضـع  دليل تزاحم امتثالىِ خاصى كه برای او رخ مى

ار گيرد، هم شـامل احكـام تكليفـى احكامى كه ممكن است مشمول چنين تزاحمى قر. كند

تزاحم امتثـالى، در احكـام . شود، و هم شامل احكام تكليفى مباح و احكام وضعى الزامى مى

تكليفىِ الزامى متصور است؛ و حداكثر بنا بر برخى مبانى، در مستحبات نيز جاری است، ولى 

آن اسـت كـه  وجه امكان شمول اين تزاحم نسبت به سـاير احكـام مبـاح و احكـام وضـعى،

» گـذاری وجوب رعايت آنها در قانون«گذاری واجب است و در واقع  رعايت آنها در قانون

طرف تزاحم قرار گرفته است، نه خود آنها؛ يعنى مثلاً وجوب رعايـت حكـم بطـلان معاملـهٴ 

گذاری، طـرف تـزاحم بـا وجـوب رعايـت يـك حكـم شـرعى ديگـر قـرار  ربوی در قانون

چـه  - شـود كه قانون بر اساس آنها وضـع مى- ر، جميع احكام اسلام به عبارت ديگ. گيرد مى

  .اين واجب شرطى است» موضوعِ «تكليفىِ مباح، چه تكليفىِ الزامى، و چه وضعى، 
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  ركن چهارم. 3-4

گذاری است و از اين طريق ممكن است  عدالت نيز موضوع واجب شرطى در قانون

هداف دين و مقاصـد شـريعت نيـز در علاوه بر احكام شرعى، ا :طرف تزاحم قرار گيرد

گـذاری  پس رعايت آنهـا نيـز واجـب شـرطى در قانون. الرعايه هستند گذاری لازم قانون

» عـدالت«در ايـن نظريـه، فقـط . توانند طرف تزاحم قرار گيرند است، و از اين حيث مى

ترين اهداف دين و مقاصد شريعت مورد توجه اسـت؛ مـثلاً ممكـن  عنوان يكى از مهم به

گـذاری بـا وجـوب رعايـت عـدالت در  است وجوب رعايت يك حكم الزامى در قانون

  .گذاری تزاحم كند قانون

  ركن پنجم. 3-5

وقـوع تـزاحم امتثـالى ميـان  :وقوع تزاحم امتثالى ميان واجبات شرطى ممكـن اسـت

  .واجبات شرطى، مانند وقوع تزاحم ميان ساير احكام الزامى ممكن است

  ركن ششم. 3-6

 :گذاری است، نه ميان واجبات نفسى در اين نظريه ميان واجبات شرطى در قانونتزاحم 

 . شود كه اين تزاحم ميان واجبات شرطى است، نه ميان خود احكام شرعى تأكيد مى

  ركن هفتم. 3-7

در  :در موارد جواز وضع قانونِ مغاير با حكم شرعى، سكوت قـانونى مقـدم اسـت

دليل تزاحمِ يادشـده، قـانون را مغـاير بـا حكـم شـرعى بـه گذار بايد به  مواردی كه قانون

در برابـر آن حكـم شـرعى بتوانـد » سكوت قانونى«چه با  فتوای خودش وضع كند، چنان

الجمله در جامعه محقق سـازد، سـكوت قـانونى،  بدون تزاحم، آن حكم شرعى را نيز فى

گر، به جای اينكه يك به عبارت دي. مقدم بر وضع قانونِ مغاير با حكم شرعى خواهد بود

قانون منطبق بر حكم أهم و يك قانون مغاير با حكم مهم وضع كند، فقط قانون منطبق بر 

  .كند كند و درباره حكم مهم سكوت مى حكم أهم را وضع مى
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  ها و آرای ديگر در اين باره نظريه. 4

و » ور حسبهولايت در ام«قلمرو اختيارات ولى فقيه در ادبيات قديم فقهى، با اصطلاحات 

صـورت  شـد و در ادبيـات جديـد، به و مانند آن بيـان مى» ولايت مطلقه«و » ولايت عامه«

ولايت تدخّل در مباحات و ولايـت تـدخّل در احكـام تكليفـى الزامـى و ماننـد آن بيـان 

شـود كـه در  اين ادبيات جديد، از سوی معتقدان به ولايت مطلقه فقيه ارائـه مى. شود مى

در اينجـا بـه . كنندهٴ قلمرو اطلاق ولايت در احكام شرعى است نان تعيينواقع، نظريات آ

  : شود سه گروه از اين ادبيات جديد اشاره مى

ق، 1407طباطبايى، (علامه طباطبايى  :گذاری در حيطه مباحات نظريه اختيار قانون. الف

از كســانى هســتند كــه اختيــارات  )689-687، صــص 1382صــدر، (و شــهيد صــدر  )194، ص 4ج

بـا -تـرين دليـل اينـان  مهم. داننـد حكومت اسلامى در اين رابطه را در قلمرو مباحات مى

و با تشـبيه اختيـار حكومـت بـه ) 6احزاب، (» النبى أولى بالمؤمنين من أنفسهم«استناد به آيهٴ 

گـذاری  آن اسـت كـه قانون -)194، ص 4ق، ج1407طباطبـايى، (اختيار فرد مكلف در مباحات 

شود، زيرا حكم مبـاح مخالفـت نـدارد؛  در اين قلمرو باعث مخالفت با حكم شرعى نمى

پس اگر حاكم اسلامى مبـاحى را ممنـوع كـرد يـا آن را الزامـى كـرد بـا حكـم شـرعى 

ضابطهٴ اينان در جواز وضع . مخالفت نكرده است، يا باعث تغيير حكم شرعى نشده است

، 1382؛ صـدر، 194، ص 4ق، ج1407طباطبايى، (با حكم شرعى مباح، وجود مصلحت قانون مغاير 

  .در آن است) 445، ص 1382صدر، (يا مصلحت عام اجتماعى  )411ص 

صاحبان اين نظريـه بـا  :گذاری در حيطه همه احكام تكليفى نظريه اختيار قانون. ب

ا شـامل احكـام الزامـى نيـز اند، ولى ايـن اختيـار ر نظريهٴ نخست در قلمرو مباحات موافق

ضابطهٴ اينان در وضع قانونِ مغاير با احكـام تكليفـىِ . )131-130، صـص 1377هادوی، (دانند  مى

  .)131-130، صص 1377هادوی، (الزامى، وقوع تزاحم ميان آنها است 

گذاری مغاير با مطلق احكام شرعى و بر اسـاس مصـالح و  رأی اختيار قانون. ج

ن دو نظريه، نظرهای ديگری وجود دارد كه گرچه در برخى زوايـا از در كنار اي :مقاصد

پردازی در اعطـای ضـابطه  تر هستند، اما به دليـل فقـدان نظريـه دو نظريه يادشده گسترده

شوند؛ مانند كسانى كه قلمرو احكام وضعى را نيز مشـمول چنـين  دقيق، جداگانه بيان مى
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طور كلـى مصـلحت  ، امـا ضـابطه آن را بـه)676-653، صـص 1392ارسـطا، (اند  اختياری دانسته

ــا مصــلحت أهــم  )654، ص 1392ارســطا، (اســلام و مســلمين  ــى  )656، ص 1392ارســطا، (ي معرف

ابهام آن از . ای دارد اند كه اولاً اين مصلحت چيست و چه ضابطه اند و معلوم نكرده كرده

ای اسـت،  و سـليقه آنجا است كه چنين مصلحتى تعريف نشده است و بسيار كلى و سيال

اند كه چگونه اين  ثانياً معلوم نكرده. مگر آنكه به اهداف دين و مقاصد شريعت بازگردد

گيرد؛ يعنـى  مصلحت و نيز احكام وضعى، طرف مقايسه با احكام تكليفى الزامى قرار مى

باب  اند كه آيا اين مقايسه به تزاحم ملاكى است يا تزاحم امتثالى يا اصلاً از معلوم نكرده

تزاحم امتثالى فقط در احكام تكليفىِ الزامى است، و احكـام غيرالزامـى را . تزاحم نيست

تطبيق تزاحم ملاكى در اين بحث نيز مشـكلات خـود را دارد؛ از جملـه . گيرد در بر نمى

اينكه در موارد تزاحم ملاكى بايد دو خطاب وجود داشته باشد كه با هم تعارض كنند و 

الجمله  البته شايد فى(اب تعارض رجوع كرد، نه مرجحات باب تزاحم بايد به مرجحات ب

هاشـمى شـاهرودی، : ك.ر() با مناقشاتى بتوان معلوم الأهميه را محصّل ترجيح دلالـى دانسـت

و نيز مانند كسانى كه مقاصد شريعت را در كنار احكام اسـلام . )151-144، صص 7ق، ج1405

، صـص 1368؛ جوادی آملـى، 621-619، صص 1392صرامى، (اند  الرعايه دانسته گذاری لازم در قانون

ای جز كليت أهم و مهـم در مقايسـه مقاصـد بـا احكـام، و يـا مقايسـه  ، ولى نظريه)86-91

مشكل اساسى اين تعابير، كـاربرد . اند احكام وضعى و مباح در اين أهم و مهم ارائه نداده

 . ستگويى در رعايت أهم و مهم ا تسامحى تزاحم و مبهم
كارگيری صـحيح  لازم به ذكر است كه اختلاف اينان با نظريـه مختـار، صـرفاً در بـه

اصطلاح تزاحم در نظريه مختار و تسامح در اصـلاح در ادبيـات آنـان نيسـت و اخـتلاف 

ترين اختلاف ماهوی نظريه مختار و اين انظار در تعيين آن چيـزی  مهم. ماهوی نيز دارند

قرار گرفته و در تعيين ضابطه و ملاك ترجيح در اين تزاحم است كه دقيقاً طرف تزاحم 

  . است

گذاری با ايـن سـه  تبيين اشتراكات و افتراقات نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون

دسته، به همراه نقد آنها، به دليل محدوديت حجم مقاله، نيازمند اختصاص مقالـه مسـتقل 

  .ديگری است
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 ادله هر يك از اركان نظريه. 5

  دليل ركن اول . 5-1

 :شود دليل اين ركن در مطالب زير بيان مى
اجرا درآوردن احكــام اســلام در جامعــه،  مســئوليت حكومــت اســلامى در بــه. 1

مدعای جديدی نيست و ادلهٴ نقلىِ زيـادی بـر آن دلالـت دارد؛ دليـل عقلـىِ ) الجمله فى(

فـرض  ه فقيـه را پـيشاين نظريه، اصـل ولايـت مطلقـ. ولايت فقيه نيز مشتمل بر آن است

ادلـهٴ مسـئوليت حكومـت در قبـال احكـام . گويـد گيرد و درباره قلمرو آن سخن مـى مى

  .اسلام در دليل ركن دوم اين نظريه تبيين خواهد شد

اگر حكومت نتواند مسئوليت خود را در قبال احكام اسلام، بدون وضع قانون ايفـا . 2

). گرچـه ايـن وجـوبْ عقلـى باشـد(شد  گذاری از باب مقدمهْ واجب خواهد كند، قانون

يكى از اسباب احراز اين تقدم، گستردگى و پيچيدگى ادارهٴ حكومـت در عصـر حاضـر 

  .عنوان اهل خبرهٴ اين موضوع است دانان، به است كه موضوعى مورد پذيرش حقوق

صورت حكم ولايى صادر شود آن است كه هر كس بايد  دليل اينكه قانون بايد به. 3

اگـر قـانون . امتثـال كنـد) اجتهـاداً يـا تقليـداً (عى را بر اسـاس فتـوای خـودش احكام شر

صورت حكم ولايى درنيايد، در صورتى كه آن قـانون، خـلاف فتـوای يـك شـهروند  به

باشد، آن شهروند مسئول نيست آن قانون را امتثال كند؛ بلكه بايد از فتوای خـود پيـروی 

. م به آن قانون كند و حـق ايـن كـار را نـداردتواند او را ملز همچنين حكومت نمى. كند

اين مسـئله . اگر آن شهروند با قانون مخالفت كرد، حكومت حق مجازات او را نيز ندارد

، 466، ص 1ق، ج1390موسـوی خمينـى، (در فقه امر به معروف و نهى از منكر بحث شـده اسـت 

  .)2مسئله 

از قـانون را بـر آن شـهروند  توانـد اطاعـت ای كه مـى در اين حالت، تنها دليلِ شرعى

الزام كند، مبنای حرمت اختلال نظام يا وجوب حفظ نظـام اسـت؛ امـا ايـن مبنـا فقـط بـر 

اساس تـزاحم بـا احكـام شـرعى و تقـدم آن بـر احكـام شـرعى، آن هـم بنـابر تشـخيص 

شهروند، كارايىِ حكومتى دارد و تأثير آن در اين باره، بسيار كمتـر از جـايى اسـت كـه 

  .صورت حكم ولايى صادر كرده باشد ار همهٴ قوانين را بهگذ قانون
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صورت حكم ولايى صادر شده باشد، هم اطاعت از قانون بـر آن  اما اگر آن قانون به

توانـد او را  شود، هم حكومت حق الزام او به قانون را دارد، و هم مـى شهروند واجب مى

اختلاف فتوا وجود ندارد و  حتى در مسائلى كه. در فرض مخالفت با قانون مجازات كند

طبـق مبنـای عـدم تكليـف غيرمسـلمانان بـه -قانون نيز منطبق بر آن حكم شـرعى اسـت 

تواند غيرمسلمانان و حتى صاحبان ديگر مذاهب اسلامى را الزام بـه  حكومت نمى -فروع

  .كند ولى اگر قانونْ حكم ولايى باشد، الزام آنان وجه شرعى پيدا مى. آن قانون كند

بودن قانون وجود دارد كه شامل موارد اتفـاق  يثيت ديگری نيز برای لزوم ولايىح. 4

حتـى -شود، و آن اينكه گاه لازم است حكومت در تنفيذ يك حكم شـرعى  فتوا نيز مى

مصــداقى از مصــاديق آن حكــم را قانونــاً لازم يــا ممنــوع كنــد،  -در مــوارد اتفــاق فتــوا

ايـن . در انتخـاب آن مصـداق آزاد بـوده باشـند ای كه شهروندان بدون آن قانون گونه به

  : مسئله ممكن است در موارد زير رخ دهد

  ).مصاديق واجبات تعيينى(در موارد تخيير عقلى ـ 

  ). اطراف واجبات تخييری(در موارد تخيير شرعى ـ 

  ). در كفائيات موسع(در موارد تخيير كفايى ـ 

  دليل ركن دوم. 5-2

  :شود ارائه مى دليل اين ركن در مطالب زير

گذاری، مانند لزوم  تأكيد اصلى در اين دليل، بر لزوم رعايت احكام مباح در قانون. 1

الامتياز نظريـه مختـار را بـا دو نظريـه رقيـب  رعايت احكام الزامى و وضعى است، تا مابه

گذاری، بـا نظريـه  ت كند؛ زيرا دو نظريه ديگر، در لزوم رعايت ساير احكام در قانون اثبا

  . ند و لزومى به اثبات آن نيستمختار مشترك هست

در  -و بلكــه مطلــق احكــام-برخــى از روايــاتى كــه بــر لــزوم رعايــت احكــام مبــاح 

  : گذاری دلالت دارند عبارتند از قانون

، ويقـيم ... وإمضاء الحـدود والأحكـام ... « ، ويحـرم حـرام االلهّٰ الإمـام يحـل حـلال االلهّٰ

، ويــذب عــن ديــن االلهّٰ  . )675، ص ق1405؛ صــدوق، 200، ص 1ق، ج1388كلينــى رازی، (» حــدود االلهّٰ
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و » يحـل«و » امضـاء«شود و تعبير  معنای اعم نيز مى حلال در اين روايت شامل مباحات به

 -گـذاری نيـز تنفيـذ احكـام اسـت كـه قانون-صرف اخِبار نيست و شامل تنفيـذ » يحرم«

  . شود مى

حرانـى، (» حلاله وحرامـه مجاری الأمور و الأحكام على أيدی العلماء بااللهّٰ الأمناء على«

؛ تعبير مجاری در اين روايت مربوط به مقام اجرا و تحقق احكام است كه )238ق، ص 1414

؛ )26ق، ص 1414حرانـى، (» وأظهر أمر الإسلام كلهّ صغيرة وكبيـره«. گذاری است مجال قانون

يره صـغ«شـود و تعبيـر  گـذاری مى شامل تنفيذ حكم شرعى از مجرای قانون» أظهر«تعبير 

  .دلالت بر شمول در همه احكام اسلام بلكه اهداف و مقاصد اسلام دارد» وكبيره

تنهايى برای اثبات مدعا كافى نيست، اما مجمـوع  تك اين روايات به گرچه سند تك

ای كه در دليل ركن چهارم خواهد  مانند ادله(كند  آنها و ادله ديگری كه آن را تأييد مى

گـذاری  مستفاد از اين ادله، صرفاً مشروعيت و جـواز قانون. برای استناد كافى است) آمد

مطابق با احكام شرعى نيست، بلكه علاوه بر آن، وجوب رعايت احكام شرعى را نيـز در 

گذار حـق نـدارد بـدون  پس قانون. كند شود، اثبات مى  گذاری واجب مى جايى كه قانون

  . ير با مباحات، وضع كندمجوز شرعى، قانونى را مغاير با احكام شرعى، حتى مغا

شود اطلاق اين ادله به احكامى اختصاص يابـد  مناسبت حكم و موضوع باعث مى. 2

بنـابراين، وجـوب رعايـت احكـامى در . كه عرفاً مناسب دخالت حكومـت در آن اسـت

گيرد كه به اداره جامعـه مربـوط  قرار مى» گذاری تزاحم واجبات شرطى در قانون«طرف 

  . ين قرينهٴ مناسبت حكم و موضوع باشدشود و مشمول ا مى

شايان ذكر است كه حكومت در احكامى نيز كه خارج از شمول اين قرينـه مناسـبت 

ناميـد، قـانون وضـع » حريم خصوصى«توان آن را  تسامح مى حكم و موضوع است كه به

كـه گرچـه ... كند؛ مانند احكام عبادات و احكام روابط شخصى افراد بـا يكـديگر و  مى

كند، اما برای حمايـت از آنهـا، قـوانينى در آن بـاره وضـع  گذار آنها را قانونى نمى نونقا

كند؛ مانند قانون حمايت از حريم خصوصى و قوانين مربـوط بـه مسـاجد و اوقـاف و  مى

  . ساير نهادهای فرهنگى

گذار در قبال احكام شرعى، يك  شود كه مسئوليت حاكم اسلامى و قانون تأكيد مى. 4
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رعىِ نفسىِ مستقل نيست، بلكه اين است كـه بايـد آنهـا را در اداره جامعـه رعايـت حكم ش

به عبـارت ديگـر، رعايـت احكـام شـرعى، شـرط . كند و جامعه را بر اساس آنها اداره كند

  .شود بيشتر توضيح داده مى» دليل ركن ششم« اين مسئله در عنوان . گذاری است قانون

  دليل ركن سوم . 5-3

بنـابر برخـى مبـانى . تزاحم امتثالى ميان احكامِ تكليفىِ الزامى مشكلى نـداردامكان وقوع 

، ميـان مسـتحبات نيـز )160-159ق، صـص 1405؛ هاشـمى شـاهرودی، 108ق، ص 1413مشكينى، : ك.ر(

. آورد ای مبنايى است و مشكلى به بـار نمـى اين نيز مسئله. امكان وقوع تزاحم وجود دارد

بـه هـر حـال، در اينجـا دو مطلـب . احات و وضعيات اسـتمشكل در وقوع تزاحم در مب

شـود تـا مبنـای نظريـه  درباره تزاحم در الزاميات و تزاحم در مباحات و وضعيات بيان مى

  :مختار و امتياز آن از نظريات ديگر روشن شود

چگونگى قرار گرفتن احكام تكليفى الزامى در طرف تزاحم، بنابر نظريات . 5-3-1
  تارديگر و نظريه مخ

كسانى كه احكام الزامى را نيز علاوه بر مباحات، داخل در اختيارات حـاكم اسـلامى در 

اند، مشروعيت اين دخالت را به دو گونه  صدور حكم ولايى مغاير با حكم شرعى دانسته

  : اند توجيه كرده

وقتـى دو حكـم  :نخست، توجيه از طريق قاعده ترجيح در تزاحم ميان الزاميـات

الزامى در قلمرو احكام اجتماعى بـا يكـديگر تـزاحم كردنـد رفـع تـزاحم آن در اختيـار 

حاكم اسلامى است و او بايد برای رعايت حكم اهم، حكم ولايى مغـاير بـا حكـم مهـم 

  .)131-130، صص 1377هادوی، (صادر كند 

بـا حكـم  شمردنِ حكم غيرأهم در ظرف تـزاحم دوم، توجيه از طريق غيرالزامى

شـود، و  شدن حكم غيـرأهم مى وقوع تزاحم ميان دو حكم الزامى، باعث غيرالزامى :اهم

از اين طريق، داخل در اختيارات حاكم اسلامى در صدور حكم ولايـى مغـاير بـا حكـم 

  .)165ق، ص 1414حسينى حائری، (شود  شرعى مى
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  . نظريهٴ مختار با هر دو توجيه مخالف است

  :با توجيه نخست به دو وجه است مخالفت نظريه مختار

از يك سو، تزاحم امتثالى فقط در حيطه احكام تكليفى الزامى است و  :وجه نخست 

شود، و از سوی ديگر،اطلاق ادله ولايت فقيه، شامل اختيـارات  شامل احكام وضعى نمى

تصويری كه ايـن توجيـه ارائـه داده و . شود حاكم اسلامى در حيطه احكام وضعى نيز مى

شايد به همين دليل، نظريه . تواند ارائه دهد، فقط در حيطه احكام تكليفى الزامى است ىم

. دوم نتوانسته است توجيهى برای شمول اين اختيارات در حيطه احكام وضعى بيـان كنـد

گذاری بـا تصـويری كـه از  اين در حالى است كه نظريه تزاحم واجبات شرطى در قانون

نها توانسته است احكـام وضـعى را نيـز در حيطـه اختيـارات ت تزاحم ترسيم كرده است نه

حاكم اسلامى در قالب تزاحم ترسيم كند، بلكه مباحات را نيز و حتى اهـداف و مقاصـد 

بـه عبـارت ديگـر، . در قالب تزاحم ترسيم كنـد -كه از سنخ حكم شرعى نيستند-را نيز 

  . تر از توجيه يادشده است هگنجايش توجيه و تفسير تزاحم در نظريه مختار، بسيار گسترد

حتى در وادی احكام تكليفىِ الزامى نيز برای اينكه بتوان مسئوليت حـاكم  :وجه دوم

نظريـهٴ . اسلامى در رفع تزاحم را توجيه كرد، بايد او را مبتلای به اطراف تـزاحم دانسـت

ن آن كند و معتقـد اسـت بـدو گذاری اولاً اين كار را مى تزاحم واجبات شرطى در قانون

تـوان  توان حاكم اسلامى را همواره مبتلای به همه اطراف تزاحم دانست؛ يعنى نمـى نمى

با نظريه تزاحم امتثالى، بدون اينكه مبنـای مختـار در آن لحـاظ شـود، حـاكم اسـلامى را 

مبتلای به همه احكام دانست، ولى بنابر مبنای مختار، او در هنگام وضـع قـانون و صـدور 

به رعايت همه احكام و اهداف و مقاصد در آن باره است؛ پـس در حكم ولايى، مكلف 

ثانياً حتى اطلاق ادلهٴ ولايت فقيـه نيـز بـا ايـن نظريـه . آنِ واحد، مبتلای به همه آنها است

توضيح بيشتر درباره نياز به ابتلای حاكم . تواند او را مبتلای به همه احكام شرعى كند مى

  .خواهد آمد» دليل ركن ششم«ن اسلامى به اطراف تزاحم، در عنوا

  : مخالفت نظريه مختار با توجيه دوم نيز به سه وجه است

كننـد كـه  اينان اختيار حاكم اسلامى در مباحـات را مسـتند بـه ايـن مى :وجه نخست

به نظـر نويسـنده، رعايـت مباحـات نيـز . رعايت مباحات برای حاكم اسلامى لازم نيست
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  . آن گذشت مانند الزاميات لازم است و دليل

شـود، بلكـه هـم  شدن حكم مهـم نمى تزاحم با حكم أهم باعث غيرالزامى :وجه دوم

عنوان ثـانوی در ظـرف تـزاحم، الزامـى  عنوان اولى، هنوز حكم خود را دارد، و هم بـه به

  . است و مكلف بايد آن را به نفع حكم أهم ترك كند

 -دانـد كه نويسـنده نيـز آن را بعيـد نمى-بنابر برخى مبانى در باب تزاحم  :وجه سوم

شود، بلكه فقط مكلف در ترك آن به  حكم الزامىِ غيرأهم حتى از فعليت هم ساقط نمى

  .)30-29، صص 2ق، ج1414موسوی خمينى، (دليل امتثال حكم أهم معذور است 

ضعى در طرف تزاحم، بنابر چگونگى قرار گرفتن احكام تكليفى مباح و و. 5-3-2
  نظريه مختار

گفته شد كه بنابر برخى مبانى، وقوع تزاحم امتثـالى ميـان مسـتحبات متصـور اسـت، امـا 

تصور وقوع تزاحم بنـابر مبـانى ديگـر در مسـتحبات، و ميـان سـاير مباحـات و نيـز ميـان 

حكـام نظريه مختار اطراف تـزاحم را خـودِ ا. مباحات و ساير احكام شرعى، مشكل است

گـذاری را طـرف تـزاحم  داند، بلكـه وجـوب رعايـت آنهـا در قانون مباح و وضعى نمى

پس . تواند طرف تزاحم قرار گيرد مى -كه وجوب شرطى است-داند، و اين وجوب  مى

. شـوند مباحات، موضوع اين وجوب هستند و از اين طريق داخـل در اطـراف تـزاحم مى

پس نظريه مختار نيز ماننـد . شوند تزاحم مى وضعيات نيز به همين شكل داخل در اطراف

داند، ولى با قراردادن مباحات و وضعيات و بلكـه  ديگران، تزاحم را فقط در الزاميات مى

خود احكام تكليفـىِ الزامـى در موضـوع آن واجـب شـرطى، آنهـا را داخـل در اطـراف 

  .كند تزاحم مى

  دليل ركن چهارم. 5-4

حكومت اسلامى در محقق ساختن اهداف ديـن و مقاصـد  ادلهٴ فراوانى دلالت بر مسئوليت

در اين نظريه، فقط . اين اهداف و مقاصد در يك رتبه نيستند. دارد» عدالت«شريعت، مانند 

  .شود ترين اهداف دين و مقاصد شريعت بيان مى عنوان يكى از مهم به» عدالت«
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يان توجـه اسـت كـه پيش از آن، شا. مستندات اين ادعا در چند دسته قابل ارائه است

در اينكه عدالت از اهداف دين و مقاصـد شـريعت اسـت نـزاع چنـدانى وجـود نـدارد و 

؛ 29؛ اعـراف، 42؛ مائـده، 15؛ شـوری، 90؛ نحـل، 58؛ نسـاء، 8مائده، (آيات فراوانى بر آن دلالت دارد 

اينكــه رعايــت عــدالت در كنــار رعايــت احكــام شــريعت در  ، امــا)135؛ نســاء، 9حجــرات، 

را نيز مانند مرّ احكام ) عدالت ماهوی(گذاری واجب است و حكومت بايد عدالت  نقانو

  : شرعى رعايت كند، مستند به ادله زير است

ُ مِنْ كتِاٰبٍ وَأُمِرْتُ لأِعَْدِلَ بيَنكَمُُ «ـ  ؛ در ايـن آيـه، )15شـوری، (» وَ قلُْ آمَنتُْ بمِٰا أَنزَْلَ االلهَّٰ

آمـده اسـت و مسـئوليت مسـتقلى را » مـا أنـزل االلهّٰ «امر به عدالت در كنار ايمان به 

) و هـر حكومـت اسـلامى(علاوه بر لحاظ احكـام شـرعى بـر دوش آن حضـرت 

  . گذاشته است

؛ بـه )25حديد، (» لقَدَْ أَرْسَلنْاٰ رُسُلنَاٰ باِلبْيَناٰتِ وَ أَنزَْلنْاٰ مَعَهُمُ الَكِْتاٰبَ وَالَمْيِزٰانَ ليِقوُمَ الَناّٰسُ «ـ 

در اين آيه برای تطبيق كتاب در ظرف زمانـه، بـرای تحقـق » ميزان«نظر نويسنده، 

 . پس قسط، مسئوليتى مستقل در عرض مسئوليت در قبال كتاب است. قسط است
يكى آياتى كه حكم نكردن به آنچه خدا نازل فرموده را : تركيب دو دسته از آياتـ 

ُ فأَُولئٰكَِ هُمُ الَكْـٰافِرُونَ وَمَنْ لمَْ يحْ «تقبيح كرده است؛ مانند  مائـده، (» كمُْ بمِٰا أَنزَْلَ االلهَّٰ

المُِونَ ... «يا ) 44 ؛ و )47: مائـده(» فأَُولئٰكَِ هُمُ الَفْٰاسِقوُنَ ... «يا ) 45مائـده، (» فأَُولئٰكَِ هُمُ الَظّٰ

وَإِذٰا «ديگری آياتى كه به حكم كردن بـه عـدل و قسـط امـر كـرده اسـت؛ ماننـد 

وَإِنْ حَكمَْـتَ فـَاحْكمُْ بيَـنهَُمْ «يـا ) 58نسـاء، (» مْتمُْ بيَنَ الَناّٰسِ أَنْ تحَْكمُُوا باِلعَْـدْلِ حَكَ 

َ يحِب الَمُْقسِْطيِنَ  سْطِ إِن االلهَّٰ
حكم در اين آيـات مربـوط بـه صـرف . )42: مائده(» باِلقِْ

 .شود حكم قضايى نيست و شامل حكم حكومتى نيز مى
بر احكام شرعى تطبيق شده و مسـئله » كتاب«و » ما أنزل االلهّٰ «ها،  آيهدر تمسك به اين 

ممكن است بتوان وجه . رعايت آنها در كنار رعايت عدالت، با اين تطبيق بيان شده است

» عدالت«مشتمل بر » كتاب«و » ما أنزل االلهّٰ «تری نيز ارائه داد، و آن اينكه  استدلال نزديك

از يـك سـو، و عـدالت از » كتـاب«و » ما أنـزل االلهّٰ «تى ميان نيز هست و اصلاً از ابتدا تهاف
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فقـط بـر احكـام شـرعى » كتـاب«و » ما أنـزل االلهّٰ «به عبارت ديگر، . سوی ديگر قائل نشد

كه مشتمل بر احكام و عدالت و ساير اهداف و (تطبيق نشود، بلكه بر مجموع تعاليم دين 

  .تطبيق يابد) مقاصد است

ظ اسـلام را از وظـايف حكومـت دانسـته اسـت، ماننـد ای كه به طور كلـى، حفـ ادله

» پاسداشـت معـالم ديـن«، )41حـج،: بـرای نمونـه(» امر به معروف و نهـى از منكـر«ای كه  ادله

ق، 1388كلينـى رازی، (» دفـاع از اسـلام«، )239ق، ص 1414؛ حرانـى، 240، ص 131، خطبه 1387رضى، (

ــا  )200، ص 1ج ــزرگ«و ي ــى، (» شاظهــار كــل اســلام، كوچــك و ب را از  )25ق، ص 1414حران

 .تواند از مستندات اين ادعا باشد وظايف حكومت دانسته است نيز مى

  دليل ركن پنجم . 5-5

أنصـاری، : ك.ر(انـد  بسياری از اصوليان تـزاحم ميـان واجبـات غيـری يـا شـرطى را پذيرفته

و  )316، ص 2، ج1369؛ موســوی خــوئى، 260، ص 4ق، ج1409؛ كــاظمى خراســانى، 398، ص 2ق، ج1419

گرداننـد  برخى آن را انكار كرده، دوَران امر بين دو واجـب غيـری را بـه تعـارض بازمى

كننـد و  برخى ديگر نيز وقوع تزاحم را در واجبـات غيـری انكـار مى. )1396موسوی خلخالى، (

 .)1392اعرافى، (شود  آن را فقط در واجباتى منكرند كه كل تكليف با انتفای شرط منتفى مى
گـذاری، از  گوييم مورد تزاحم در واجبات شرطى در قانون در پاسخ به اين گروه مى

شود، اما نـه بـه بيـانى كـه در بـالا  واجباتى است كه با انتفای شرطْ كل واجبْ منتفى نمى

وجـوب «گفته شد، بلكه با اين توضيح كه يك واجب شرطى بيشـتر وجـود نـدارد و آن 

آنچـه . اسـت» گـذاری و مقاصـد شـريعت در قانون رعايت احكام اسلام و اهـداف ديـن

تواند هر يك از احكـام يـا  متعدد است، مصاديق موضوع اين واجب شرطى است كه مى

پس ايـن تـزاحم ماننـد تـزاحم دو مصـداق از واجـب . هر يك از اهداف و مقاصد باشد

كـه » يقانقذ الغر«عنه است؛ مانند اطلاق  نفسى است كه امكان وقوع تزاحم در آن مفروغ

در اينجـا . شود و مكلف فقط قـادر بـه انقـاذ يكـى از آن دو اسـت شامل هر دو غريق مى

  . شود فرض انتفای مشروط به انتفای شرط نمى
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  دليل ركن ششم. 5-6

  اطراف اين تزاحم دقيقا چه مواردی است؟

  :سه تصوير قابل ارائه است

گذار در حـل ايـن  اطراف تزاحم، خودِ احكام الزامى هستند و قانون :تصوير نخست

  .كند؛ اين قول نظريه دوم است تزاحم اعمال ولايت مى

اطــراف تــزاحم، خــود احكــام شــرعى نيســتند، بلكــه تكليــف مســتقل : تصــوير دوم

گذار در حل اين تزاحم، اعمال  حكومت در قبال احكام و اهداف و مقاصد است و قانون

بـه تصـوير سـخن نظريـه   اين قول را كسى نگفته است و بسـيار نزديـك. كند مىولايت 

 .شود مختار است و صرفاً برای توضيح بيشتر نظريه مختار ارائه مى
اطراف تزاحم، وجـوب رعايـت احكـام، اهـداف و مقاصـد در اعمـال  :تصوير سوم

گـذار هـر جـا  ناسـت و قانو) اعمال ولايـت» به معنای اعم«عنوان شرط جواز  به(ولايت 

  . لازم بود اعمال ولايت كند، بايد احكام و اهداف و مقاصد را رعايت كند

علت تأكيد بر اينكه تـزاحم مـذكور بـين خـود احكـام شـريعت  :نقد تصوير نخست

   :نيست، سه نكته است

مسئوليت حاكم اسلامى در احكام شرعى مانند مسـئوليت سـاير مكلفـان و : نكته اول

بـرای مثـال، در حكـم تكليفـىِ . نيسـت -اش يـث شخصـيت حقيقـىاز ح-حتى خـود او 

متعلق حكم حرمت برای همه مكلفـان اسـت كـه بايـد از آن اجتنـاب » ربا«، »حرمت ربا«

كنند، ولى تكليف حاكم اسلامى در حرمت ربا فقط اجتنـاب شخصـىِ خـودش نيسـت، 

يعنـى ضـامن اجـرای  ای مديريت كند كه ربا در جامعه نباشد، گونه بلكه بايد جامعه را به

حكم شرعى حرمت ربا باشد و همگان را به آن الزام كنـد و متخلفـان از آن را مجـازات 

تنفيـذ «يعنى ربا متعلق تكليف او نيست، بلكه . كند و مال ربوی را به مالكانش بازگرداند

 . متعلق تكليف او است» حكومتى و قانونىِ حرمت ربا
نفيذ قانونىِ احكام و اهداف و مقاصد شـريعت، گذاری يعنى ت به عبارت ديگر، قانون

وقتـى . اسـت) گونه كه در بنـد اول و دوم گفتـه شـد به وجوب مقدمى، آن(بر او واجب 

متعلـق ايـن وجـوب » تنفيـذ«شود تنفيذِ حكم شرعى وجوب غيـری دارد، يعنـى  گفته مى
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  .آن است) يعنى متعلق متعلق(موضوعِ » حكم شرعى«غيری است و 

ت كه اين تكليفِ حاكم اسلامى درباره تنفيذ احكام شرعى، ربطى بـه شايان ذكر اس

تـوان  ندارد؛ بنـابراين نمى) كه يك وجوب عقلى است(وجوب اطاعت از احكام شرعى 

اشكال كرد كه به اجرا درآوردن احكام شرعى همان اطاعـت از احكـام شـرعى اسـت و 

  .حكمى در برابر خود حكم شرعى نيست

كند ميان خود احكـام  گيری مى گذار در آن تصميم ى كه قانوناگر تزاحم: نكته دوم

گـذاری، بـا ايـن مشـكل مواجـه  شرعى تصوير شـود نـه ميـان واجبـات شـرطى در قانون

شويم كه حاكم اسلامى در بسياری از مـواردِ محـل بحـث، مبـتلای بـه خـود احكـام  مى

ون از تـزاحم اسـت؛ شرعى نيست و تصويرِ مداخله او در اين تزاحم، نيازمنـد توجيـه بيـر

شود كه چگونه كسى كه مبتلای به اطـراف تـزاحم نيسـت در آن مداخلـه  زيرا سؤال مى

كند؟ اين مشكل گرچه با مبنای ولايت، از نظر فقهـى، قابـل رفـع اسـت، ولـى نظريـه  مى

كنـد و  مختار، علاوه بر اينكه مطابق واقعِ وظايف حاكم است، مشكل را از ريشه حل مى

كنـد كـه  بيرون از تزاحم نيست؛ زيرا اطراف تزاحم را طـوری تصـوير مى نيازمند توجيه

بـرای مثـال، در مسـئله تـزاحم ميـان وجـوب حـج و . شود خود حاكم، مبتلای به آنها مى

وجوب نهى از منكر كه صـاحبان نظريـه دوم قائـل بـه آن هسـتند، ممكـن اسـت حـاكم 

ة اسلامى مبتلای به وجوب حج نباشد، مثلاً مستطيع نباشـد الإسـلام را انجـام  يـا قـبلاً حَج

امـا بنـابر نظريـه مختـار، . بنابراين، جواز مداخله او در آن نيازمند توجيه اسـت. داده باشد

اطراف تزاحم، نفس دو حكمِ وجوب حج و وجوب نهى از منكر نيسـت، بلكـه وجـوب 

گذاری است و او خـودش مبـتلای بـه آنهـا اسـت و خـودش در  رعايت آن دو در قانون

  . تزاحم قرار گرفته است

تواند برای كسانى كه مبتلای بـه احكـام متـزاحم  اگر گمان شود كه حاكم اسلامى مى

هستند تعيين تكليف كند و برای اين كـار لازم نيسـت خـودش مبـتلای بـه اطـراف تـزاحم 

گونـه كـه  باشد، زيرا او بر مستطيعان ولايت دارد و اقتضای اين ولايت آن اسـت كـه همان

توانند در مورد تزاحم تصميم بگيرند، او در اين كار از آنان سـزاوارتر باشـد،  ان مىخود آن

پس لازم نيست خودش مبتلای به اطراف تزاحم باشد، بلكه كافى است ولايت بر مبتلايـانِ 
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  .به اطراف تزاحم داشته باشد، در نتيجه نظريه مختار مزيتى از اين جهت بر نظريه دوم ندارد

گيری،  شود كه ولايت حاكم شرعى بر آن مكلفان در اين تصـميم ىدر پاسخ گفته م

يك مبنای فقهىِ صحيح اسـت كـه هـم نظريـه مختـار و هـم نظريـه دوم در پـذيرش آن 

شود كه مزيت تصوير نظريه  مشترك هستند، اما در پاسخ به اين گمان، شواهدی ذكر مى

  :دهد مختار نسبت به تصوير نظريه دوم را نشان مى

الإسـلام بـر  كنيم كه آيا در همان مثال حج و عدم وجـوب حجة سؤال مى: شاهد اول

شخص حاكم، آيا او درباره حكم وجوب حج كاملاً بيگانه است و هيچ تكليفى دربـاره 

آيا همين ولايت او ! گيری در اين تزاحم است؟ آن ندارد و با اين وجود متصدی تصميم

نـه فقـط (ى درباره اجرای حكم وجوب حج نوع گيری، او را به بر ديگران در اين تصميم

توجـه ! مسئول و مكلف نكـرده اسـت؟) اش برای خودش، بلكه برای همه اعضای جامعه

دهد كه حاكم اسلامى گرچـه شخصـاً  عميق به اين پرسش، انسان را به اين نكته تنبيه مى

مكلف به وجوب حج نيست، اما وظيفه ديگری نسبت به وجوب حج دارد كه بـا اعمـال 

  . لايت در فرض تزاحم ياد شده، آن وظيفه را انجام داده استو

به عبارت ديگر، نظريه دوم، تزاحم را فقط ميان نفس احكام شـريعت ديـده اسـت و 

مبتلای به تزاحم نديده است و ارتباط حاكم ) در فرض ياد شده(تبع، حاكم اسلامى را  به

لفانِ مبتلای به تزاحم دانسته اسـت، اسلامى با اين تزاحم را فقط از طريق ولايت او بر مك

ولى نظريه مختار، اين ارتباط را علاوه بر پذيرش ولايت يادشده، با قراردادن خود حاكم 

اسلامى در تزاحمِ ديگری دانسته است كه برای خودِ حاكم اسلامى در وجـوب رعايـت 

  . آن دو حكم شرعى در اعمال ولايتش رخ داده است

يعنـى واجـب (اهداف دين، مانند عدالت، حكم شرعى  مقاصد شريعت و: شاهد دوم

دليـل ركـن «اين در حالى است كـه در عنـوان . نيستند تا طرف تزاحم قرار گيرند) نفسى

مشروط به رعايـت  -كه قانون از آن سنخ است-بيان شد كه صدور حكم ولايى » چهارم

حم ياد شده، ماننـد اگر تزا. گذاری است آنها نيز هست؛ يعنى رعايت آنها نيز شرط قانون

نظريه دوم، ميان نفس احكام شرعى تصوير شود، نـه ماننـد نظريـه مختـار ميـان واجبـات 

گذاری، ابزاری برای مقايسه و أهم و مهـم كـردن ميـان حكـم شـرعى و  شرطى در قانون

  . عدالت يا ساير اهداف و مقاصد دين و شريعت وجود ندارد
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ر سخن كسى نيامده است و بسيار نزديـك گفته شد كه تصوير دوم د :نقد تصوير دوم

تصـوير دوم از سـوی نويسـنده بـرای امكـان ). مربوط به نظريه مختار(به تصوير سوم است 

اگـر تفـاوت انـدكى ميـان ايـن . توضيح بيشتر تصوير سوم در نظريه مختار ارائه شده اسـت

همـين تصـوير  تصوير و تصوير سوم در نظريه مختار نبود، نويسنده نظريه خود را در قالـب

تواند همه امتيـازات نظريـه  داد؛ زيرا ارائه نظريه مختار در قالب اين تصوير، اولاً مى ارائه مى

يعنى ارائه نظريـه . مختار را تأمين كند و ثانياً از آسانى بيشتر در اصطلاح نيز برخوردار است

حكـام الزامـى، تواند احكـام مبـاح و وضـعى را، ماننـد ا مختار در قالب تصوير دوم، هم مى

موضوع تزاحم امتثالى قرار دهد، و هم اهـداف و مقاصـد را موضـوع تـزاحم امتثـالى قـرار 

دهد، و هم مرجحـات تـزاحم در آن، ماننـد مرجحـات تـزاحم در نظريـه مختـار در قالـب 

شود فقط مربـوط بـه امتيـاز تصـوير سـوم  پس آنچه در اين نقد گفته مى. تصوير سوم باشد

است، وگرنه بـه نظـر نويسـنده، ارائـه نظريـه در قالـب تصـوير دوم از  نسبت به تصوير دوم

  . جهت آسانى فهم، امتياز بيشتری نسبت به ارائه نظريه در قالب تصوير سوم دارد

به هر حال، دليل اعراض نويسنده از تصوير دوم، عدم وجود دليل بر تكليف مسـتقل 

از ديـدگاه نظريـه . يـت اسـتگـذاری و اعمـال ولا نفسى برای حـاكم اسـلامى در قانون

گـذار بـرای  گذاری و اعمال ولايت، فعلى است كه حاكم اسـلامى و قانون مختار، قانون

دهند و البته راهكاری است كه شـريعت در اختيـار آنـان قـرار داده  اداره جامعه انجام مى

زم پـس اگـر در زمـانى لا. است تا اگر اداره جامعه به آن نياز داشت از آن استفاده كننـد

مسئوليت حكومت در قبال احكام شرعى و اهـداف . شود، صرفاً وجوب مقدمى دارد مى

و مقاصد آن است كـه احكـام شـريعت و اهـداف ديـن و مقاصـد شـريعت را در اعمـال 

وَإِذٰا حَكمَْـتمُْ بـَينَ الَنـّٰاسِ أَنْ «ولايت و اداره جامعه رعايت كنند و از آنها تخلف نكننـد؛ 

  .)42مائده، (» وَإِنْ حَكمَْتَ فاَحْكمُْ بيَنهَُمْ باِلقِْسْطِ «و  )58نساء، (» دْلِ تحَْكمُُوا باِلعَْ 

  دليل ركن هفتم. 5-7

الضـرورات تقـدر «دليل تقدم سكوت قانون بر وضع قانون مغاير با حكم شـرعى، قاعـدهٴ 

  : شود اين قاعده از دو جهت بر اين مورد تطبيق مى. است» بقدرها
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حكومـت بتوانـد بـا سـكوت قـانونى، حكـم غيـرأهم را  در جايى كه :جهت نخست

تواند قانون را مغاير با آن حكم شرعى وضـع كنـد  الجمله در جامعه جاری سازد، نمى فى

ايـن جهـت در قـوانين جمهـوری . الجمله نيز قابـل اجـرا نباشـد كه حتى در آن موارد فى

معنـای عـدم  اسلامى ايران در موارد حقـوق مـدنى اسـت و در حقـوق جـزا، سـكوت بـه

  . انگاری و اعلان عدم تعهد به اجرای حكم است جرم

يعنى (وضع قانون مغاير با حكم شرع، فعلى است كه جز با مجوز شرعى  :جهت دوم

شود و وقتى حكومت راهـى  جايز نمى) گذاری وقوع در تزاحم واجبات شرطى در قانون

  .برای رفع تزاحم بدون وضع قانون دارد، مجوزی برای اين فعل ندارد

  گيری نتيجه. 6

  :گذاری به نتايج زير دست يافته است ناين مقاله با تبيين نظريه واجبات شرطى در قانو

كـه دارای -جميع احكام شرعى، اعم از تكليفىِ مباح و تكليفى الزامـى و وضـعى . 1

گـذاری، طـرف  توانند به دليـل وجـوب رعايـت آنهـا در قانون مى -جنبهٴ اجتماعى باشند

كـردن گذار برای رعايت طرف اهم، در قـانونى  تزاحم با حكم أهم قرار گيرند، و قانون

  .آنها سكوت كند يا قانون را مغاير با آن و مناسب با حكم أهم وضع كند

تواند قانون را مغاير با حكـم شـرعى  گذار بر اساس آن مى ای كه قانون تنها ضابطه. 2

ضوابط ديگری كه در اين بـاره . گذاری است وضع كند تزاحم واجبات شرطى در قانون

  .گردد يا ضابطه منقح و روشنى نيست بازمىمطرح شده است، يا به اين ضابطه 

تواند به دليل وجوب  علاوه بر احكام شرعى، مقاصد شريعت و اهداف دين نيز مى. 3

» عـدالت«گذاری، طرف تزاحم قرار گيرد كه در ايـن نظريـه فقـط  رعايت آنها در قانون

  .ترين اهداف دين و مقاصد شريعت مطرح شده است عنوان يكى از مهم به

چـه  شـود، چنان همه مواردی كه وضع قانونِ مغـاير بـا حكـم شـرعى جـايز مى در. 4

گذار بتواند با سكوت قانونى درباره حكم غيرأهم در ظرف تزاحم، امكـان اجـرای  قانون

الجمله آن را بدون مزاحمت با طرف أهم فراهم كند، سكوت قانونى مقـدم بـر وضـع  فى

   .قانونِ مغاير با حكم شرعى دانسته شده است
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  فهرست منابع

 .قرآن كريم* 
ــانون. حکــم حکــومتی و قــانون ).1392. (ارســطا، محمــدجواد .1 ــده: فقــه و ق ها پيشــنهادها و  اي

مركز تحقيقات اسلامى : ، قم)1390: قم(المللى فقه و قانون  های روشى، كنفرانس بين حل راه

  .مجلس شورای اسلامى

 : شـده از نشـانى ، بازيابى1392ذر آ 25، جلسـه درس خارج اصـول). 1392. (اعرافى، عليرضا .2

http://www.eshragh-erfan.com/index.php/skill-4/osool-feghh/315-

tarattob/2195-tarattob-j23 سايت اشراق و عرفان، مركز ( 1396هر م 29: بازديد تاريخ

 ).تنظيم و نشر آثار حضرت استاد اعرافى
لجنة تحقيـق التـراث الشـيخ الأعظـم و : قم). 2ج( فرائد الأصول). ق1419. (أنصاری، مرتضى .3

  .مجمع الفكر الإسلامى

 .نا بى: تهران). ، چاپ اول1ج( الحلقة الثالثة في أسلوبها الثانى). م2007. (ايروانى، باقر .4
 .گنج دانش: تهران). چاپ ششم( ترمینولوژی حقوق). 1377. (جعفری لنگرودی، جعفر .5
 .مركز نشر فرهنگى رجاء: تهران. رهبری در اسلام: ولایت فقیه). 1368. (جوادی آملى، عبدااللهّٰ  .6
: قـم ).اكبـر غفـاری على: محقق( |تحف العقول عن آل الرسول). ق1414. (شعبه حراني، ابن .7

 .مؤسسة النشر الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين
 .مجمع الفكر الإسلامى: قم. ولایة الأمر فی عصر الغیبة). ق1414. (حسينى حائری، كاظم .8
چـاپ ( مقدمه علم حقوق بـا رویکـرد بـه حقـوق ایـران و اسـلام). 1389. (پژوه، مصطفى دانش .9

ها  عه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاهپژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سازمان مطال: قم). اول

  .، مركز تحقيق و توسعه علوم انسانى)سمت(

  . نا بى: بيروت ).صبحى صالح: محقق( ×خطب الإمام علی). ق1387. (رضى، شريف .10

: قـم). مكتـب الإعـلام الإسـلامى فـرع خراسـان: محقق( اقتصادنا). 1382(صدر، محمدباقر  .11

 .بوستان كتاب
 ).اكبـر غفـاری على: مصحح(كمال الدين وتمام النعمة ). ق1405. (جعفر محمد صدوق، أبى .12

 .مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة: قم
گـذاری در حکومـت اسـلامی در حـل  نقش نسبت بین منـابع قانون ).1392. (االلهّٰ  صرامى، سيف .13
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المللـى  های روشـى، كنفـرانس بين حل پيشنهادها و راهها  فقه و قانون ايده. مشکل فقه و قانون

 .مركز تحقيقات اسلامى مجلس شورای اسلامى: ، قم)1390: قم(فقه و قانون 
ــايى، محمدحســين .14 مؤسســة النشــر : قــم). 4ج( المیــزان فــي تفســیر القــرآن). ق1407. (طباطب

  .الإسلامى التابعة لجماعة المدرسين

مؤسسـة : بيـروت). چاپ پنجم( عة الإسلامیة و مکارمهـامقاصد الشری). م1991. (فاسى، علال .15

  .علال فاسى و دار الغرب الإسلامى

 .شركت سهامى انتشار: تهران). 1ج( فلسفه حقوق). 1377. (كاتوزيان، ناصر .16
اللـه محمدحسـین  تقریـر بحـث آیة: فوائـد الاصـول). ق1409. (كاظمى خراسانى، محمـدعلى .17

  .الاسلامى التابعة لجماعة المدرسينمؤسسة النشر : قم). 4ج(غروی نائینی 

اكبـر  على: ، مصـحح1ج(الأصـول مـن الکـافي ). ق1388. (كلينى رازی، محمد بـن يعقـوب .18

 .دار الكتب الاسلامية: تهران. )غفاری
دفتر نشـر : قم). چاپ پنجم(اصطلاحات الاصول و معظم أبحاثهـا ). ق1413. (مشكينى، على .19

 .الهادی
ــدی .20 ــد مه ــالى، محم ــوی خلخ ــارج اصــول، ). 1396. (موس ــايت  بازيابىدرس خ ــده از س ش

http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/khalkhali/osool/89/890724/تاريخ بازديـد ، :

  .1396مهر  29

مطبعة الآداب فـي النجـف : نجف). 1ج(تحرير الوسيلة ). ق1390. (االلهّٰ  موسوی خمينى، روح .21

 .الأشرف
: قـم). ، چـاپ اول2ج(مناهج الوصل إلی علـم الأصـول ). ق1414. (االلهّٰ  ينى، روحموسوی خم .22

 .مؤسسة تنظيم ونشر تراث الامام الخميني و مطبعة مؤسسة العروج
: قـم ).2ج(اللـه نـائینی  تقریر بحـث آیت: أجود التقریرات). 1369. (موسوی خوئى، ابوالقاسم .23

 .^مؤسسه مطبوعات دينى و چاپخانه اهل البيت
 .كانون انديشه جوان: تهران. ولایت فقیه). 1377. (وی تهرانى، مهدیهاد .24
المجمع العلمى : جا بى ).7ج(بحوث فی علم الأصـول ). ق1405. (هاشمى شاهرودی، محمود .25

 .للشهيد الصدر
 ).چـاپ اول(مقاصد الشریعة الإسـلامیة و علاقتهـا بالأدلـة الشـرعیة ). ق1414. (يوبى، محمد .26

 .شر والتوزيعدار الهجرة للن: رياض
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Abstract 

One of the most frequent institutions that is considered in various jurisprudential 
subjects is the institution of "Wilayat (guardianship) ". Among the examples of 
guardianship, "customary guardianship" has been less discussed and studied, and 
in addition to the need to explain the nature, it is necessary to examine the argu-
ments for the legitimacy of its guardianship. Accordingly, the major question of 
the study is "What are the principles of legitimacy of customary guardian?". The 
research hypothesis is that blood relatives (other than father and paternal grandfa-
ther) are the customary guardians and narrative and rational arguments can be 
used for the legitimacy of their guardianship. The method of this study is descrip-
tive-analytical and the religious arguments are analyzed in it. The finding of the 
current study suggests that by analyzing and scrutinizing the primary and second-
ary arguments of the guardian, the customary guardian can be accepted as a con-
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strained guardian. Accepting the legitimacy of guardianship of a customary 
guardian will have many effects on individual and social life. In addition, it can 
reduce some of the responsibilities of the government and the judiciary system, 
and manage affairs more easily and by the people themselves. 
Keywords 

Guardianship, customary guardian, narrative arguments, rational arguments. 



65  

 

 

س
رر
ب

 ى
حل
و ت

ي
 ل

بان
م

 ى
وع
شر

م
ي

« ت
ول

 ى
رف
ع

 »ى
قه
 ف
در

 

  

 1در فقه» ولی عرفی«بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت 

  3عليرضا سليمى  2محمدحسين مشكاتى
  5فر عبدااللهّٰ اميدی  4سيدعليرضا حسينى

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    27/05/1399: تاريخ دريافت

 چكيده

از ميـان . اسـت» ولايـت«يكى از نهادهای پربسامد كه در ابواب مختلف فقهى مـورد توجـه اسـت، نهـاد 

كمتر مورد بحـث و بررسـى قـرار گرفتـه اسـت و عـلاوه بـر ضـرورت تبيـين » ولى عرفى«مصاديق ولى، 

بر اين اساس پرسـش اصـلى پـژوهش آن . ماهيت، بررسى ادله مشروعيت ولايت آن نيز امری لازم است

غيـر پـدر و (فرضيه پژوهش اين است كـه اقـارب نسـبى » مبانى مشروعيت ولى عرفى چيست؟«ست كه ا

. توان از ادله نقلى و عقلى بهـره جسـت اوليای عرفى هستند و برای مشروعيت ولايت آنها مى) جد پدری

يافتـه . گيرد تحليلى است و ادله شرعى در آن مورد تحليل و بررسى قرار مى-روش اين پژوهش توصيفى

توان با تحليل و موشكافى در ادله اوليه و ثانويه ولايت، ولىّ عرفـى را بـه  پژوهش حاضر آن است كه مى

                                                            
در  مشكاتى اسـت كـه محمدحسين آقای دكتری رساله به مربوط شده انجام تحقيقات از بخشى حاصل مقاله اين. ١

  .است شده انجام محلات واحد اسلامى آزاد دانشگاه

دانشجوی دكتری فقه و مبانى حقوق اسلامى، گروه فقه و مبانى حقوق اسـلامى، واحـد محـلات، دانشـگاه آزاد .٢

   m.meshkati@iran.ir   .اسلامى، محلات، ايران

نويسـنده ( مى، محـلات، ايـراناستاديار گروه فقه و مبانى حقـوق اسـلامى، واحـد محـلات، دانشـگاه آزاد اسـلا .٣

  Mohammadsalimi5642@gmail.com  ).مسئول

  .استاديار مدعو گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى، واحد محلات، دانشگاه آزاد اسلامى، محلات، ايران. ٤

     seyed150@gmail.com   

 omidifard.f@gmail.com  .دانشيار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى، دانشگاه قم، قم، ايران .٥

 مشـروعيت مبانى تحليل و بررسى). 1399. (فر، عبداله مشكاتى، محمدحسين؛ سليمى، عليرضا؛ حسينى، سيدعليرضا؛ اميدی* 

  .Doi: 10.22081/jf.2020.58593.2110   .89- 65، صص )103(27 فقه، پژوهشى  ـعلمى فصلنامه. فقه در »عرفى ولى«
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پذيرش مشروعيت ولايت ولىّ عرفى، آثار فراوانى در زندگى فـردی و اجتمـاعى . صورت مقيد پذيرفت

ايى را كاهش دهد و های حكومت و دستگاه قض تواند بخشى از مسئوليت علاوه بر آن مى. خواهد داشت

  .تر و توسط خود مردم سامان پذيرد مديريت امور، آسان

  ها كليدواژه

  .ولايت، ولىّ عرفى، ادله نقلى، ادله عقلى

  مقدمه

ايـن . مسئله ولايت و سرپرستى، يكى از مسائل پربسامد در ابـواب مختلـف فقهـى اسـت

ــژه در تصــرف در امــوال و خريــد و فــروش و مناســب موضــوع به ات مهــم و صــورت وي

ها همچون ازدواج و تشكيل خـانواده بيشـتر مـورد توجـه و  ساز اجتماعى انسان سرنوشت

اين مسئله درباره افرادی كه پدر . دانان قرار گرفته است های فقها و حقوق بحث و بررسى

ها  بحث. ای به وجود آورده است های جدی اند چالش يا جد پدری خود را از دست داده

خصوص ولايت بر ايـن افـراد در گرفتـه اسـت و پيشـنهاد تـولى امـور و گفتگوهايى در 

صـورت مـبهم و بـدون تبيـين مفهـومى و  جسته و گريختـه و البتـه به» ولى عرفى«توسط 

مصداقى و همچنين بدون بررسى ادله مشروعيت ولايت ولى عرفـى در برخـى متـون بـه 

مـوارد بسـياری بـروز با گسترش جوامع و تغيير مناسبات سبك زندگى، . خورد چشم مى

يافته است كه اوليای شرعى فرد امكـان حضـور و بيـان نظـر خـود را ندارنـد و يـا ديگـر 

كند و از سويى عدم تصدی  شرايط كه عملاً فرصت حضور اوليای شرعى را ايجاب نمى

جبران  و سرپرســتى امــور شــخص، عامــل ورود خســارات مــالى و جــانى بعضــاً غيرقابــل

شب مـردی دچـار سـانحه يـا عارضـه مهـم  ه در مسافرت يا در نيمهعنوان نمون به. شود مى

شود كه برای جراحى و مداوا نيازمند اذن ولى است و در اينجـا فقـط همسـر  پزشكى مى

توان اذن همسر را به عنوان ولىّ عرفى جانشين اذن  وی با او همراه است، آيا در اينجا مى

مبـانى «وهش حاضـر ايـن اسـت كـه ولى شرعى دانست يا خير؟ بر اين اسـاس مسـئله پـژ

بـرای پاسـخ بـه ايـن پرسـش بايـد ابتـدا بـه سـراغ ادلـه » مشروعيت ولى عرفى چيسـت؟

لكـن . اجتهادی، امارات و قواعد مصطاد رفت و در نهايت به ادلـه فقـاهتى مراجعـه كـرد
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كنـد آن اسـت كـه در ادلـه و نصـوص ملفـوظ،  آنچه كه تحقيـق را انـدكى چالشـى مى

بايست از اطلاقات و عمومـات جهـت تبيـين و  نيامده است؛ لذا مى» فىولىّ عر«اصطلاح 

  .تحليل مبانى مشروعيت ولايت ولى عرفى بهره جست

  ولى شناسى مفهوم. 1

 تعريف لغوی . 1-1

بـه فـتح واو را » ولايـت«اكثر اهل لغت كلمه . در لغت دارای معانى متعددی است» ولى«

» امـارت«معنای  به كسر واو را بـه» ولايت«نسته و دا» پيوند«و » دوستى«، »نصرت«معنای  به

-379، صـص 10ق، ج1414؛ صـاحب بـن عبـاد، 365، ص 8ق، ج1410فراهيـدی، (انـد  و سرپرستى گرفته

برخـى . )2530-2528، صص 6ج ق،1410جوهری، (نيز آمده است » قرب«معنای  اين واژه به. )381

مناسـبت بـا سـلطه و  باشـد كـه بى» بـتقرا«معنای  اند كه هـر دو كلمـه بـه نيز احتمال داده

 .)141، ص 6ق، ج1404فارس،  ابن(سرپرستى نيست 

 تعريف اصطلاحى در قرآن و روايات. 1-2

، »ولـى«اند، مثـل  های ديگری كه بـا آن از يـك ريشـه گرفتـه شـده و واژه» ولايت«واژه 

دبيری و معنای ولايـت تـ در بسياری از اسـتعمالات قرآنـى و روايـى بـه» مولى«و » والى«

بقـره، (و برخى ديگر از آيات قرآن كـريم ) 55مائـده، (مثلاً در آيه ولايت . سرپرستى هستند

معنای سرپرستى و سلطنت به كـار گرفتـه شـده  ولايت بارها به) 11؛ محمـد، 68عمران،  ؛ آل257

  .است

بـارزترين نمونـه در . معنای سرپرسـتى بـه كـار رفتـه اسـت در روايات نيز اين واژه به

گـذارد؛ ماننـد  روايات ديگری نيز بر ايـن امـر صـحه مى. ايت متواتر غدير آمده استرو

روايتى كه در آن به كسى كه قيم يتيم است و امـورات ايتـام در دسـت وی اسـت، ولـى 

؛ همچنين به كسـى كـه بـر غلامـى سرپرسـتى دارد، )67، ص 7، ج1367كلينى، (شود  گفته مى

معنای  به تصريح ايـن روايـات، ولـى بـه. )420، ص 2ج ق،1385مغربى، (ولى اطلاق شده است 

 .لغوی است و در اصطلاح خاصى غير از آن به كار برده نشده است
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 تعريف اصطلاحى در كتب فقهى . 1-3

بررسى تراث فقهى حاكى از آن است كه تعريـف علمـى جـامع و مـانعى از ايـن مفهـوم 

ق، 1419طباطبـايى يـزدی، (اش واگذار شده اسـت  ارائه نشده است و به وضوحِ لغوی و عرفى

در تعريـف اصـطلاحى ولايـت نيـز همـان معنـای . )379، ص 2ق، ج1418؛ اصفهانى، 27، ص 2ج

دهد كه ولى حتى در اصطلاح فقهـى نيـز از  خوبى نشان مىاين به . لغوی ارائه شده است

 .جدا نشده است) سرپرست(معنای لغوی خود 

  اقسام ولى. 2

حسب اعتبارات گوناگون دارای تقسيمات متفاوتى است، اما تقسيمى كه  به» ولى«عنوان 

 بيشتر موردتوجه فقها و حقوقدانان بوده و با بحث حاضر مرتبط است، تقسيم ولى به ولى

در ادامـه، بـه تبيـين ايـن . قهری و اختياری، و ديگری تقسيم به ولى شرعى و عرفى است

  .شود تقسيمات پرداخته مى

  ولى قهری و اختياری .2-1

: برای نمونـه نـك(گيرد  در مقابل ولىّ اختياری قرار مى) اجباری(قهری  در كتب فقهى، ولىّ 

و عبــارت  )377، ص 3ق، ج1380؛ آملــى، 52ص ، 6، ج1427؛ صــافى گلپايگــانى، 682ق، ص 1419اراكــى، 

؛ آملى، 124، ص 3ق، ج1414؛ شهيد اول، 34، ص 3ق، ج1387فخرالمحققين، (است از پدر و جدّ پدری 

سمت ولايت به پدر و جـد پـدری از . )59، ص 13ق، ج1418؛ موسوی خوئى، 377، ص 3ق، ج1380

تنفيـذ ولايـت آنـان نقـش سوی شارع داده شده است و هيچ مقام ديگری در انتصاب يا 

  .شود بدين جهت، به پدر و جد پدری، ولى قهری گفته مى. ندارد

اماميه، ولايت قهری را منحصر در پدر و جد پدری  فقيهان از مدنى ايران به پيروی قانون

منظور از جد پدری، پدرِ پدر، جد پدر، جـد جـد و هـر چـه بـالا رود اسـت، و . دانسته است

؛ )203، ص 5تـا، ج امـامى، بى(اين امر اجماعى بين فقيهـان اماميـه اسـت . ستمـادر از آن محروم ا

رود  هرچند در برخى كتب فقهى، ولى قهری منحصر در پدر و جد پدری و هر چه بالاتر مى

  .)293- 292، صص 8ق، ج1423جمعى از پژوهشگران، (نيست و اعم از آنها معرفى شده است 
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 ايـن اصـطلاح. شود ب فقهى كمتر ديده مىولىّ اختياری اصطلاحى است كه در كت

؛ آملـى، 59، ص 13ق، ج1418موسوی خـوئى، (بيشتر به حاكم شرع و نماينده او اطلاق شده است 

  .)377، ص 3ق، ج1380

  ولى شرعى و عرفى. 2-2

شود و ولى عرفى سرپرسـتى اسـت  ای است كه از طرف شارع تعيين مى ولى شرعى ولى

اينكه ولى شرعى به حمـل شـايع . )8، ص 4تا، ج تبريزی، بى: ك.ر(داند  كه عرف او را ولى مى

شـود، بـه حسـب مـورد مختلـف اسـت و فقهـا  صناعى به چه كسى يا كسانى اطـلاق مى

مقـام او  گـاهى ولـى شـرعى بـر وصـى و حـاكم و قائم. باره نظرات متفاوتى دارند دراين

و گاهى بر پدر و مادر ) 741، ص 5ج ق،1424؛ قزوينـى، 433تا، ص  كاشف الغطاء، بى(شود  اطلاق مى

؛ 282، ص 1تـا، ج منتظـری، بى(و گاهى بر غيرحاكم  )348، ص 4ق، ج1419طباطبايى يزدی، (و حاكم 

در برخى از عبارات نيز ولى شرعى پدر و جد پدری دانسته . )174، ص 25ق، ج1417سبزواری، 

  .)194، ص 3ق، ج1409منتظری، (شده و در مقابل حاكم قرار داده شده است 

: ك.ر(دار امــورات شــخص اســت  منظور از ولى عرفى نيـز كسـى اسـت كـه عهـده

كنـد يـا پيگيـر امـورات  عرفاً كسى كـه شخصـى را سرپرســتى مى. )8، ص 4تا، ج تبريزی، بى

اين ولايت منحصر در شخص يـا اشـخاص خاصـى . شود كسى است، ولى او خوانده مى

؛ بنـابراين )216، ص 1ق، ج1373نـائينى، : نـك(شـود  نيست و بيشتر به اقارب شخص اطـلاق مى

بـرای (عمو معرفى شـده اسـت  اعم از پدر و جد است و در كتب فقهى با تمثيل به برادر و

در مـواردی كـه شـارع . )271، ص 33ق، ج1418؛ موسوی خـوئى، 156ق، ص 1415انصاری، : نمونه نك

مقدس ولى را به صورت حصری مشخص نموده است، قطعاً در مقابل ولـى عرفـى قـرار 

گونـه  دارد، يعنى اين ولايت منحصر به همان اشخاص است و ولايت ولى عرفـى در اين

گذار اسلامى هيچ انحصـاری را  هيچ مشروعيتى ندارد و مواردی كه شارع و قانون موارد

شـرعى و (در ولايت مطرح نكرده است، از اطلاقـات و عمومـات، ادلـه هـر دو ولايـت 

مستفاد است و در اين صورت ولى شرعى و عرفـى در عـداد يكديگرنـد و هـيچ ) عرفى

 .تقدم و ترتبى نسبت به يكديگر ندارند
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  شناسى ولى عرفى در متون فقهى نهپيشي. 3

جويى در متون فقهى حاكى از آن است كه مقوله ولى عرفـى اولـين بـار بـه  بررسى و پى

در كتـاب فقـه الرضـا در . خـورد بـه چشـم مى» فقـه الرضـا«صورت تلـويحى در كتـاب 

 -و هو فقيهمـا وعالمهـا-روي أن أيسَْرِ القبيلة «: خصوص ولايت بر يتيم چنين آمده است

بـر . )333ق، ص 1406، ×منسوب به امـام رضـا(» ن يتصرف لليتيم فيما له في ما يراه حظاً وصلاحاً أ

حق تصـرف  -كه فقيه و عالم قبيله است-اساس اين روايت، برای توانمندترين فرد قبيله 

گـردد،  طور كـه ملاحظـه مى همـان. در مال يتيم با رعايت بهره و صلاح يتيم وجود دارد

به فقيه و عالم قبيله تفسير شده است، لكن وجهى برای اين انحصـار » قبيلهايسر ال«عبارت 

» ايسر القبيله«واكاوی عبارت . نيست و شاهد و دليلى نيز برای اين تفسير ارائه نشده است

توانمنـدترين فـرد «نمايد كه منظور از اين عبـارت  فهمنده نص را به اين معنا رهنمون مى

د متكفل امور طفل گردد كه توانايى مالى بيشـتری نسـبت بـه است، يعنى فردی باي» قبيله

طبيعتــاً و بــا توجــه بــه . نوعى ولايــت بــر امــوال او را بپــذيرد ســاير افــراد قبيلــه دارد و بــه

گيـرد و نـاگزير  قـرار نمى» ولى شرعى«گفته، چنين فردی در عداد  های پيش بندی تقسيم

ايـن اطـلاق آن اسـت كـه وقتـى بـه  علـت. اطلاق نمود» ولى عرفى«بايد بر چنين فردی 

معمـولاً «گـردد كـه  شود، ملاحظه مى وضعيت قبايل و مناسبات بين اعضای قبيله نظر مى

شده است و اين دست از مسائل را در شـان  كارهای مهم به عهده رئيس قبيله گذاشته مى

هـا  ر ويژگىاند و رئيس قبيله كسى بود كه از لحاظ مالى و البته ساي دانسته رئيس قبيله مى

  .)1380سالم، : نك(» بر ديگران برتری داشت

توان ردپايى از پـذيرش ولايـت عرفـى توسـط فقهـا را  يكى ديگر از مواردی كه مى

جستجو كرد، در خصوص يتيمى است كه پـدر و مـادر و پـدربزرگ پـدری خـود را از 

د كه در شو در اينجا سخن از ولايت خويشاوندان پدری يتيم مطرح مى. دست داده است

نظر عرف خويشاوندان پدری مانند عمو، نوعى ولايت بر اين فرزنـد دارنـد و نسـبت بـه 

عمـو، پسـرعمو، پسـرعموی «: نويسـد مى 51شيخ طوسى در در مسـئله . اند سايرين ارجح

چنـين  52سـپس در مسـئله » .پدر و خويشاوندان پدری، در حضانت جانشين پدر هسـتند
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، بـا وجـود مـادر )عصـبه(ز خويشـاوندان پـدری كـودك يك ا برای هيچ«: دهد ادامه مى

  .)138-137، صص 5تا ب، ج شيخ طوسى، بى(» حضانتى نيست

ولى «محقق نجفى نيز در خصوص ازدواج كودك بدون ولى شرعى معتقد است كه 

كـه مـورد - ×شود و اين امر بر اساس روايتى از امام بـاقر متكفل چنين امری مى» عرفى

  .)203، ص 39م، ج1981نجفى، : نك(مشروع است  -گيرد مىاشاره و بررسى قرار 

امام خمينى نيز در همين مسئله عمو، برادر، مادر و هماننـد اينهـا را بـا صـراحت ولـى 

  .)295، ص 2ق، ج1390خمينى، : نك(نمايد  عرفى معرفى مى

» ولـى عرفـى«االلهّٰ بروجردی نيز يكى از فقهايى است كه به صـراحت از ولايـت  آيت

ه است و علاوه بر پذيرش مشروعيت چنين ولايتى، ولـى عرفـى را از فضـولى سخن گفت

دهـد  را مـورد اسـتناد قـرار مى ×ايشان روايت ابوعبيده حذاء از امام باقر. داند متمايز مى

درباره غلام و كنيزی كه ولى آنها، يعنى غيـر از پـدر، آن  ×كه پرسش كرد از امام باقر

نكـاح جـائز اسـت و هـر «: اند، امـام فرمـود آنها غيربالغدو را به تزويج درآورده است و 

كدام از آنها كه به بلوغ رسيد دارای خيار است، و اگر قبل از بلوغ بميرنـد، پـس ميـراث 

سـپس امـام در پاسـخ بـه » .بين آن دو وجود ندارد و مهری برای او، يعنى آن كنيز نيست

نكـاح شـد، سـپس قبـل از آنكـه  اگر مرد زودتر به بلوغ رسيد و راضى به«اين سؤال كه 

حـر عـاملى، (» آری«: ، فرمـود»برد؟ كنيز به سن بلوغ برسد، مرد مُرد، آيا كنيز از او ارث مى

  .)327، ص 21ق، ج1414

  :نويسد االلهّٰ بروجردی در ذيل اين روايت مى آيت

در صدر روايت، همان ولـى عرفـى اسـت، » وليين«مخفى نماند كه همانا مراد از 

، آخـر روايـت اسـت كـه )اين تفسـير(قرينه . برادر، عمو و مانند اينهامانند مادر، 

كـه ايـن ... (اگر پدر آن دختـر وی را بـه تـزويج درآورده بـود«: گويد راوی مى

نشان آن است كه وليين عرفى در صدر غير از پدر است، وگرنه سؤال مجدد در 

يـين، ولـى عرفـى بر اينكـه منظـور از ول(و قرينه ديگر ) معنا است آخر روايت بى

است كه در خصوص جـايى كـه اگـر يكـى از زوجـين  ×، فرمايش امام)است

ميراثـى بـين آن دو «: بميرد قبل از اينكه به سن رشد و بلـوغ برسـد، امـام فرمـود
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اگر منظور از وليين، ولى شرعى مثل پـدر » .نيست و همچنين مهری وجود ندارد

و منعقد شده بود و تـوارث  و جد بود، در آن صورت نكاح از سوی آنها صحيح

بين آن دو زوجين كودك برقرار بود و همچنين برای دختر مهر وجـود داشـت، 

شـود كـه عقـد  ، معلـوم مى»ارث و مهری وجود ندارد«پس، از اينكه امام فرمود 

توسط شخص ديگری غير از پدر و جد پدری منعقد شده است كـه همانـا ولـى 

  .)347، ص 1، ج1394بروجردی، (عرفى است 

  :كند االلهّٰ بروجردی در ادامه و پس از بررسى روايات اينگونه اظهارنظر مى آيت

اما طائفه اول از روايات، اگرچه بر صحت عقـد صـادر از ولـى عرفـى بـا اجـازه 

كند، لكن ولى عرفى مثل اجنبى محض نيسـت، بلكـه بـرای  عليه دلالت مى مولى

است، لكن اين ولايت نزد شارع، عليه نزد عقلا ثابت  ای بر مولى او ولايت عرفيه

عليه جعـل  است و شارع برای او سلطنت تامه بر مولى) غيرمطلق و مقيد(غيرتامه 

عليه را كـرده اسـت و نافـذ بـودن قصـد  شارع مراعات جانب مولى. نكرده است

گونـه [و ايـن . عليـه كـرده اسـت را معلق بر رضايت و اجـازه مولى ]ولى عرفى[

بـا مسـئله فضـولى ] و شـباهتى[هـيچ ارتبـاطى ] ى اسـتولايت كه برای ولى عرف

توان فضولى را مثل ولى عرفى  و نمى. ندارد كه رأساً اجنبى از مورد معامله است

قرار داد كه در شريعت مواردی از امضای ولايـت او توسـط شـارع ثابـت شـده 

جعـل كـرده اسـت؛ ] و تصـرف[برای ولى عرفى اجازه دخالـت ] شارع[و . است

كه ولى ميت را اولى به تجهيز آن نسـبت بـه سـايرين قـرار داده اسـت طور  همان

  .)347، ص 1، ج1394بروجردی، (

سه نكته در خور توجه در سخن مرحوم بروجردی وجود دارد؛ اول اينكـه ايشـان بـه 

. كنـد داند، البته نوع ولايت او را مقيـد تلقـى مى صراحت ولى عرفى را دارای ولايت مى

ديدگاه ايشان ولى عرفى غير از فضولى است و اين دو قابل مقايسـه بـا نكته دوم اينكه از 

طور كلى اجنبـى از مـورد معاملـه اسـت، لكـن ولـى عرفـى  هم نيستند؛ چراكه فضولى به

و آخرين نكته حائز اهميت اينكه در شريعت مواردی از پذيرش ولايـت . گونه نيست اين

 .ولى عرفى توسط شارع وجود دارد
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  »ولى عرفى«ت ولايت ادله مشروعي. 4

های فقها حـاكى از آن اسـت كـه برخـى از فقهـا ولايـت ولـى عرفـى را  بررسى ديدگاه

بنـدی  اند، لكن گروهى ديگر برای ولى عرفى ولايتى قائل نيسـتند؛ زيـرا در طبقه پذيرفته

ولى، از ولايت خداوند، پيامبر، ائمه اطهـار، ولـى فقيـه، عـدول مؤمنـان و سـپس ولايـت 

، ص 2ق، ج1418؛ حسـينى مراغـى، 671-665، صـص 2ق، ج1418خمينـى، : نـك(نماينـد  ىفساق بحث م

مى شود به ... و در اين ميان سخن از ولايت ولى عرفى كه شامل مادر، برادر، عمو و )581

با اين حال بررسى مواردی از ادله روايى حاكى از آن است كـه بـرای . ميان نيامده است

تـوان از برخـى  همچنـين مى. ولايتى متصور اسـت... رادر وبرخى از اوليای عرفى مانند ب

در ادامه به بررسى تفصـيلى . ديگر از ادله برای مشروعيت ولايت ولى عرفى بهره جست

  .پردازيم اين ادله مى

  ولايت برادر در نكاح و معاملات: دليل اول. 4-1

سـألته عـن «: اينگونـه پرسـش شـده اسـت ×در روايتى با دو سند متفاوت از امام صادق

هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه، والذي يجوز أمره فيمـا : الذي بيده عقدة النكاح، قال

؛ از )283، ص 20ق، ج1414حـر عـاملى، (» لا لمرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقـد جـاز

: امام در خصوص كسى كه منعقد شدن نكاح در دست او است پرسش شد، امـام فرمـود

ر، و كسى كه در اين كار وصى قرار داده شده، و كسى كه امرش در مـال زن پدر، براد«

كند، و هـر كـدام از ايـن اوليـا اگـر  مجاز شمرده شده است، برای زن خريد و فروش مى

  .»تحقيق جايز است بگذرد به

هرچنـد واژه . در اين روايت به صـراحت از ولايـت بـرادر سـخن گفتـه شـده اسـت

ولايـت، وكالـت و «ليكن تعبير روايت با هر سه مصطلح فقهى  ولايت به كار برده نشده،

معنای  بنابراين مستفاد از روايت اين اسـت كـه ولايـت بـه. همخوانى دارد» حتى وصايت

همچنين شاهد ديگر ايـن اسـت كـه روايـتْ در . است» واگذاری امور و سرپرستى«كلى 

؛ اين تعبير دلالت بـر ايـن »عن الذی بيده عقده النكاح«: پاسخ به چنين سؤالى آمده است
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گيری در خصـوص  دارد كه پرسش از كسى است كـه بالأصـاله قـدرت و شـأن تصـميم

توان ولايت  انعقاد نكاح دارد و از اينكه امام نيز برادر را در كنار پدر بيان كرده است مى

شايد اين اشكال مطرح شود كه وصى، ولى بالأصـاله نيسـت و لـذا . وی را برداشت كرد

در پاسخ به اين اشكال نيز گفتنى است كـه وصـى . ه سياق واحد قابل استدلال نيستقرين

پس از فوت موصى دارای ولايت اسـت و كسـى از فقهـا وصـايت را بـه وكالـت تفسـير 

) پـدر، بـرادر و وصـى(شـده در ايـن روايـت  بنابراين هر سه شخص معرفى. نكرده است

  .اند دارای ولايت

در خصوص اين روايـت احتمـال تقيـه داده اسـت كـه در با اين حال شيخ حر عاملى 

اسـت،  ×با دقت در زمان صدور روايت كه زمان حضرت امام صـادق: پاسخ بايد گفت

احتمال تقيه صحيح نيست و دليل موجهى نيز بـرای تقيـه امـام در ايـن خصـوص بـه نظـر 

  .رسد نمى

واگـذار شـده اسـت،  تنها ولايت در نكاح به بـرادر نكته ديگر اينكه در اين روايت نه

بلكه تصرف در اموال خواهر و جواز خريد و فروش آن نيز به وی سـپرده شـده و چنـين 

  . تصرفاتى نيز صحيح شمرده شده است

از نظــر ســند، ايــن روايــت دارای ســند صــحيح اســت و در زمــره روايــات صــحيحه 

محمـد شود؛ زيرا مرحوم كلينى از محمد بن يحيى عطار و وی از احمد بـن  محسوب مى

بصـير و او نيـز از امـام  بن عيسى و او از برقى و وی از صفوان و او از عبدااللهّٰ و وی از ابى

روايــت را نقــل كــرده اســت و همگــى ايــن راويــان از جملــه روات امــامى و  ×صــادق

  .)397ق، ص 1380؛ شيخ طوسى، 338، ص 1365نجاشى، : نك(مقام هستند  عالى

 الأخ الأكبر بمنزلة الأب«: ده است كه فرمودندنقل ش ×در روايتى ديگر از امام رضا

ايـن روايـت . پدر اسـت) و جانشين(؛ برادر بزرگتر به منزله )283ص: 20ق، ج1414حر عاملى، (

شدن برادر بزرگتر پس از پدر دارد و اين جانشينى نيز بـه  صراحت سخن از جانشين نيز به

ــار ــه مناســبت حكــم و موضــوع، جانشــينى در ولايــت و اظه ــزويج، قرين نظركردن در ت

مبـرهن ايـن نكتـه اسـت » بمنزلة«همچنين دقت در واژه . عليه است معاملات و امور مولى
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شود يعنى همان قدرت و شـئونى كـه بـرای  كه در فهم عرفى وقتى سخن از جانشينى مى

شخص اول مطرح بود، برای جانشين وی نيز قابل تصور اسـت و لازمـهٴ جانشـينى چنـين 

ت منظور از جانشينى در اينجا جانشينى عرفى است، وگرنـه جانشـينى است كه طبيعى اس

. گيری و امر و نهى برای رتق و فتق امور، امـری بـدون فايـده اسـت بدون قدرت تصميم

پس همان قدرت و ولايتى كـه شـخص اول داشـت در فـرض غيـاب وی بـه جانشـين و 

جانشــين قائــل بــه  تــوان بــدون فــرض ولايــت بــرای شــود و نمى مقــام وی منتقــل مى قائم

 .مشروعيت تصميمات و تصرفات وی شد
السـند اسـت؛ چـه اينكـه مرحـوم  اين روايت از نظر سندی در زمـره احاديـث صحيح

گفتــه  كنــد كــه به كلينــى ايــن روايــت را از جنــاب علــى بــن إســماعيل الميثمــي نقــل مى

اشـى، نج(اسـت  ×شناسان، وی از علمای برجسته قرن دوم و از اصـحاب امـام رضـا رجال

جناب ميثمى نيز از حسن بن على بن فضـال كـه وی نيـز از اجـلای روات . )251، ص 1365

و بـر ) 832-831، صـص 2تا الف، ج طوسى، بى(اند  است و برخى وی را از اصحاب اجماع دانسته

، نقـل »عدة مـن أصـحابنا«و همچنين تعبير » لايرون ولا يرسلون إلا عن ثقة«اساس قاعده 

  .گروه از اصحاب اماميه نيز بدون اشكال استفضال از آن  ابن

هرچند شيخ حر عاملى اين دو روايت و امثال اين روايات را حمل بـر وكالـت بـرادر 

طور كه در سطور  همان. نمايد، لكن برای اين حمل و تفسير، شاهدی ارائه نشده است مى

تـوان معنـای كلـى  خوانى دارد كـه مـى پيشين بيان گرديد، تعبير روايت با هر سه نهاد هم

رسـد بـا  همچنين به نظر مى. را توسط ولى عرفى استفاده كرد» سرپرستى و تصدی امور«

صورت مطلق آمده است و قيـد وكالـت يـا وصـايت بـرای وی بـه  به» أخ«توجه به اينكه 

شـاهد بـر . اليه بيان نشده است، ولايت برادر نيز در عداد ولايت پـدر باشـد عنوان مضاف

ست كه اگر برادر از نظر امام، وكيل يا وصى بود، همانند فقـره بعـدی كـه اين مدعا آن ا

، قيد وكالت يـا وصـايت را نيـز بـرای ولايـت بـرادر ذكـر »الرجل يوصى اليه«فرمايد  مى

  .كرد و عدم ذكر اين قيد دليل بر اطلاق ولايت برادر است مى

اند و در  انسـتهالبته برخى روايـات نيـز موافقـت خـود دختـر را بـرای ازدواج شـرط د
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حـر عـاملى، ( انـد صورت عدم موافقت، عقد جاری شده از سوی بـرادر را غيرنافـذ خوانده

زنـد، زيـرا  ؛ البته اين روايات آسيبى به مشروعيت ولايـت بـرادر نمى)280، ص 20ق، ج1414

حتى در خصوص پدر كه ولايتش مورد اتفاق و بدون بحث و مناقشـه اسـت، بـر اسـاس 

تواند عقد منعقدشده از سوی پـدر  صورت عدم رضايت دختر، وی مىبرخى روايات در 

  .)9و8، ح 278، 277، صص 20ق، ج1414حر عاملى، : نك(را به هم بزند 

برخى ديگر از روايـات نيـز در صـورت انجـام عقـد از سـوی دو بـرادر، عقـد بـرادر 

ه برخـى فقهـا ايـن كـ )4، ح 281، ص 20ق، ج1414حر عـاملى، (اند  بزرگتر را دارای نفوذ دانسته

، ص 20ق، ج1414حـر عـاملى، (انـد  مورد را به جايى كه برادر وكيل خواهر باشد تفسـير كرده

گرفتن از برادر  برخى فقها نيز به واسطه وجود رواياتى معتقد به استحباب اجازه. )4، ح 281

بـه نظـر امـا آنچـه كـه . )256، ص 2ق، ج1390خمينـى، (اند  بزرگتر در امر ازدواج خواهر شـده

الذكر گذشت، شـارع مقـدس در فـرض فقـدان  رسد و در تفسير و تبيين روايات فوق مى

پدر و جد پدری برای انجام امورات دختر، ولايتى برای برادر جعل كرده است؛ هرچنـد 

البته ممكن اسـت اشـكال . اين ولايت در نكاح مقيد به رضايت و موافقت دختر نيز باشد

وايات بسياری در خصوص انحصار ولايت در نكاح باكره بـه شود كه چنين برداشتى با ر

اولاً انحصـار : پدر و جد پدری در تعارض است كه در پاسخ به ايـن اشـكال بايـد گفـت

ولايت در نكاح به پدر و جد پدری يك مستنبط فقهى است كه اكنون و در ايـن مجـال 

ای  ادلـه نتيجـه كه محل بررسى و تحليل روايات است چنـدان كـارايى نـدارد و بررسـى

نمايد، ثانياً تعارض در فرض تنافى ادلـه اسـت؛  متفاوت از آن مستنبط فقهى را ايجاب مى

) ادله ولايت در نكاح و ادله موردبحث ولايت ولـى عرفـى(در اينجا هر دو گروه از ادله 

  .هستند كه با يكديگر تعارضى ندارند» مثبتين«از قبيل 

  در نكاحولايت ولى عرفى : دليل دوم. 4-2

شده است، عقـد » ولى«بر اوليای عرفى اطلاق  ×در روايتى علاوه بر اينكه از سوی امام

گويـد از امـام  عبيـده حـذاء مى ابي. منعقد شده از سوی آنها نيز صحيح دانسته شده است

  :گونه پرسش كردم اين ×باقر
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همـا عن غلام وجارية زوّجهما ولياّن لهمـا يعنـي غيـر الاب، و ×سألت أبا جعفر

وإن ماتا قبـل أن  النكاح جائز، وأيهما أدرك كان على الخيار،«: فقال. غيرمدركين

إِلا أَنْ يكَوُناَ قدَْ أَدْرَكـَا وَ رَضِـياَ قلُـْتُ فـَإِنْ أَدْرَكَ . يدركا فلاميراث بينهما ولا مهر

فـإن كـان الرجـل «: قلُـْتُ  »أَحَدُهُمَا قبَلَْ الآَْخَرِ قاَلَ يجَُوزُ ذَلكَِ عَليَهِْ إِنْ هُـوَ رَضِـيَ 

» درك الجاريـة، أترثـه؟الذي أدرك قبل الجارية و رضي بالنكاح ثم مات قبل أن ت

درباره غلام و كنيزی پرسـيدم كـه ولـى آنهـا، غيـر از  ×؛ از امام باقر»نعم«: قال

نكـاح «: پدر، آن دو را به تزويج درآورده است و آنها غيربالغ هستند، امام فرمود

ر كدام از آنها كه به بلوغ رسيد دارای خيار اسـت، و اگـر قبـل از جائز است و ه

) آن كنيـز(بلوغ بميرند، پس ميـراث بـين آن دو وجـود نـدارد و مهـری بـرای او

: عـرض كـردم. مگر اينكه آن دو بالغ شوند و به آن نكـاح رضـايت دهنـدنيست، 

ر راضـى اگـ: اگر يكى از آنها قبل از ديگری بالغ شد چـه مـى شـود؟ امـام فرمـود

اگر مرد زودتر بـه بلـوغ «: عرض كردم. باشد، اين نكاح بر او لازم و نافذ مى گردد

رسيد و راضى به نكاح شد، سپس قبل از آنكه كنيز به سن بلوغ برسـد، مـرد مُـرد، 

  .)327، ص 21ق، ج1414حر عاملى، ( ».آری«: امام فرمود» برد؟ آيا كنيز از او ارث مى

، مشـروعيت نكـاح توسـط ولـى عرفـى »النكاح جائز«: فرمود ×از اين تعبير كه امام

شود و هنگامى كه جواز كه يك حكـم تكليفـى اسـت بيـان گرديـد، بـالطبع  استفاده مى

  .گردد و عقد بدون اشكال است حكم وضعى صحت نيز مترتب مى

از ذيـل روايـت كـه «: نويسد در اين روايت مى» ولياّن«صاحب جواهر در تفسير واژه 

است » ولى عرفى«شود كه منظور از وليان  برای متزوج قرار داده است فهميده مى خيار را

  .)203، ص 39م، ج1981نجفى، (

االلهّٰ بروجردی نيز در ضـمن ايـن روايـت سـخن پرمعنـا و متقنـى داشـت كـه در  آيت

نكته حائز اهميت سخن ايشان اين بود كـه . شناسى فقهى مورد بررسى قرار گرفت پيشينه

عرفى نيز ولايت متصور است و ولى عرفى مانند اجنبى نيست، هرچنـد ايـن  برای اوليای

بروجـردی، : نـك(ولايت مقيد به رضايت خود دختر، و به تعبير ايشـان ولايـت مقيـد اسـت 

  ).347، ص 1، ج1394
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  ولايت ولى عرفى در اذن برای درمان: دليل سوم. 4-3

را با استناد بـه برخـى » ى عرفىول«توان ولايت  در خصوص اذن ولى در معالجه بيمار مى

نقـل كـرده اسـت،  ×در روايتـى كـه سـكونى از امـام صـادق. روايات به اثبـات رسـاند

من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليـه وإلا فهـو لـه «: فرمود ×حضرت اميرالمومنين

مـار كند بايد از ولى بي ؛ كسى كه طبابت يا دامپزشكى مى)364، ص 7، ج1367كلينى، (» ضامن

برخــى از فقيهــان در ايــن . و يــا صــاحب حيــوان اخــذ برائــت نمايــد، و الا ضــامن اســت

موسـوی خـوئى، (گردد  دانند كـه امـور مـريض بـه او بـازمى خصوص، ولى اذن را كسى مى

و » ولـى«گونه كه از بحـث لغـوی و اسـتعمالات قرآنـى و روايـى واژه  آن. )247، ص 1365

شود و سرپرست  عنای مطلق سرپرست استعمال مىمشتقات آن روشن شد، اين واژه در م

. در اين صورت، ظهور روايت در ولى عرفى خواهد بـود. شود هر شخص ولى ناميده مى

شـود كـه سرپرسـت عرفـى  به كسى گفتـه مى: اصطلاح ولى عرفى قبلاً توضيح داده شد

  . شخص است

هنى دارند؛ دليل كسانى كه قائل به ولى عرفى در اين مسئله هستند، دليل واضح و مبر

آن استعمال عناوين در معنای عرفى آنها است، مگر اينكـه حقيقـت شـرعيه يـا متشـرعيه 

ايـن . معنای خاص وجـود داشـته باشـد ای بر انصراف به برای آنها به اثبات برسد، يا قرينه

كننده  نكته از واضحات و مسلمات برداشت از متون شرعى است و در غالب مواردْ تعيين

بنـابراين معنـای عرفـى واژه در فـرض عـدم يقـين بـه مـراد . مراد شارع اسـت مضمون و

تواند ملاك تشخيص مراد شارع مقـدس  گوينده و عدم وجود قرينه بر معنای خاص، مى

خلاصه كلام اين است كه ظهور اوليه كلام كه ناشى از معنای عرفى واژگان است . باشد

شـود؛ پـس  نباشد، مراد گوينده تلقـى مى تا دستخوش قرائن كلاميه، حاليه يا تعبد خاص

در اين روايت، دليلى قابل اتكا بـر آن يافـت . كشيدن از آن به دليل نياز است برای دست

رسـد،  طبق اين ديدگاه كه انصافاً ديدگاه قابل دفاعى در اين مسئله بـه نظـر مى. شود نمى

عرفـى اسـت  نوبت به نظـرات ديگـر نخواهـد رسـيد؛ بنـابراين در روايـت، مـلاك ولـى

  . )24-23، صص 1398پورصدقى و خادمى كوشا، (
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به صـورت مطلـق بيـان شـده » ولى«عبارت ديگر، در بررسى روايت سكونى، واژه  به

است و شارع نيز در گفتگوهای خود با عـرف، روش ويـژه و خاصـى نـدارد و از همـان 

رتكـز در كند و لذا اگر منظـور و مـرادی خـاص غيـر از معنـای م روش عرفى پيروی مى

اذهان عموم دارد، بايد به صراحت اعلام نمايد و عدم اعلامْ نشان بر تاييـد همـان معنـای 

؛ بنابراين در مسـئله اذن ولـى در معالجـه بيمـار نيـز )153، ص 1398عندليب، : نك(عرفى است 

  .ولايت ولى عرفى پذيرفته شده است

  ولايت خويشاوندان پدری در نكاح: دليل چهارم. 4-4

تواند مشروعيت ولايت اوليـای عرفـى را بـه اثبـات برسـاند،  ای كه مى گر از ادلهيكى دي

ايشان . به دست ما رسيده است ×سخن فصيح و بليغى است كه از حضرت اميرالمومنين

لم، ش غرائب الك: نهج البلاغه(» إِذَا بلَغََ النسَاءُ نصَ الحِْقاَقِ فاَلعَْصَبةَُ أَوْلىَ« :فرمايد در اين باره مى

گيرى  بـراى تصـميم(؛ زنان هنگامى كه بـه حـد كمـال رسـيدند، خويشـاوندان پـدرى )4

  .اند مقدم) درباره آنان

) »حِقـاق«و واژه » نـصّ «بـا تكيـه بـر واژه (مرحوم شريف رضى در تفسير اين جملـه 

  :گويد چنين مى

در سير و حركـت كـه » نصّ «مانند . آخرين مرحله هر چيز است» نصّ «منظور از 

گـوييم  معناى آخرين مرحله توانايى مركب است، از اين رو هنگـامى كـه مى به

جُلَ عَنِ الأمْرِ « قدر سؤال از كسى كـردم كـه  منظور اين است كه آن» نصََصْتُ الر

به معنـاى رسـيدن » نصَ الحَْقائق«داند در اين زمينه بيان كند، بنابراين  آنچه را مى

ايـن :) افزايـد سپس مى. (دوره كودكى است به مرحله بلوغ است كه همان پايان

منظـور . انگيزترين آنها در اين مورد اسـت ترين كنايات و شگفت جمله از فصيح

مـردان (» عَصَـبه«اين است كه زنان هنگـامى كـه بـه ايـن مرحلـه برسـند  ×امام

كه محرم آنان هستند، مانند برادران و عموها، به حمايت از ) خويشاوند پدرى او

ــا ســزا ــاآنه ــراى آنه ــين در انتخــاب همســر ب ــد و همچن ســپس . (وارتر از مادرن

درباره اين دختران » عصبه«به معناى مخالفت و جدال مادر با » حِقاق«:) افزايد مى
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عـرب . »من از تو سـزاوارترم«: گويد اى كه هر كدام به ديگرى مى گونه است، به

غرائـب الكلـم، : نهـج البلاغـه(سـتم ؛ يعنى با او به جدال برخا»حاققتْهُُ حِقاقاً «: گويد مى

  .)370، ص 9تا، ج ؛ زبيدی، بى98، ص 7ق، ج1405منظور،  ؛ ابن4ش

ميثم بحرانى از شارحان برجسته نهج البلاغه و از فقهای قرن هفتم نيز تفسـير سـيد  ابن

االلهّٰ خويى،  ميرزا حبيب. )373، ص 5، ج1362بحرانى، : ك.ر(رضى را مورد تاييد قرار داده است 

يه قرن سيزدهم و چهاردهم كه شرح او بر نهج البلاغه از جمله شروح معتبـر محسـوب فق

، 1358هاشـمى خـوئى، : نـك(شود نيز همان تفسير سيد رضى را مورد تأييد قرار داده است  مى

؛ هرچند برخى فقيهان مانند محقق تستری، تفسير سيد رضـى و موافقـان وی )335، ص 21ج

، )334، ص 14، ج1376شوشـتری، (د اين تفسير مطابق مذهب عامه است ان اند و گفته را نپذيرفته

كـه برخـى از فقيهـان  تواند موهن نظر فقهى باشـد؛ چنان لكن صرف موافقت با عامه نمى

مغنيـه، : نـك(انـد  بـاره پذيرفته اين همچون مرحوم مغنيه، استحباب اذن از ولـى عرفـى را در

  . )372، ص 4م، ج1979

با توجه به ساير روايات و بـا عنايـت بـه مبنـای تجميـع ظنـون و  توان در عين حال مى

تراكم ادله، اين روايت را نيـز در زمـره روايـات دال بـر مشـروعيت ولايـت ولـى عرفـى 

  .قلمداد كرد و تولى امور دختر را در صورت نبود پدر و جد پدری به اوليای عرفى سپرد

  عدول مؤمنان ولايت اوليای عرفى از باب ولايت: دليل پنجم. 4-5

فقها معتقدند در صورت نبود پدر يا جد پـدری، نوبـت بـه ولايـت ولـى فقيـه يـا عـدول 

ای از فقها اموری همچون بيع مال يتيم و نمـاز ميـت شـخص بـدون  عده. رسد مؤمنان مى

: نـك(دانند  دانند و اذن فقيه را در آن شرط نمى را در صلاحيت عموم مؤمنان مى... ولى و

  .)572، ص 1386؛ مكارم شيرازی، 53، 30-29، صص 1383؛ گلپايگانى، 402، ص 2، ج1383اصفهانى، 

با توجه به ديدگاه اين گروه از فقها كه ولايت عدول مؤمنان را در امور حسبه معتبـر 

توان ولايت اوليای عرفى را در اين امور پذيرفت؛ چه اينكـه اوليـای عرفـى  دانند، مى مى

ر رابطه نسبى، قرابـت بيشـتری بـا طفـل دارنـد و از شـرايط و خاط اند و به هم جزو مؤمنان

اوضاع و احـوال او بهتـرين آگـاهى را دارنـد و همـين قرابـت و آگـاهى زمينـه شـناخت 
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طفل كه معيار و ملاك اصلى اعمـال ولايـت از سـوی ولـى اسـت را فـراهم » مصلحت«

  .نمايد مى

ولايت برخى از اوليای  توان گفت كه علاوه بر وجود برخى روايات كه در نتيجه مى

توان با استناد بـه نظـر  عرفى همچون برادر را بيان كرده است، ولايت اوليای عرفى را مى

انـد، بـه عنـوان  گروهى معتنابه از فقها كه ولايت عدول مؤمنان را در امور حسـبه پذيرفته

  .دمصداقى از عدول مؤمنان مورد پذيرش قرار داد و اعمال آنها را نافذ قلمداد كر

 ولايت اوليای عرفى بر تقسيم اموال: دليل ششم. 4-6

تواند برای اثبات مشروعيت ولايت اوليای عرفى ايفای نقش  ای كه مى يكى ديگر از ادله

سألته عن رجل مات ولـه بنـون وبنـات : گويد از سماعه است كه مى» موثقه زرعه«نمايد، 

صـنع الورثـة بقسـمة ذلـك صغار وكبار من غير وصية وله خـدم ومماليـك وعقـد كيـف ي

، 422، ص 19ق، ج1414حر عاملى، (» إن قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلهّ فلا بأس«: الميراث؟ قال

از امام در خصوص مردی كه مرده است و پسران و دختران غيربـالغ و بـالغ دارد، و . )2ح

رسـيده كاران و غلامان و كنيزان و زنانى دارد، بدون اينكه وصيتى كرده باشـد، پ خدمت

ای بـه  اگر مرد ثقه«: شد كه ورثه در تقسيم ميراث او بايد چگونه عمل نمايند، امام فرمود

برخى از فقيهـان معاصـر » .اين امر اقدام نمايد و كل ميراث را تقسيم نمايد اشكالى ندارد

ج عليدوست، درس خار: نك(اند  بودن دانسته بودن و امين را در اين روايت خبره» ثقه«منظور از 

بودن را دارد، شـامل بـرادر، عمـو و  اين روايت از آنجا كه تنها قيـد ثقـه. )1398مهـر  16: فقه

خوبى ولايت بر تقسـيم  اين روايت به. شود خويشاوندان پدری و البته ساير مؤمنان ثقه مى

توان گفت كه شارع مقدس در اين روايت چنـين  بنابراين مى. رساند اموال را به اثبات مى

های خبره و امين قرار داده است كه اوليای عرفـى فـرد در صـورت  ا برای انسانولايتى ر

  .دارابودن خبرگى و امانت، دارای چنين ولايتى هستند

  سيره و بنای عقلا: دليل هفتم. 4-7

اند  برخى فقيهان با استناد به سيره و بنای عقلا، برای اوليای عرفى ميت ولايت قائـل شـده
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محقـق . كند ی عرفى برای نماز، تغسيل، تكفين و تدفين كفايت مىو معتقدند اجازه اوليا

  :نويسد باره مى خويى دراين

أن مقتضى السيرة بل الأخبار أيضاً مع الغض عن سـندها هـو ثبـوت الولايـة لمـن 

يتصدّی الأمور الميت و له الزعامة و المرجعية فيها عرفاً و هو الذّی يعزی و يسلى 

ة بالرجال مته فى تلك الأمُور وعلى ذلك تختص الولايدون غيره فلا يجوز مزاح

پوشى از سند آنها، ثبـوت  ؛ مقتضای سيره بلكه اخبار، با چشمولا حظّ فيها للنساء

ولايت برای كسى است كه تصدی امور ميت را پذيرفته اسـت و در نظـر عـرف 

عهده دارد و ايـن شـخص كسـى اسـت كـه  زعامت و مرجعيت و مسئوليت را به

گويند؛ پس بـرای ديگـران جـايز نيسـت در ايـن  به او تسليت و تعزيت مى مردم

امور مزاحم تصميمات و كارهای وی شوند، بنابراين ولايت اختصاص به مـردان 

، 8ق، ج1418موسـوی خـوئى، ( ای در اين ولايت برای زنان نيست دارد و حظ و بهره

  .)299ص 

دانـد كـه  را مؤيـد ايـن معنـا مى محقق خويى در اين اظهارنظر، هم سيره و هم اخبـار

همچنين ايشان مصاديق اوليای عرفـى را . برای اوليای عرفى ميتْ ولايتى جعل شده است

شود  گويد اوليای عرفى كسانى هستند كه به آنها تسليت گفته مى نمايد و مى مشخص مى

لـذا  شود و كه در كشور عراق چنين مرسوم بوده است كه به مردان قبيله تسليت گفته مى

  .مردان فاميل دارای ولايت عرفى بر ميت هستند

عنوان يك مبنـا  توان از سخن محقق خويى به اما آنچه كه در اين بين مهم است و مى

ای است كه ايشان در معنـای ولـى و ولايـت ايجـاد  و روش اجتهادی بهره جست، توسعه

عه داده است و اين ايشان ولايت را از ولايت شرعى به ولايت عرفى نيز توس. كرده است

بـا . توان در اين امور ولايت ولى عرفى را پـذيرفت گذاری كرده است كه مى مبنا را پايه

شود كه بنای عقلا مبنى بر تصدی امور ميت، اين فقيـه  خوبى مبرهن مى تأمل در مسئله به

را به اين نتيجه رسانده است كه به ولايت ولى عرفى قائل شود و اگر بنـای عقـلا مـلاك 

كند و پدر و جد پـدری  ای است، بايد در هر موردی كه بنای عقلا اقتضا مى چنين توسعه

عرف نيز مؤيد اين برداشت است، زيرا . وجود ندارد، امور را به دست اوليای عرفى سپرد
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يك شـخص  گويد تا زمانى كه برادر، عموها، پسرعموها و خويشاوندان درجـه عرف مى

كنـد كـه ايـن  به دست آنها سپرده شود، حال تفاوتى نمىوجود دارند، بايد تصدی امور 

  .امور مربوط به تجهيز ميت باشد يا امور مالى و ازدواج و شبيه به اين امور

  گيری نتيجه. 5

در اين پژوهش ماهيت ولى عرفى و ادله مشـروعيت ولايـت آن مـورد تبيـين، بررسـى و 

دار امـورات  ه عهـدهتحليل قرار گرفت و مشخص گرديد كه ولى عرفى كسـى اسـت كـ

در مواردی كه شارع و قانونگـذار اسـلامى هـيچ انحصـاری را در ولايـت . شخص است

مسـتفاد ) شـرعى و عرفـى(مطرح نكرده است، از اطلاقات و عمومات ادله هر دو ولايت 

بـر ايـن اسـاس ولايـت . است و در اين صورت ولى شرعى و عرفى در عداد يكديگرنـد

عليــه  توانــد بــا در نظــر گــرفتن مصــالح مولى و وی مىولــى عرفــى امــری مشــروع اســت 

پـذيرش مشـروعيت ولايـت ولـى عرفـى . عهده بگيرد سرپرستى و تمشيت امور وی را به

... آثار و ثمرات مهمى دارد كه از جمله آنها حل و فصل مسائل مالى، درمـان، ازدواج و

مراجعـات بـه  ها و است كه تصدی اين امور توسط ولى عرفى حجم زيادی از مسـئوليت

  .دهد حاكم شرع و دستگاه قضايى را كاهش مى

اين مقاله حاصل بخشى از تحقيقات انجام شده مربوط به رساله دكتری آقای محمـد 

  .كه در دانشگاه آزاد اسلامى واحد محلات انجام شده است. حسين مشكاتى مى باشد
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Abstract 

One of the advantages of Shiite jurisprudence is its comprehensiveness, account-
ability, and providing solutions to solve the problems and difficulties of human 
societies. One of the problems of Islamic societies in the present era is the import 
of consuming goods from non-Islamic countries, which from the perspective of 
Islamic jurisprudence is considered as Najis and Haram. This paper aims to pro-
vide a solution to the problem of food products under the title of transformation 
(Istihaleh). The paper continues with some introductory topics such as an exami-
nation of the viewpoints, the background, the description of the place of the con-
flict, and the lexical and idiomatic conceptology. Then, while explaining the ar-
guments of purity for the transformation, the study is followed in two main top-
ics. In the first topic, the viewpoint about explaining upon najis and najis maker 
objects has been criticized, and the viewpoint about the purity of absolute trans-
formation in najis and najis maker objects has been proved. In the second topic, 
the ruling of doubtful cases is examined and after criticizing the viewpoint of 
explaining the conceptual and sample doubts as well as lack of correctness of 
purity in the first viewpoint and accepting correctness of purity in the second 
viewpoint, the theory of correctness of purity is absolutely proved in the concep-
tual and sample doubts and it is also forcibly considered as Halal. 
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  استحاله ابزار حل مشکل مواد مصرفی وارداتی
  1محمد زروندی رحمانى

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    24/04/1399: تاريخ دريافت

 چكيده 

از امتيازات فقه شيعه جامعيت، پاسخگويى و ارائه راه حل در جهت رفع مشكلات و معضلات جوامـع بشـری 

حاضر واردات مواد مصرفى از كشورهای غيـر اسـلامى  از جمله مشكلات جوامع اسلامى در عصر. است

اين نوشته برآن است تا تحت عنوان  .است، كه از منظر فقه اسلامى محكوم به نجاست و حرمت مى باشد

مقاله با برخـى از مباحـث مقـدماتى  .استحاله راه حلى را برای رفع مشكل فرآورده های غذايى ارائه كند

تقريـر محـل نـزاع و مفهـوم شناسـى لغـوی و اصـطلاحى ادامـه پيـدا كـرده مانند بررسى اقـوال، پيشـينه، 

در محـور  .سپس ضمن تبين ادله مطهريت استحاله بحث در دو محور اساسى پـى گرفتـه مـى شـود.است

اول قول به تفصيل ميان اشياءنجس و متنجس نقد و قول بـه مطهريـت اسـتحاله مطلقـا در اشـياء نجـس و 

ور دوم حكم موارد شـك بررسـى و پـس از نقـد قـول بـه تفصـيل ميـان در مح. متنجس ثابت شده است

شبهات مصداقيه و مفهوميه مبنى بر عدم جريـان  اصـاله الطهـاره در اول و قبـول اصـاله الطهـاره در دوم، 

نظريه جريان اصاله الطهاره مطلقا در شبهات مصداقيه و مفهوميه ثابت شده و بطور قهری حليت را نيز در 

  .پى دارد

  ها دواژهكلي

  . استحاله، تبدل، استصحاب، اصاله الطهاره، نجاست، حليت

                                                            
 m_zarvandi@miu.ac.ir  .قم، ايران .دانشيار جامعه المصطفى العالميه .١

، فقـه پژوهشـى ــ علمـى فصلنامه. وارداتى مصرفى مواد مشكل حل ابزار استحاله). 1399.(رحمانى، محمد زروندی

 Doi: 10.22081/jf.2020.58237.2087  .113-91، صص )103(27
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  مقدمه. 1

يكى از مطالبى كه در عصر حاضر مورد ابتلا و نيازمند پاسخگويى فقه اسـت، مشـكلاتى 

منشأ مشـكلات از . است كه در ناحيه اقلام وارداتى از كشورهای غيراسلامى وجود دارد

از اين اقـلام از منظـر فقهـا، مشـروط بـه طهـارت و  شود كه استفاده برخى آنجا ناشى مى

حليت است؛ مانند اقلام خوراكى، دارويى، بهداشتى و پوشاك كه از اعضـای حيوانـات 

گوشتى كه ذبح شرعى نشـده و يـا  گوشت مانند خوك و يا اعضای حيوانات حلال حرام

  .اند ديگر مواد محكوم به نجاست و حرمت، مانند مواد متنجس، تهيه شده

كنـد كـه نگـاهى بـه آمـار واردات  اهميت اين بحـث هنگـامى بيشـتر خودنمـايى مى

های غذايى، دارويى، بهداشـتى و غيـر  مصرفى از كشورهای غيراسلامى، اعم از فرآورده

توان يافت كه مبـتلا  ای را مى توان ادعا كرد كمتر خانواده با اطمينان مى. آنها داشته باشيم

هـا  از باب نمونـه از ميـان ده. نجس و يا متنجس است، نباشدبه مواد وارداتى كه در اصل 

  :شود مورد به سه قلم اشاره اجمالى مى

العـين، مثــل  ، مــواد اوليـه نـوع اول از اعضــای حيوانـات نجسBو  Aژلاتـينِ نـوع . 1

آيد و موارد  اند، مانند گاو به دست مى خوك، و يا حيواناتى كه ذبح شرعى نشده

  . مصرف آن فراوان است

گـاز،  های گـازدار و بى دهنده در انـواع نوشـيدنى كارمين، به عنوان افزودنى رنگ. 2

آميزی منسوجات  ها، انواع دسرها، مواد آرايشى و رنگ ها، انواع شيرينى انواع ژله

  .مصرف دارد و مواد اوليه آن حشرات است

آن قرص آهن كه طبق آمار، شصت درصد بانوان دچار كمبود آهـن هسـتند و از . 3

  .مواد اوليه نوع خارجى آن از خون گاو است. كنند استفاده مى

گلوكزامين كه از جمله مـوارد مصـرف آن درمـان درد مفاصـل اسـت و بيشـتر از . 4

  . شود غضروف خوك و كوسه تهيه مى

  .كندروايتين، از جمله موارد مصرف درمان آرتروز است. 5

شـود، ولـى رقـم بـالايى از  هيـه مىهر چند موارد فوق در داخل نيز از موارد حـلال ت

  .های اثبات طهارت و حليت آن تحقق استحاله است شود، و يكى از راه خارج وارد مى
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در خصوص پيشينه بحث بايد گفت كه هر چند مقالاتى در اين باره وجود دارد، امـا 

است كه توسط حامد صـادقى و همكـاران نوشـته » بررسى فقهى استحاله«ترين مقاله  مهم

در اين مقاله بيشـتر بـه مفـاهيم و مصـاديق اسـتحاله پرداختـه شـده و در آخـر . است شده

  .تحقيق، به سه قاعده استصحاب، طهارت و حليت نيز اشاره شده است

حلى بـرای ايـن  اما اين پژوهش ضمن بررسى اقوال و ادله فقها، در پى آن است تا راه

اولاً كـاركرد مطهريـت اسـتحاله عنوان استحاله ارائه كند، بدين صورت كه  مشكل تحت

را از دايرهٴ اشيای نجس به متنجسات نيز توسعه دهد، ثانياً حكم موارد شـك در اسـتحاله 

  . را با رويكرد بر جريان اصالة الطهاره مورد بحث قرار دهد

  مفهوم استحاله . 2

  لغت. 2-1

فيـومى آن را  انـد؛ از جملـه، معـانى مختلفـى ذكـر كرده» استحاله«ارباب لغت برای واژه 

مقـری (تغير عن طبعـه ووصـفه : استحال الشىء: معنای تغيير از طبع و وصف دانسته است به

معنای تغيير دانسته اسـت و لكـن  منظور نيز آن را مانند فيومى به ابن. )157ق، ص 1405فيومى، 

لعـوج كل شىء تغيرّ عن الاستواء الى ا: و قيل«: تغيير از استوا كه همان طبيعت اوليه است

  .)158، ص 11ق، ج1408منظور،  ابن(» فقد حال و استحال

انـد؛ از جملـه  معنای سـال بـه كـار برده را بـه» حـول«برخى از صـاحبان معـاجم مـاده 

. )1679ق، ص 1407جواهری، (» احال الشىء واحتال أتى عليه حول كامل«: نويسد جواهری مى

ر باشد؛ زيرا با گذشت سالْ تغييراتـى رسد اين معنا مصداقى از همان معنای تغيي به نظر مى

رسد كه معنـای اصـلى اسـتحاله  آيد، و نيز به نظر مى در طبيعت و غيرطبيعت به وجود مى

  . همان تغيير است و موارد ديگر در كلمات لغويان مصداقى از آن است

  اصطلاح . 2-2

را در نظـر فقها نيز در تعريف استحاله اختلاف كرده و هر يك جهتى از جهات اسـتحاله 

بسياری از فقهای صدر اول در بحث استحاله تعريفى ارئه نداده و تنهـا بـه ذكـر . اند داشته
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دود حاصـل : زنـد اند؛ از جمله شيخ طوسى فقط مواردی را مثال مى مصاديق بسنده كرده

ادريس نيـز فقـط مثـال  ابن. )283، ص 6ق، ج1378شيخ طوسـى، (از عذره نجس و استخوان ميته 

  .)121، ص 3ق، ج1417ادريس،  ابن(دود و خاكستر اشيای نجس : زند مى

نقل از  اولين فقيهى كه اسـتحاله را تعريـف كـرده، شـهيد اول در حواشـى قواعـد بـه

استحالة عبـارة عـن تغييـر الأجـزاء وانقلابهـا مـن «: فرمايد ايشان مى. صاحب جواهر است

تعريـف محقـق يـزدی چنـين . )278، ص 6تـا، ج نجفى، بى(» حال الى حال ايضاً من المطهرات

» الرابع الاستحالة وهي تبـدّل حقيقـة الشـىء وصـورته النوعيـة الـى صـورة اخـری«: است

بيشتر فقهای صاحب حاشيه كه شمار آنها حدود چهـل . )423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (

  .نفر است بر اين تعريف تعليقه ندارند

در حاشـيه بـر كـلام . ئه كرده است؛ الـفااللهّٰ حكيم برای استحاله دو تعريف ارا آيت

الأولى أن يقال أنها تبديل الشىء الى شـىء آخـر يعـد فـى نظـر «: سيد يزدی نوشته است

. )423، ص 2ق، ج1430طباطبـائى يـزدی، (» العرف متولداً منه فيكون الاول منعدماً والثـانى حادثـا

حقيقة أخرى ليسـت مـن إنها تبدل الحقيقة النجسة إلى «: فرمايد وی در مستمسك مى. ب

  .)88، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (» النجاسات

االلهّٰ حكيم از جهـاتى نسـبت بـه تعريـف اول و تعريـف سـيد يـزدی  تعريف دوم آيت

شـود متـنجس خـارج شـود، و  موجب مى» حقيقت نجس«محدودتر است، زيرا اولاً قيد 

طلب نيز موجب توسعه ثانياً ملاك تشخيص در تعريف اول عرف است، نه عقل، و اين م

  . در مصاديق خواهد بود

إنها تبديل جسم بجسم آخر مبـائن «: تعريف محقق خوئى از استحاله عبارت است از

ق، 1427موسـوی خـوئى، ( »للأول في صورتهما النوعية عرفا و إن لم تكن بينهما مغـايرة عقـلاً 

» عرفـاً «كردن قيد  حضرت امام خمينى، تعريف سيد كاظم يزدی را با اضافه. )167، ص 3ج

  . )423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (در آخر جمله، پذيرفته است 

انـد كـه  اند و فرموده برخى از محشين تعريف سـيد را مصـداق تعريـف علمـا دانسـته

تبديل موضوع الحكم بالنجاسة ويؤيده حكم العقـل ايضـاً «تعريف عرفى عبارت است از 

طباطبـائى (» يل اصل الموضوع بـل زوال وصـفه كالنجاسـهفعلى هذا لا يكون المراد منه تبد
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هـا اوسـع و شـامل مصـاديق  اين تعريف نسبت به ديگـر تعريف. )423، ص 2ق، ج1430يزدی، 

  . بيشتری خواهد بود

هـا در شـمول و توسـعه مصـاديق اخـتلاف  پرواضح است كه هر يك از ايـن تعريف

در اين رابطه آشـنايى بـا . دارند، از اين رو بايد بحث شود كه كدام تعريف صحيح است

اقسام مختلف تبدلات لازم است، پس از آن بايـد دقـت شـود كـه كـدام قسـم مصـداق 

  . استحاله است

  : سه قسم است )167، ص 3ق، ج1427سوی خوئى، مو(تبدلات در عالم خارج و واقع 

در ايـن قسـم از تبـدل، حقيقـت اشـياء بـاقى : تبدل در اوصاف شخصى يـا نـوعى. الف

. است، مثل تبديل گندم به آرد، آرد به خمير، و خمير به نـان، و مثـل تبـديل پنبـه بـه ثـوب

، نه تغيير حقيقت شود كاركرد اين نوع از تبدلات تغيير اسم است همانگونه كه ملاحظه مى

گونـه از  پـس اين. ذاتى اشياء؛ زيرا حقيقـت گنـدم و آرد و خميـر و نـان يـك چيـز اسـت

شود، زيرا حكم شرعى نجاست بر اسم قرار نگرفتـه  تبدلات موجب تغيير حكم شرعى نمى

  . بر اين اساس اين قسم از تبدل مصداق استحاله نيست. تا با تغيير آن از بين برود

هيت نوعى حقيقتاً و عقلاً، و به عبارت ديگر تبدل صـورت نـوعى بـه تبدل در ما. ب

در اين قسـم افـزون بـر تغييـر اسـم، ماهيـت هـم تغييـر پيـدا : صورت نوعى ديگر حقيقتاً 

ايـن قسـم از تبـدل، . كند؛ مثل استحاله سگ به نمك، مَنى به انسان، و يا حيوان ديگر مى

العين بـا ايـن تبـدل  اين سگ و مَنى نجسبنابر. مصداق استحاله فقهى و از مطهرات است

  .شود، از باب سالبه به انتفاء موضوع پاك مى

اليـه موضـوعى جديـد اسـت كـه در ايـن  توضيح آنكه در اين قسـم از تبـديل، محال

موضوع جديد، يا ادله اجتهادی دال بر طهارت وجود دارد و يا مفقود است؛ در صـورت 

الطهاره جـاری  شـود، و در صـورت دوم اصـالة اول، طهارت با دليل اجتهـادی ثابـت مـى

  .شود، چون موضوع منتفى شده است شود و استصحاب بقای نجاست جاری نمى مى

مثل تبدل خمر به سـركه، و تبـدل خـون : تبدل در حقيقت عرفى نه ذاتى و واقعى. ج

اين قسم از تبدل نيز مصداق اسـتحاله اسـت، زيـرا احكـام شـرعى بـر . انسان به خون پشه

اليه غير از عنوان محال اسـت،  وعات عرفى قرار گرفته و از منظر عرف، عنوان محالموض
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اليه از موضوعاتى است كـه ادلـه اجتهـادی  بنابراين يا محال. پس حكم آن نيز دو تا است

در آن دلالت بر طهارت دارد، پس مطلوب حاصـل اسـت، و يـا دليـل اجتهـادی دال بـر 

  .شود الطهاره جاری مى اصالة طهارت وجود ندارد كه در اين صورت

شدن اقسام تبـدل و اينكـه قسـم اول مصـداق اسـتحاله نيسـت، بـه نظـر  پس از روشن

كردن قيد عرفاً تعريـف صـحيحى  رسد از ميان تعاريف مختلف، تعريف سيد با اضافه مى

است كه مطابق با قسم دوم و قسم سوم از تبدلات است؛ در نتيجه تعريف حضـرت امـام 

  .االلهّٰ حكيم جامع و كامل است ق خوئى و تعريف اول آيتخمينى، محق

يادآوری اين نكته لازم است كه وجـه اينكـه فقهـا، انقـلاب را بـا اينكـه مصـداقى از 

اند، عبـارت اسـت از اينكـه  عنوان يك مطهّر ذكر كرده طور مستقل و به استحاله است، به

تبديل به سركه شده، ظـرف تبع طهارت شىء مورد انقلاب، مثل شرابى كه  در انقلاب به

  .شود، بر خلاف استحاله شراب و آلات و ابزار نيز پاك مى

  اقوال و ادله فقها درباره مطهربودن استحاله. 3

  اقوال فقها. 3-1

از . شدن مطلب دارد گمان آشنايى با سير تاريخى مباحث علمى تأثير زيادی در روشن بى

تـاريخ ايـن بحـث بـه تـاريخ فقـه . اسـت اين رو اشاره اجمالى به سـابقه ايـن بحـث لازم

اند؛ از جمله شيخ طوسـى در كتـاب  گردد، زيرا فقهای صدر اوّل از آن بحث كرده برمى

، برخـى از )283، ص 6ق، ج1387شيخ طوسى، (و مبسوط  )499، ص 1ق، ج1411شيخ طوسى، (خلاف 

شيخ طوسـى، ادريس نيز مانند  ابن. اقسام استحاله را موجب طهارت و حليت دانسته است

، 3ق، ج1417ادريـس،  ابن(دانـد  برخى از اقسام استحاله را در اشياء نجس موجب طهـارت مى

  .)121ص 

محقـق حلـى، (دانـد  محقق حلى در كتاب شرايع، استحاله در اشـياء نجـس را مطهّـر مى

ايشــان در كتــاب معتبــر، بــين شــىء نجــس و متــنجس تفصــيل داده و . )47، ص 1ق، ج1389

عكس تفصـيل برخـى از فقهـای  دانـد؛ بـه داند و در دوم مى اول مطهر نمى استحاله را در

 .)451، ص 1، ج1364محقق حلى، (معاصر 
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علامه حلى نيز مانند شيخ طوسى و محقق حلى، اسـتحاله در شـىء نجـس را موجـب 

داند، با اين تفاوت كه ايشان افزون بر دود حاصـل از سـوختن اشـياء نجـس،  طهارت مى

و در طهارت سگ و  )292، ص 3ق، ج1414علامه حلـى، (نيز مثال زده است  بخار آب نجس را

، ص 1ق، ج1413علامـه حلـى، (زار تبديل به نمك شده، ترديد كرده است  خنزير كه در نمك

195(.  

الغطاء اولين فقيهى است كه مصاديق استحاله را به اشـياء نجـس و  شيخ جعفر كاشف

گونـه كـه موجـب  است و نيز اسـتحاله را همانمتنجس و مايعات و جامدات توسعه داده 

ق، 1422الغطاء،  كاشـف(شدن نيـز دانسـته اسـت  طهارت است، در بعضى موارد موجب نجس

  :بنابراين بايد چند نكته را مورد توجه قرار داد. )382، ص 2ج

اند، بلكـه فقـط  فقهای صدر اول استحاله را به طور مطلق يكى از مطهرات ندانسـته. 1

ر اشياء نجس را در صورتى كه با آتش به دود و يا خاكستر تبديل شـود استحاله د

، 6ق، ج1387؛ شيخ طوسى، 499، ص 1ق، ج1411شيخ طوسى، (اند  موجب طهارت تلقى كرده

  . )283ص 

عنوان ضابطه كلى و فراگير از مطهرات دانسته، شهيد  اولين فقيهى كه استحاله را به. 2

  . )125ص  ،1ق، ج1408شهيد اول، (اول است 

برخى از فقها حتى اسـتحاله سـگ و خنزيـر بـه نمـك را كـه از مصـاديق آشـكار . 3

  .)195، ص 1ق، ج1413علامه حلى، (دانند  استحاله است، موجب طهارت نمى

علامه حلى هشت مورد از اعيان نجس را موردبحث قرار داده كه آيـا بـا اسـتحاله . 4

 علامـه(انـد  قلمرو استحاله را توسـعه دادهشود يا نه، و پس از او ديگر فقها  پاك مى

  .)286، ص 3ق، ج1414حلى، 

اولــين فقيهــى كــه مطهربــودن اســتحاله را دربــاره اعيــان متــنجس مطــرح كــرده، . 5

پس از او فقهای معاصر قلمرو . )384، ص 2ق، ج1422الغطاء،  كاشف(الغطاء است  كاشف

استحاله را افزون بر اعيان نجس به متنجسات و نيـز در مصـاديق توسـعه داده و آن 

  .)423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (اند  عنوان يكى از مطهرات مطرح كرده را به
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طور قهری حليت نيـز در  اند ولكن به فقها كاركرد اصلى استحاله را طهارت دانسته. 6

توانـد در حـل مشـكلات  رو مى ازايـن. گيـرد مرو آثار و نتايج استحاله قـرار مىقل

  .)423، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (غذايى و دارويى كاربرد داشته باشد 

اولين فقيهى كه ميان اشياء نجس و متـنجس تفصـيل داده، محقـق حلـى در معتبـر . 7

  .)451، ص 1، ج1364محقق حلى، (است 

  بندی اقوال فقها جمع. 3-2-1

انـد كـه  طور كـه گذشـت، فقهـا دربـاره مطهريـت اسـتحاله اقـوالى را مطـرح كرده همان

  : ترين آنها عبارتند از مهم

از جملـه : العين و متنجس استحاله مطلقاً موجب طهارت نيست، اعم از اشياء نجس. 1

و علامـه حلـى  )451، ص 1، ج1364محقـق حلـى، (توان محقـق حلـى  صاحبان اين نظريه را مى

ايشان در تطهير اشياء نجس با استحاله ترديد . به شمار آورد) 287، ص 3ق، ج1414علامه حلى، (

  .اند؛ مثل اينكه عذره و يا ميته تبديل به خاك شود كرده

مانند فقهای صدر اول مطهربـودن  )47، ص 1ق، ج1389محقق حلى، (محقق حلى در شرايع 

  . )176ق، ص 1403آشتيانى، (وسيله آتش پذيرفته است استحاله را در اشياء نجس به 

مشـهور . العين و يا متنجس استحاله موجب طهارت است مطلقاً، اعم از اشياء نجس. 2

همچنـين بسـياری از چهـل . فقهای معاصر، از جمله محقق يزدی در عروه بر ايـن باورنـد

ق، 1430طباطبائى يزدی، (اند  هفقيهى كه بر عروةالوثقى حاشيه دارند، آن را تلقى به قبول كرد

  .)382، ص 2ق، ج1422؛ كاشف الغطاء، 424، ص 2ج

اسـتحاله در قسـم اول مطهـر اسـت و در قسـم : تفصيل ميان اشياء نجس و متنجس. 3

شـيخ (فقهای صدر اول و برخى از فقهای معاصر از جملـه شـيخ طوسـى . دوم مطهر نيست

ــى،  ــى  ، ابن)283، ص 6ق، ج1387طوس ــس حل ــس،  بنا(ادري ــبزواری )121، ص 3ق، ج1417ادري ، س

ــبزواری، ( ــى، (، نراقــى )172، ص 1ق، ج1297س خوانســاری، (، خوانســاری )326، ص 1ق، ج1415نراق

  . اند اين قول را پذيرفته )74، ص 2ق، ج1231قمى، (و محقق قمى ) 326، ص 1ق، ج1430
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  ادله فقها. 3-3

، مانند قول اول، زيرا محقق حلى پرواضح است كه برخى از اقوال ارزش رسيدگى ندارد

الاسـلام كـه  های ديگـر از جملـه شرايع كه آن را در كتاب معتبر مطرح كرده، در كتاب

پـس بايـد دو . آيد، از نظر خود عدول كرده است حاوی نظرات نهايى ايشان به شمار مى

به  از آنجا كه مدعای نوشتار حاضر قول دوم است، در آغاز قول. قول ديگر بررسى شود

  . شود تفصيل نقد مى

  ادله قول به تفصيل. 3-3-1

گويند كه حكم نجاست و حرمـت در اشـياء  صاحبان نظريه تفصيل، در مقام استدلال مى

نجس بر عنوان قرار گرفته و در اشـياء متـنجس، بـر جسـم قـرار گرفتـه اسـت و اسـتحاله 

ايـن مـدعا عبـارت  شـاهد بـر. )74، ص 2ق، ج1231قمـى، (موجب انتفاء عنوان است نه جسم 

كل جسـم لاقـى نجسـاً مـع وجـود الرطوبـة مسـرية فـى «: فرمايند فتوای فقها است كه مى

پرواضح است كه شيئيت اشياء با اسـتحاله از . )176ق، ص 1403آشتيانى، (» أحدهما فهو نجس

  . رود، پس موضوع نجاست بعد از استحاله نيز باقى است بين نمى

تناب از جسم متـنجس قبـل از اسـتحاله، شـامل بعـد از بنابراين اطلاق ادله وجوب اج

شود و در صورت شك در اينكـه جسـم متـنجس پـس از اسـتحاله پـاك  استحاله نيز مى

  .شود شده، و يا همچنان بر نجاست باقى است، استصحاب نجاست مى

  نقد و بررسى ديدگاه تفصيل. 3-3-2

  : س، داده شده است؛ از جملههايى در برابر ادله تفصيل ميان اشياء نجس و متنج پاسخ

حكم نجاست در روايـات بـر عنـوان خاصـه خـارجى ماننـد : جواب شيخ انصاری. 1

شود، پس حكم نجاست  ثوب قرار گرفته است و با فرايند تحولات اين عناوين منتفى مى

گويند  رود و استصحاب بقای نجاست جاری نيست، و اما فتوای فقها كه مى نيز از بين مى

تنجسات بر جسم قرار گرفته صحيح نيسـت، چـون عنـوان كـل جسـم، عنـوان حكم در م

؛ 299، ص 1ق، ج1428شـيخ انصـاری، (كه موضـوع حكـم نيسـت  انتزاعى از موارد خاصه اسـت

  . )150، ص 4ق، ج1427خوئى، 



100  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

استصحاب نجاسـت سـابق جـاری نيسـت، زيـرا مرجـع در : جواب آيت االلهّٰ حكيم. 2

در مورد بحث، تغييرات سبب تعـدد موضـوع اسـت بقای موضوع عرف است نه عقل، و 

كم بعد  ای كه رفع يد از نجاست سابق نقض يقين به شك نيست، و يا دست گونه عرفا؛ً به

شـود،  از تغييرات، شك در بقای موضوع نجاسـت داريـم، پـس استصـحاب جـاری نمى

  . )92، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (چون موضوع محرز نيست 

تبدل در خصوصيات شخصى و يـا . الف: تبدل دو قسم است: ئىجواب محقق خو. 3

صنفى، مانند تبديل پنبه به ثوب و برعكس، و تبدل گندم به آرد و آرد به نان كه در ايـن 

شود، زيـرا از نظـر عـرف  موارد تبدلات موجب تطهير قطن متنجس و گندم متنجس نمى

اسـت كـه اجـزا در ثـوب و ثوب همان پنبه و آرد همان گندم است، و اخـتلاف در ايـن 

به عبارت ديگر جسم همان جسم است، . گندم مجتمع، و در پنبه و آرد متفرق شده است

اين نوع از تبدل استحاله فقهى نيست و اطلاق ادلـه . و استحاله در اوصاف و احوال است

شود و در فرض شك، استصحاب نجاست هـم  اليه را شامل مى اجتناب از متنجس، محال

قسـم دوم از تبـدل عبـارت اسـت از . ب. )173، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (ود ش جاری مى

تبدل در صورت و اوصاف نوعيـه مثـل تبـدل قطـن متـنجس بـه خـاك، و تبـدل چـوب 

. اين قسم از تبدل مصداق استحاله است و مطهر شىء متنجس اسـت. متنجس به خاكستر

شود و  متنجس منتفى مى گونه كه مطهر شىء نجس است، چون با استحاله موضوع همان

جايى برای تمسك به اطلاق ادله لفظى و يا استصـحاب نيسـت، چـون موضـوع مختلـف 

  .)173، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (شده است 

بنابراين فرقى ميان اشياء نجـس و متـنجس نيسـت و اسـتحاله در هـر دو مـورد مطهـر 

، 3ق، ج1427موسـوی خـوئى، (است، از باب سالبه به انتفاء موضوع، نه سالبه به انتفـاء محمـول 

ای ديگر را برای اثبات توسعه استحاله به متنجسات اقامه كرد، اما بـا  توان ادله مى. )173ص 

  . شود صفحات به همين مقدار بسنده مى توجه به محدوديت

ريت استحاله بـه متـنجس  به نظر مى رسد كه پاسخ محقق خوئى و مدعای توسعه مطه

رسد و جای نقد دارد، عبارت اسـت از اينكـه رد  صحيح است، اما اشكالى كه به نظر مى

؛ ميـان طور مطلق صحيح نيست، بلكه بايد تفصـيل داده شـود تأثير استحاله در قسم اول به
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اينكه اگر استحاله در اوصاف شخصى و صنفى تـأثيری در انتفـاء عنـوان نداشـته باشـد و 

پس از استحاله همان عنوان اول صادق باشد، استحاله موجب طهارت نيست، ولى اگر بـا 

استحاله در اوصاف شخصى و يا صنفى، عنوان اول منتفى شـود موجـب طهـارت اسـت؛ 

حاله، انتفاء عنوان موضوع بود؛ مثـل اينكـه آب متـنجس زيرا دليل اصلى بر مطهريت است

در اينجا هر چند تفرق اجزاء پيش آمده است، ولكن عنوان ماء صادق نيسـت . بخار شود

شـود و نيـز استصـحاب بقـاء  و اطلاق ادله وجوب اجتنـاب از آب نجـس شـامل آن نمى

در . ه اسـتشود، زيرا وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه بـه هـم خـورد نجاست جاری نمى

اين مطلب در مبحث شك در استحاله كارآمـد خواهـد . الطهاره جاری است نتيجه اصالة

  .بود

  ادله قول به مطهريت استحاله مطلقاً . 3-3-3

انـد  اكثر قريب به اتفاق فقهـای معاصـر جـز آيـات خوانسـاری، بهجـت، و زنجـانى قائل

كه استحاله در اشياء نجس و  )120، ص 1ج، 1385؛ امام خمينى، 424، ص 2ق، ج1430طباطبائى يزدی، (

ر است و در اين باره به ادله اند ای تمسك كرده متنجس مطه:  

دليل كه موردقبول بيشتر فقها واقـع شـده، از دو مقدمـه تشـكيل ترين  مهم: دليل اول

  :شده است

پرواضح است كه رابطه موضوع وحكم رابطه علـت و معلـول اسـت و بنـابراين بـا . 1

شود؛ همانگونه كه با نبـودن علـت، معلـول نيـز منتفـى  وضوع، حكم نيز منتفى مىانتفاء م

  . شود مى

شـود موضـوع  ای كه آنچه محقق مى گونه كاركرد استحاله تغيير موضوع است، به. 2

طور قهری حكم موضوع اول كه نجاسـت ويـا حرمـت اسـت نيـز  جديدی است؛ پس به

الغطاء در ايـن  كاشـف. شود محقق مى رود و حكم جديدی متناسب با موضوع جديد مى

ق، 1422الغطاء،  كاشـف(» دهد استحاله مطهر نيست، بلكه موضوع را تغيير مى«: گويد رابطه مى

اين حكم جديد ممكن است مدلول دليل اجتهادی باشد و يـا ممكـن اسـت . )384، ص 2ج

  .الطهاره داشته باشد دليل فقاهتى، يعنى اصلى از اصول عملى مانند اصالة



102  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

  بندی جمع. 3-4

عنوان يكـى از مطهـراتْ  شـود كـه اولاً شـمارش اسـتحاله بـه از آنچه گذشت روشـن مى

عبارت  به. شود رود، بلكه موضوع منتفى مى تسامح است، زيرا با استحاله حكم از بين نمى

ثانيـاً . علمى، با استحاله قضيه سالبه به انتفـاء موضـوع اسـت، نـه سـالبه بـه انتفـاء محمـول

ونه كه استحاله موجب طهارت و حليت است، گاهى موجـب نجاسـت و حرمـت گ همان

  .است؛ مثل اينكه سركه با استحاله تبديل به خمر شود

ادله ديگری بر مطهريت استحاله در اشـياء نجـس و متـنجس در كلمـات فقهـا ديـده 

كلينـى، (شـود؛ از جملـه روايـات  رو بحـث تفصـيلى نمى شود كه قابل نقد است؛ ازاين مى

، اجمـاع، )1100، ص 2ق، ج1410؛ حـر عـاملى، 270، ص 1ق، ج1404؛ شيخ صدوق، 330، ص 3ق، ج1429

  .الطهاره سيره عملى متشرعه و اصالة

  مقتضای اصل در حالت شك. 4

كننـد تـا اگـر دستشـان از ادلـه  فقها در مباحث علمىِ مورداختلاف، اصلى را تأسيس مى

. مراجعه و از شك و تحيرّ نجات پيدا كننداجتهادی و لفظى كوتاه شد، به مقتضای اصل 

ويژه اينكه موارد شك در  رو بحث از مقتضای اصل در اين مسأله ضروری است، به ازاين

  .استحاله خيلى زياد و رويكرد مقاله نيز همين است

  شك گاهى در شـبهات مصـداقيه اسـت و گـاهى مفهوميـه؛ شـبهه مصـداقيه عبـارت

  آن، امــور خــارجى اســت؛ مثــل اينكــه ســگى درای كــه منشــأ شــك در  اســت از شــبهه

  دانيم تبديل به نمك شده يـا نـه، و منشـأ شـك ايـن اسـت كـه زار واقع شده و نمى نمك

زار به مقداری است كه سگ تبديل بـه نمـك شـود يـا نـه  آيا زمان وقوع سگ در نمك

در آن،  ای است كه منشأ شك شبهه مفهوميه، در مقابل، شبهه. )201، ص 2ق، ج1428بحرانى، (

تـوان  از باب مثال در همان مثال قبلى، زمـانى مى. سعه و ضيق مفهوم و وضع واضع است

دانيم  گفت شبهه مفهوميه رخ داده است كه شك در استحاله شود از آن جهت كـه نمـى

مفهوم سگ، پس از استحاله همچنان صادق است و يا صادق نيسـت؛ بـه عبـارت ديگـر، 
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بحرانـى، (عنای وسـيع وضـع كـرده و يـا بـرای معنـای ضـيق آيا واضعْ لفظ كلب را برای م

  .)201، ص 2ق، ج1428

  :اند كم در سه قول اساسى اختلاف كرده نظران درباره مقتضای اصل، دست صاحب

قول به تفصيل، به ايـن صـورت . 3قول به طهارت مطلقاً، . 2قول به نجاست مطلقاً، . 1

صـلْ نجاسـت اسـت و اگـر شـبهه كه اگر مورد شـك شـبهه مصـداقيه باشـد، مقتضـای ا

ها پرداختـه  صورت تفصيلى بـدان در ادامه به. مفهوميه باشد، مقتضای اصل طهارت است

  :شود مى

  تحليل و بررسى ديدگاه اول. 4-1

  قائلان اين ديدگاه. 4-1-1

مقتضای اصل در موارد شك، نجاست است مطلقا؛ً يعنى در شبهات موضـوعيه : قول اول

: فرمايـد صاحبان اين نظريه عبارتنـد از صـاحب عـروه كـه ايشـان مىاز جمله . و مفهوميه

چنانكـه . )258، ص 1ق، ج1430طباطبـائى يـزدی، ( »ومع الشك فى الإستحالة لا يحكم بالطهاره«

  .اند پيش از اين گفته شد، بيشتر صاحبان حاشيه بر عروه اين مطلب را تلقى به قبول كرده

  ادله. 4-1-2

االلهّٰ حكيم در مقام استدلال بر قـول  آيت. ى يعنى بقاء نجاستاستصحاب حكم :دليل اول

للشك فى حصول المطهر الموجب للرجـوع إلـى اصـالة عدمـه الموافـق «: فرمايد اول مى

ــاء  ــالة بق ــهلإص ــيم، (» النجاس ــائى حك ــىء )95، ص 2ق، ج1391طباطب ــه ش ــيح ك ــن توض ــا اي ؛ ب

بود، الان شك در زوال آن  الاستحاله قبل از فرايند تغييرات نجس و يا متنجس مشكوك

  . )95، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (شود  داريم، بنابراين استصحاب آن حكم جاری مى

شـود و بـا شـك در بقـاء  اولاً با شك در استحاله شك در بقـاء موضـوع مى :اشكال

موضوع، استصحاب نجاست سابق جاری نيست، چون موضوع احراز نشـده اسـت، پـس 

ثانياً بر فـرض تنـزل از اشـكال . )95، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (ه است الطهار مرجع اصالة
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اول، شك در بقاء نجاست سابق، از شك در تحقق استحاله ناشى شده است، پس نسبت 

ميان استصحاب بقاء نجاست با استصحاب عدم استحاله، نسبت سبب و مسبب است و در 

اصول ثابت شده است كه با اجـرای استصـحاب سـببى، يعنـى عـدم اسـتحاله، نوبـت بـه 

پـس . )95، ص 2ق، ج1391اطبـائى حكـيم، طب(رسـد  استصحاب مسبب، يعنى بقـاء نجاسـت نمى

  . دليل اول مخدوش است

شـود، زيـرا پـيش از تغييـرات قطعـاً  استصحاب موضوعى عدم استحاله مى :دليل دوم

استحاله محقق نشده بود و اكنون شك داريم كه با اين تغييرات استحاله محقـق شـده يـا 

  .شود نه، در اينجا استصحاب عدم تحقق استحاله جاری مى

شود، زيرا ايـن استصـحاب يـا بـه شـكل  استصحاب عدم استحاله جاری نمى :كالاش

استصحاب بقاء صورت : اما اول. شود كان ناقصه است و يا كان تامه، و هر دو جاری نمى

شـود، چـون شـرط آن وحـدت  نوعيه برای جسمى كه قبلاً خوك بوده است جاری نمى

ضوع عرفاً به هم خورده و يا حـداقل موضوع است، و با احتمال استحاله قطعاً وحدت مو

يعنى : اما دوم. شود نحو كان ناقصه جاری نمى شك در موضوع داريم، پس استصحاب به

شـود، چـون اثـر شـرعى  استصحاب اصل وجود صورت نوعيه كلب و خنزير جاری نمى

  .ندارد، مگر بنابر اصل مثبت

نحو كـان تامـه  توضيح آنكه استصحاب بقاء اصل صورت نوعيـه كلـب و خنزيـر، بـه

الاستحاله كلب و خنزير است، مگـر مثبتـات عقلـى  كند كه اين شىء مشكوك ثابت نمى

الاستحاله اثـر عقلـى آن اسـت و  بودن شىء مشكوك استصحاب را بپذيريم؛ زيرا خوك

بـه عبـارت . در اصول ثابت شده مثبتات عقلى، اصول از جمله استصحاب حجـت نيسـت

ــورت ــود ص ــل وج ــحاب اص ــر، استص ــت نمى ديگ ــه، ثاب ــىء  نوعي ــن ش ــه اي ــد ك كن

  . )96، ص 2ق، ج1391طباطبائى حكيم، (الاستحاله كلب است، مگر بنابر اصل مثبت  مشكوك

؛ با ردّ استصحاب حكـم و موضـوع نجاسـت و اصـل عـدم اسـتحاله، نوبـت بـه نتيجه

بر اين اساس قول اول كه قائل بود مقتضای اصـل عملـى نجاسـت . رسد الطهاره مى اصالة

  .ت مطلقاً، در شبهات مفهومى و موضوعى رد شداس
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  تحليل و بررسى ديدگاه دوم. 4-2

  قائلان اين ديدگاه. 4-2-1

مقتضای اصل در مورد شك در استحاله، طهارت است مطلقاً، هم در شـبهات موضـوعيه 

بسـياری از بزرگـان صـاحب حاشـيه بـر عـروه، ايـن قـول را . و هم در شـبهات مفهوميـه

ق، 1430الطباطبـائى اليـزدی، (جمله محقق عراقى، حكيم، بجنوردی و روحانى اند، از  برگزيده

  .)258ص 

  ادله. 4-2-2

الطهاره است؛ زيـرا ادلـه اجتهـادی شـامل اينجـا نيسـت، چـرا كـه  دليل اين ديدگاه اصالة

مفروض اين است كه شـك داريـم و استصـحاب بقـاء حكـم نجاسـت و يـا استصـحاب 

ه نيـز جـاری نيسـت، پـس نوبـت بـه اصـالةالطهاره موضوع نجاست، يعنـى عـدم اسـتحال

به بيان ديگر، شبهه يا موضوعيه است و يا مفهوميه؛ در صورت اول در نقد قـول . رسد مى

اول ثابت شد كه استصحاب جاری نيست مطلقا؛ً يعنى نه در حكـم و نـه در موضـوع، نـه 

بـا منـع استصـحاب  پـس. نحو كان ناقصه، نيازی بـه تكـرار نيسـت نحو كان تامه و نه به به

حكمى، نجاست سابق و موضوع نجاست، يعنى عدم استحاله، بـه طـور قهـری نوبـت بـه 

در . )96، ص 2ق، ج1391طباطبـائى حكـيم، (رسـد  اصالةالطهاره در شبهه موضـوعيه اسـتحاله مى

  .شود صورت دوم نيز استصحاب بقاء حكم نجاست و يا عدم استحاله جاری نمى

  :ر شبهه مفهوميه ممكن است، عبارتند ازهايى كه استصحاب د صورت

استصحاب ذات موضوع جاری نيست، زيرا با زوال وصفى از اوصاف آن موضوع . 1

در اينجا استصـحاب . شك داريم كه مثلاً مفهوم عذره بر عذره محترقه صادق است يا نه

 عنوان عذره نسبت به عذره محترقه جاری نيست، چون عذره سابق محترقه نبـود و عـذره

بالفعل محترقه است، بنابراين شرط و ركن استصحاب، وحدت در موضـوع دو قضـيه در 

  . مورد بحث، مفقود است

به عبارت ديگر، آنچه در خـارج واقـع شـده معلـوم اسـت و شـكى در آن نيسـت تـا 

آنچه مورد شك است، صدق و عدم صدق مفهوم عذره است و . استصحاب جاری شود
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  .، چون آثار شرعى بر امور خارجى قرار گرفته استاستصحاب در مفاهيم جاری نيست

شود؛ چـون  وصف اينكه موضوع است، جاری نمى استصحاب در موضوع سابق به. 2

وصف اينكه موضوع است، برگشتش به استصحاب حكم است، و  استصحاب موضوع به

  .استصحاب حكم در شبهات مفهوميه جاری نيست

مفهوميه، جاری نيست، چـون شـرط و استصحاب حكم، يعنى نجاست در شبهات . 3

ركن استصحاب كه وحدت دو قضيه است، مفقود است؛ زيرا با احتراق عـذره شـك در 

شود كه عذره محترقه موضوع جديدی باشد و  بقاء موضوع داريم، چون احتمال داده مى

با اين احتمـال، دليـل استصـحاب، در . حداقل شك در بقاء موضوع حكم نجاست داريم

مصداقيه است؛ بنابراين مورد حاضر، شبهه مصداقيه دليل استصـحاب اسـت و  مورد شبهه

  . تمسك به اطلاق در آن صحيح نيست

نحو شبهه مفهوميه، مرجع اصـالةالطهاره اسـت، چـون فـرض  پس شك در استحاله به

اين است كه دستمان از ادله اجتهادی و لفظى كوتـاه اسـت و نوبـت بـه شـك رسـيده و 

طور قهـری نوبـت بـه  های مختلف دچار اشكال اسـت، پـس بـه استصحاب نيز به صورت

  . )176، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (رسد  اصل طهارت مى

های  بر اساس آنچه گفته شد، با نبود ادله اجتهادی و عدم جريان استصحاب در شكل

الطهاره جــاری  مختلــف حكمــى و موضــوعى در شــبهات موضــوعيه و مفهوميــه، اصــالة

الاستحاله است، اعم از شـبهات  شود و نتيجه آن طهارت تمام مواد وارداتى مشكوك مى

اين ثمره بسيار مهمى است كه . جس و يا متنجسموضوعى و يا مفهومى و اعم از اشياء ن

  . تواند مشكل مواد مصرفى وارداتى از بلاد كفر را حل كند مى

  تحليل و بررسى ادله ديدگاه سوم. 4-3

  قائلان اين ديدگاه. 4-3-1

اگر شك در استحاله در شبهات مفهوميه باشد، در اين صورت : تفصيل ميان اشياء نجس

اگر شك در شبهه موضوعيه باشد، و يا شـك در اسـتحاله  مقتضى اصل طهارت است، و
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از جمله صاحبان اين قـول . در اشياء متنجس باشد، مقتضای اصل نجاست و حرمت است

  . )175، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (محقق خوئى است 

  ادله. 4-3-2

ايشـان حكـم مـوارد شـك را در دو . كنيم دليل قول سوم را از محقق خوئى گزارش مى

م تبيين كرده است؛ مقام اول شك در استحاله در اعيان نجس، و مقام دوم، شـك در مقا

. اين بحث در دو مرحله قابـل ارائـه اسـت؛ الـف: اما مقام اول. استحاله در اشياء متنجس

، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (نحو شبهه مفهوميه  شك به. نحو شبهه موضوعيه، و ب شك به

175(.  

زار افتـاده و پـس از مـدتى شـك  ل اينكـه سـگى در نمـكدر صورت اول، مث. الف

داريم كه تبديل به نمك شده است يا نه، منشأ شبهه در اين است كه آيا زمـان بـه مقـدار 

در اين صـورت استصـحاب موضـوعى يعنـى بقـاء . لازم برای استحاله به نمك بوده يا نه

شـود  سـت جـاری مىجاری است و در نتيجه احكام آن از جملـه نجا) كلبى(عنوان اول 

اگر اشكال شود كه با فرايند تغييرات، امر موضوع سابق . )175، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (

ميان كلب و نمك مردد شده، پس عنوان كلب محرز نيست تا استصحاب جاری شـود و 

بر اين اساس حداقل شك داريم در بقاء موضوع، پس استصـحاب عنـوان كلبـى جـاری 

  .)175، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (نيست 

حكم بر هيولا، يعنى جسم مشترك ميان عنـوان كلـب و نمـك جـاری شـده، : پاسخ

  . شود پس همان هيولای قبل از فرايند تبديل، استصحاب مى

  :)146، 175، صص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (موضوع مذكور، اقسامى دارد 

اب مثال اگـر در موضوع ماهيت است، اعم از ماهيت كلى يا شخصى؛ از ب :قسم اول

بقا و عدم بقاء ماهيت زيد شك شود، موضوع، ماهيت شخص زيد در زمان سابق اسـت، 

بـه بيـان ديگـر ركـن استصـحاب عبـارت . شود و استصحاب بقاء ماهيت سابق جاری مى

ای كه يقـين و شـك بـه آن تعلـق گرفتـه  گونه است از وحدت قضيه متيقنه و مشكوكه به

وجود دارد، زيرا وحدت قضـيه متيقنـه و مشـكوكه محفـوظ اين ركن در اين قسم . باشد
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، در مرحلـه بقـاء نيـز موضـوع همـان ماهيـت زيـد و »زيدٌ كـان موجـوداً «در قضيه . است

  . محمولْ وجود زيد است

گاهى موضوع وجود است، مثل اينكه علم داريم به وجود قيام برای زيـد،  :قسم دوم

صورت نيز استصـحاب جـاری اسـت، زيـرا كنيم؛ در اين  سپس شك در بقاء آن پيدا مى

ركن و شرط استصحاب، يعنى وحدت دو قضيه، موجـود اسـت، يعنـى علـم و شـك بـه 

  . وجود قيام زيد تعلق گرفته است

های نوعيـه اسـت؛ مثـل  موضوعْ هيولا يعنى مـاده مشـترك ميـان صـورت :قسم سوم

ايـن جسـم كنيم كه  جسمى متصف به صورت نوعيه كلب بوده و پس از مدتى شك مى

در اين صورت نيز استصحاب جسم متصـف بـه . متصف به صورت نوعيه نمك شد يا نه

شـود، زيـرا ركـن استصـحاب، يعنـى وحـدت دو قضـيه،  صورت نوعيه سابق جـاری مى

  .موجود است

فرمايد كه مورد بحث ما مصداق اين قسم است، بنابراين اگـر شـك  محقق خوئى مى

موسوی خوئى، (نحو شبهه مصداقيه باشد، استصحاب عدم استحاله جاری است  در استحاله به

  .)176، ص 3ق، ج1427

موضوعْ ماده مشـتركى اسـت كـه گـاهى كلـب و . 1: فرمايند توضيح آنكه ايشان مى

گوييم اين جسم قـبلاً كلـب  با شك در استحاله مى. 2است،  گاهى نمك و گاهى سنگ

بودن كلـب بالفعـل نيسـت، بلكـه  مقصـودمان از كلـب. 3بود و اكنون نيز كلب اسـت، و 

  . مقصود اين است كه كان كلباً سابقاً 

نحو شبه مفهوميه باشد، استصحاب عنوان  اگر شك در استحاله در اعيان نجس به. ب

  . تفصيل آن در ضمن بررسى قول دوم گذشت. اری نيستسابق به اشكال مختلف ج

. شك در استحاله اشياء متنجس نيز بايـد در دو مرحلـه بحـث شـود؛ الـف مقام دوم،

  .)176، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (شبهه مفهوميه . شبهه موضوعيه، و ب

حكم آن حكم شبهه موضوعيه استحاله در اشـياء نجـس اسـت؛ مثـل  :اما مرحله اول

چوب نجس تبديل به ذغـال شـود و در آن صـورت شـك شـود كـه آيـا اسـتحاله  اينكه

شـود، زيـرا موضـوع  در اين باره استصحاب بقاء عنوان خشب مى. محقق شده است يا نه
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عبارت است از هيولای جسم مشترك ميان عنوان خشـب و عنـوان ذغـال؛ پـس اشـكال 

  . ترديد در موضوع با فرايند تبديل وارد نيست

نحو شبهه مفهوميه راه نـدارد؛ زيـرا حكـم  تصوير شك در استحاله به :دوم اما مرحله

بر جسم ملاقى نه عنوان خاص و جسم ملاقى بر جسم خشب و ذغال صادق اسـت، پـس 

مطالب محقق خوئى در رابطه با   آنچه ملاحظه شد خلاصه. شك در صدق مفهوم نداريم

در اشـياء نجـس و متـنجس اسـت اثبات قول به تفصيل ميان شبهه موضـوعيه و مفهوميـه 

  .)176، ص 3ق، ج1427موسوی خوئى، (

  بندی جمع. 4-4

فرمايشات محقق خـوئى دربـاره عـدم جريـان استصـحاب در شـبهات حكميـه مفهوميـه 

صحيح است، اما درباره جريان استصحاب بقاء موضـوع در شـبهات موضـوعيه در اشـياء 

بحثْ مصداق قسم سـوم يعنـى موضـوع نجس قابل نقد است؛ اولاً قبول نداريم كه مورد 

بنـابراين . گونـه دخـالتى در آن نداشـته باشـد هيولاء و جسم مشترك باشد و عناوين هيچ

بايد ميان مواردی كه موضوع از نظر عرف دارای حيثيت تقيديه است، با غير آن، تفصيل 

م ثانياً ملاك جريان و عـد. داده شود و در صورت اول، استصحاب نجاست جاری نيست

جريان استصحاب در شـبهات مصـداقى، شـمول و عـدم شـمول دليـل دال بـر مطهريـت 

شود موضـوع  استحاله است و ملاك در دليل عبارت است از اينكه آيا استحاله سبب مى

اليه از نظر عرف غيـر  پس در هر جا فرايند تغييرات سبب شود كه محال. منتفى شود يا نه

د و طهـارت حاصـل اسـت؛ اعـم از شـبهات شـو از محال باشـد، استصـحاب جـاری نمى

اليه  شود كه از نگاه عرف، محال در بحث فرايند تغييرات سبب مى. مصداقى و يا مفهومى

  .غير از محال باشد

توان وارد كرد؛ طبق بيـان ايشـان بسـياری از مـوارد كـه خـود  ثالثاً اشكالى نقضى مى

شود،  وضوع نجس جاری مىداند، استصحاب بقاء م ايشان استحاله را موجب طهارت مى

چون موضوع جسم مشترك است، مثل خمر و بولى كه بخار شده است؛ با ايـن توضـيح 

  .كه بخار همان جسم خمر و بول است، با وصف تفرق
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با توجه به اين اشـكالات، اگـر نگـوييم دربـاره شـك مطلقـاً در شـبهات مفهوميـه و 

ل داده شود و در مـواردی كـه كم بايد تفصي موضوعيه اصالة الطهاره جاری است، دست

اما نظر ايشان . شود از نظر عرف عنوان حيثيت تقيديه است، حكم به طهارت و حليت مى

درباره جريان استصحاب بقاء عنوان در اشياء متنجس و اثبات حكم نجاست ناتمام است 

  . شود و چون در بررسى اقوال بحث شد، تكرار نمى

  گيری نتيجه

جهت كه سبب طهارت و حليـت بسـياری از مـوارد مصـرفى بحث استحاله از آن . 1

  .شود، از اهميت زيادی برخوردار است است كه از بلاد غيراسلامى وارد مى

  .مقتضای اصل عملى در اشياء طهارت و حليت است. 2

ترين آن عبـارت اسـت از  اند كه مهم ای اقامه كرده فقها بر مطهربودن استحالهْ ادله. 3

  .شود رفع موضوع مى اينكه استحاله سبب

الطهاره  حكم موارد شك در تحقق استحاله به تفصيل بررسى و ثابت شد كه اصالة. 4

  .در شبهات موضوعيه و شبهات حكميه جاری است

  .استحاله در اشياء متنجس موجب طهارت است. 5

شـود؛  شود گـاهى سـبب نجاسـت نيـز مى گونه كه سبب طهارت مى استحاله همان. 6

  .ن سركه به خمرشد مثل تبديل
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Abstract 
The ruling on shaking hands with female non-Muslim foreigners in the process of 
welcoming and escorting them in the arena of international, diplomatic, and non-
diplomatic ceremonies is an issue that needs to be explored until finding a good 
answer, since no comprehensive and integrated research has been carried out on 
this field. Denying the handshake as a haram (forbidden) action by some thinkers 
in the field of jurisprudence, with the condition of lack of interest and pleasure, 
especially in international relations, considering doubt in its being haram to some 
scholars in the field of jurisprudence, and lack of the generality of the arguments 
as being haram about its ruling and topic, will double the need to question the 
ruling of shaking hand with female non-Muslim foreigners in the arena of com-
mon international ceremonies. In addition to the fact that some authors referred to 
some expediencies in the handshake and tried to crystallize the secondary title 
and resort to the secondary ruling of permission in the issue, the current study has 
been carried out with the aim of identifying the limits and boundaries of argu-
ments for shaking hands with female non-Muslim foreigners, explaining the gen-
erality or non-generality of its ruling and subject in the process of international 
ceremonies, and analyzing the resort as a secondary "expediency" for permissibil-
ity of the handshake, if the first ruling as a haram action is accepted. Achieving 
this aim is possible by describing and analyzing jurisprudential propositions 
through collecting library data, the result of which is the explanation and analysis 
of the first and second rulings of shaking hands with female non-Muslim foreign-
ers in the process of welcoming and escorting them in the arena of international 
ceremonies. 
Keywords 
Shaking hands, ceremonies, international interactions and relations, international 
custom, Imamiyah jurisprudence. 
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  الملل   حکم مصافحه با اجنبیه غیرمسلمان در عرصه تشریفات بین
  1مهدی درگاهى

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    16/03/1399: تاريخ دريافت

  چكيده 

الملل، ديپلماتيك و  ند استقبال و بدرقه در عرصه تشريفات بينحكم مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان در فراي

ای نيازمند كاويـدن تـا مرحلـه پاسـخى درخـور اسـت، چـرا كـه تحقيقـى موسـع و  غيرديپلماتيك، مسئله

انكار حرمت مصافحه توسط برخى انديشوران حوزه فقه، با قيد . باره صورت نگرفته است يكپارچه دراين

دادن تشـكيك در حرمـت آن بـه بعضـى از  المللى، با نسبت در مراودات بين عدم ريبه و لذت، مخصوصاً 

نداشتن ادله حرمت در حكم و موضوع، ضرورت پرسش از حكـم  بزرگان عرصه فقه، به استناد عموميت

عـلاوه بـر اينكـه . كنـد المللى را مضـاعف مـى مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان در عرصه تشريفات رايج بين

ها در مصافحه و سعى در تبلور عنوان ثانوی و تمسـك  سنجى ای مصلحت سندگان به پارهاشاره برخى نوي

به حكم ثانوی جواز در مسئله، باعث شد تا اين تحقيق با هدف شناخت حدود و ثغور ادلهٴ دال بر حرمت 

 مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان و تبيين عموميت يا عدم عموميت حكم و موضـوع آن در فراينـد تشـريفات

برای تجويز مصافحه در فرض پذيرش حكم اولـى » مصلحت«عنوان ثانوی  المللى و تحليل تمسك به بين

هـای  وری دادهآهای فقهى با گرد حرمت انجام شده و نيل به اين مقصد در سايه توصيف و تحليل گزاره

بيـه غيرمسـلمان در ای ميسر است كه نتيجه آن، تبيين و تحليل حكم اولى و ثانوی مصافحه با اجن كتابخانه

  .الملل است فرايند استقبال و بدرقه در عرصه تشريفات بين

  ها كليدواژه

  .الملل، فقه اماميه المللى، عرف بين دادن، تشريفات، تعاملات و ارتباطات بين مصافحه و دست

                                                            
 Aghigh_573@yahoo.com   .   استاديار گروه فقه و اصول جامعة المصطفى العالمية، قم، ايران. ١

فصلنامه علمى ـ پژوهشـى . الملل بين تشريفات عرصه در غيرمسلمان اجنبيه با مصافحه حكم). 1399. (درگاهى ، مهدی* 

  Doi: 10.22081/jf.2020.57872.2064   .136-115، صص )103(27فقه، 
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  مقدمه 

عنوان دانشـى نوپديـد، موردتوجـه قـرار گرفتـه و هـر كسـى كـه بـا    امروزه ارتباطات بـه

تـری از زنـدگى    های آن بيشتر آشنا باشد و آن را بـه كـار گيـرد، توفيقـات افزون   مهارت

تواند كلامى و يـا غيركلامـى باشـد، از    ها كه مى   اين مهارت. آورد   اجتماعى به دست مى

ها در    چنانچه ارتباط بين ملت. گيرد   تا ارتباطى كاملا جدی را در بر مىيك ارتباط ساده 

پـذيرد    الملل مدنظر باشد، اين ارتباطات در قالب آداب و رسـومى صـورت مى   سطح بين

هـا و    هـا، همايش   هـا در كنفرانس   ها و دولت   الملل بـين نهادهـا، سـازمان   كه در عرف بين

ها و مذاكرات، معمول و رايج است    ها، ملاقات   در قالب سفرها، نشستالمللى    مجامع بين

توجـه در ايـن بـاره و لـزوم اعتنايى به آن در وهله اول توجيه و تفسـير نـدارد و    و بى

های ملـى و مـذهبى    انگاشـتن رسـوم و سـنت   پوشى و يـا ناديده   معنای چشم   رعايت آن به

الملل، حدود رعايت آن را در صلاحيت نهاد، سازمان    جوامع نيست؛ چه اينكه عرف بين

و اصول ناشـى از  1داند تا علاوه بر توجه به عرف رايج   الملل مى   ها در عرصه بين   يا دولت

های تشريفاتى خود را بـر اسـاس آداب و    المللى، پروتكل   قرارداد اجتماعى در عرصه بين

هـای دينـى و مـذهبى نقـش    يـن بـين، گزارهدر ا. رسوم و سنن ملى و مذهبى وضع كننـد

كنند؛ تا جايى كـه عمـل بـه آداب و رسـوم رايـج در عرصـه تعـاملات و    ای ايفا مى   ويژه

ها، توسط مسلمانان، در گـرو سـيادت    ها و دولت   المللى بين نهادها، سازمان   ارتباطات بين

  .های اسلامى است   آموزه

ها در عرصه تعاملات اجتماعى، استقبال از    همه ملت الملل و فرهنگ   مطابق عرف بين

ـــا مقولـــه ســـلام پرســـى و    دادن، معرفـــى، آشـــنايى، خوشـــامدگويى، احوال   ميهمـــان ب

كردن همراه است، تا جايى كه در مراودات اجتماعى، نوع برخورد با ميهمان در    مصافحه

ن تـأثير فراوانـى دارد معرفى و آشنايى، در روحيـه ميهمـان و قضـاوت وی دربـاره ميزبـا

دادن، ميـزان فاصـله، نـوع    و نيز طرز دست) 71، ص 1390راد،    ای و صمدی   يحيايى ايله(

                                                            
فهم يا بنا يا داوری مستمر و ارادی مردم كه صورت قانون مجعول و مشروع نـزد آنهـا بـه «عرف يعنى . 1

 ).61، ص 1388عليدوست، (» خود نگرفته است
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راد،    ای و صمدی   يحيايى ايله(نگاه، ژست و قيافه افراد در آن از اهميت بسزايى برخوردار است 

  .)76، ص 1390

الملل، امـروزه بـه صـورت    اين آداب و رسوم ناشى از قرارداد اجتماعى در عرف بين

؛ يحيـايى 245-91، صص 1396بيدارمغز، : ك.ر(ساده و روان در دسترس همگان قرار گرفته است 

الملل لازم است كـه    و بر مكلفان عرصه تشريفات بين )78-66، صـص 1390ای و صمدی راد،    ايله

رباره اين قواعد اجتماعى داشته باشند؛ چه اينكه تعاملات و ارتباطات در شناخت كافى د

هـای تشـريفاتى و رسـوم طـرف    الملل، مستلزم آگـاهى و شـناخت از پروتكل   عرصه بين

كارگيری    انگاری در يادگيری و بـه   الملل است و سهل   مقابل و آداب مطرح در عرف بين

وابـط ميهمـان و ميزبـان در همـان ابتـدای امـر، يعنـى شدن ر   اين قواعد منجر به مخدوش

  .شود   فرايند استقبال مى

اين مطلب در آداب و رسـومى كـه عمـل بـه آن در شـرايط عـادی در فقـه اسـلامى 

سؤالى كـه در فراينـد تشـريفات در . ای مطرح است   ممنوع دانسته شده، با حساسيت ويژه

شود، آن است كه    تقبال و بدرقه مطرح مىهر نهاد، سازمان يا دولت اسلامى در عرصه اس

دادن با نامحرم چيسـت؟ ايـن مسـئله در دو فـرض كلـى متصـور اسـت؛ اول    حكم دست

در هـر دو . دادن مـرد مسـلمان بـا نـامحرم   دادن زن مسلمان با نامحرم، و دوم دسـت   دست

و  هرچند ايـن فـروض در حكـم. فرض، نامحرم ممكن است مسلمان باشد و غيرمسلمان

ادله اشتراكاتى دارند، ولى دقت در برخى ادلـه موجـب تمـايز حكـم در برخـى فـروض 

المللى مسئله مذكور در مقوله تشريفات است    از آنجا كه اين مقاله ناظر به ابعاد بين. است

و آنچه امروزه بيشتر مورد ابتلای هر نهاد، سازمان يا دولت اسـلامى در عرصـه تعـاملات 

فرض مصافحه مرد مسلمان با زن نامحرم و غيرمسـلمان اسـت، لـذا ايـن  المللى است،   بين

شود و اصولاً طرح حكـم ثـانوی بعـد از    فرض در دو بعُد حكم اولى و ثانوی بررسى مى

تحليل حكم اولى از آن جهت است كه برخى در كتب تشـريفاتى بـه عنـاوينى همچـون 

ته دقـت و تأمـل و توضـيح در انـد كـه شايسـ   مصلحت يا ضرورت در جواز اسـتناد كرده

  .برخى قواعد بحث است

در ادامه، پس از تبيين مفهوم تشريفات و حكم، ضمن اشاره به اقوال فقها در مسـئله، 
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با واكاوی ادله حرمت مصافحه و گسـتره دلالـى آن در حكـم اولـى مصـافحه بـا اجنبيـه 

ت، سـؤال غيرمسلمان و همچنين تحليل حكم ثانوی آن در فرض پذيرش عموميت حرمـ

  .شود   مذكور جواب داده مى

  تبيين اصطلاحات اساسى. 1

  تشريفات. 1-1

، 1353معين، (» های خاص و مهم   آداب و رسوم در مراسم«واژه تشريفات در عرف مردم به 

شود كـه اسـاس آن بـر ادب بـوده و بـه    اطلاق مى )708، ص 11، ج1352؛ دهخـدا، 1086، ص 1ج

ای از تمدن، وجود داشـته و دارد    هر اجتماعى و در هر درجهتعبير برخى نويسندگان، در 

ای، تشريفات خانوادگى، تشريفات مـذهبى،    واژگان تشريفات قبيله. )15، ص 1393ذوالعين، (

تشريفات به ايـن . المللى، جملگى به اين معنا است   تشريفات ملى، تشريفات رسمى و بين

هـا و    كليـه آداب و سـنن و قواعـد و توافقمعنا، تشـريفات بـه معنـای عـام اسـت كـه بـه 

  .شود   های مربوط به كليه امور اجتماعى اطلاق مى   تفاهم

تری نيز دارد كه عميد در فرهنگ خود    در مقابل اين كاربرد، تشريفات معنای خاص

تعريف  )298، ص 1351عميـد، (» ها   المللى بين دولت   آداب و رسوم رايج در ارتباطات بين«به 

مجموعـۀ آيـين و «های مصوب فرهنگستان زبان و ادب فاسى به    كرده و در فرهنگ واژه

، دفتـر دوم، ص 1381حـداد عـادل، (تعبيـر شـده اسـت » ها   رفتار ديپلماتيك در روابط بين دولت

در توضيحى بيشتر، تشريفات خاص، دو كاربرد دارد؛ اول تشريفات ديپلماتيك كه . )216

تشـريفات (اسـت و گـاهى بـا همـين تعبيـر » Protocol«معـادل واژه جزئى از ديپلماسى و 

شـود و بـه    اسـتعمال مى) تشـريفات(و گاه بدون اتصاف به واژه ديپلماتيك ) ديپلماتيك

در روابـط بـين رؤسـای كشـورها و نماينـدگان «شـود كـه    مجموعه مقرراتـى اطـلاق مى

های خــارجى و همچنــين در    دگىهــا و بــين وزارت خارجــه و نماينــ   هــا و ديپلمات   دولت

  . )16، ص 1393ذوالعين، (» المللى معمول است   های بين   مجامع و كنفرانس

برخى ديگر در كاربرد دوم كه با كمـى توسـعه در تبيـين مفهـومى بـه نسـبت معنـای 

نحـوه و قالـب مناسـبات و مـراودات «پيشين همراه است، معتقدند كه تشريفات خاص به 
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هـا هسـتند يـا بـه    ها و نهادهايى كه ميزبـان خارجى   ان و كاركنان سازمانمقامات، كارمند

روند و در يك كلام، در داخل و خارج كشور با بيگانگان ارتباط رسـمى    سفر خارج مى

ــات، قــوانين، مقــررات و  ــت و رعايــت ترتيب ــن ســلوك و نزاك ــد و شــامل حس دارن

  . شود   اطلاق مى) 43، ص 1391ارمغز، بيد(» المللى است   های داخلى و بين   كنوانسيون

نسبت دو كاربرد و استعمال مـذكور از تشـريفات خـاص، عمـوم و خصـوص مطلـق 

ــام ــتعمال دوم ع ــى اس ــت؛ يعن ــط    اس ــامل رواب ــت و ش ــاربرد اول اس ــتعمال و ك تر از اس

  .شود   غيرديپلماتيك يك بازرگان خارجى نيز مى

خواهد بود، تشريفات خاص بنـابر هـر  در هر حال، آنچه از تشريفات مدنظر نويسنده

ــه«: دو اســتعمال و كــاربرد آن اســت و مــراد از آن چنــين اســت ای از آداب و    مجموع

هـا در نحـوه    روابـط و تعامـل بـين دولت المللـى، بـرای   هايى كه در سـطوح بين   عرف

هـای    برگزاری مراسم رسمى بين رؤسای كشـور، و نماينـدگان سياسـى و اعضـای هيات

المللى    المللى و غيربين   ها و مجامع بين   ها، همايش   يپلماتيك آنها و همچنين در كنفرانسد

هسـتند، و در ) اعم از ديپلمـات، بازرگـان، جهـانگرد و كارشـناس(ها    كه ميزبان خارجى

  .».گردد   ها و مذاكرات اعمال مى   ها و ملاقات   قالب مكاتبات، مراسلات، سفرها و نشست

ر تعريف مذكور، آن آداب و رسوم ممكن است در قالب قانون و مقررات نوشـته بناب

طور كـه    و تدوين شده باشد و يا نانوشته و بر اساس حُسن سلوك و نزاكت باشـد؛ همـان

  .تواند اعم از مراودات ديپلماتيك بين نمايندگان رسمى كشورها باشد   مى

  حكم. 1-2

ساختن زندگى انسان    از طرف خداوند براى منظم تشريعى است كه«مراد از حكم در فقه 

حكمـى اسـت كـه » حكم ثانوى«و . )12، ص 2؛ ج53، ص 1ق، ج1418صدر، (» صادر شده است

كـه » حكـم اولـى«كند، در مقابـل    شارع آن را با نظر به حالت خاص و استثنايى جعل مى

 253، ص 2ق، ج1418، حائری يزدی: ك.ر(نظر به مصالح و مفاسد خود موضوع جعل شده است 

اصولاً يكى از امتيازات فقه اماميـه در مقايسـه بـا مـذاهب فقهـى ديگـر، شناسـايى . )به بعد

اين حكـم شـرعى، واقعـى، موقـت و تنهـا شـامل . حكم ثانوی در طول حكم اولى است
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؛ 511، ص 1ق، ج1412بروجـردی، : ك.ر(گيرنـد    كسانى است كه در موقعيت اسـتثنايى قـرار مى

عناوينى همچون اكـراه، اضـطرار، . )273، ص 2ق، ج1418؛ صدر، 324، ص 2ق الف، ج1418 خمينى،

عسر و حرج، ضرر و اضرار، تقيه و نذر از عناوينى بوده كه موجب جريان حكـم ثـانوی 

شود، اما حقيقت آن است كه حكم ثانوی منحصر در اين عناوين نيست، بلكه عنوانى    مى

  .را نيز شامل است 1»مصلحت حفظ نظام«مثل 

  ديدگاه فقها در مسئله. 2

، 14ق، ج1416؛ حكـيم، 68ق، ص 1415انصـاری، (مطابق فتوای مشهور نزد فقهای مذهب جعفری 

دادن با نامحرم جايز نيست، مگر آنكه چيزی حايل و حجاب گردد و قصد    ، دست)50ص 

  2.سوئى در آن نباشد

ن يا غيرمسلمان در بيـان فتـوای مـذكور، دادن با نامحرم مسلما   عدم تفصيل بين دست

دادن حتى با زن غيرمسـلمان نـزد آنـان اسـت، تـا    حاكى از عموميت حكم حرمت دست

جايى كه بعضى در كتب استدلالى خود در مقـام شـرح و تبيـين فتـوای مـذكور، بـر آن 

  .)157ق، ص 1417؛ سيفى مازندرانى، 407، ص 2ق ب، ج1418خمينى، (كنند    تصريح مى

كردن بـه اجنبيـه غيرمسـلمان،    طور كه در مسـئله نگـاه   ر مقابل، برخى معتقدند هماند

                                                            
دانـد؛ بنـابراين صـيانت و    عقل و فطرت سليم، مراعات مصـالح عمـومى جامعـه را لازم و ضـروری مى. 1

و بنـابر تـلازم حكـم عقـل و شـرع  )298، ص 4ق، ج1409منتظری، (حفاظت از مصالح نظام لازم است 

نى واژه نظام در فقه اسلامى به معا. همچنين واجب شرعى است) كل ما حكم به العقل حكم به الشرع(

و » حكومت يـا رژيـم سياسـى موجـود«، »كيان كشور اسلامى«، »داشتن زندگى و معيشت مردم   سامان«

آمـده اسـت » بيضـهٴ اسـلام«و » الملـه   نظام«و » های سياسى، اقتصادی، فرهنگـى و اجتمـاعى   نظام   خرده«

د از نظـام اسـلامى، در ايـن تحقيـق، مـرا. )133-129، صص 1391افضلى اردكانى و ديگران،    ملك: ك.ر(

 .و مقصود از نظام اسلام، نظام المله و بيضه اسلام است» كيان كشور اسلامى«

جايز نيست براى مرد كه مسّ كند بدن زن نامحرم را حتى دست و صورت او را مگـر آنكـه از روى « .٢

چنـين    مدستكش و پارچه باشد، به شرط آنكه قصد سوئى نداشته باشد و دست زن را فشار ندهـد، و ه

فقهـايى كـه بـر . )37و36، سـؤال 929، ص 2ق، ج1424خمينـى، (» ...است مس كردن زن، مرد نامحرم را

حاشـيه دارنـد، جملگـى مـتن مـذكور را قبـول داشـته و » توضيح المسـائل«متن فتاوای امام خمينى در 

 .اند   ای ننگاشته   حاشيه
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پرسـى بـدون    نظركردن به سر و موی او بدون ريبه و لذت منعى ندارد، در سلام و احوال

  .دادن وجود ندارد   ريبه با او نيز منعى برای دست

اند كـه    ايشان از جمله كسانى بودهااللهّٰ بروجردی،    قولى از مرحوم آيت   مطابق ذيلِ نقل

سـيد جـواد . اند   دادن بـه اجنبيـه غيرمسـلمان اشـكال داشـته   در شمول حكم حرمت دست

االلهّٰ بروجردی، در گفتگو با مسـئولان مؤسسـه فرهنگـى    علوی طباطبايى، نوه مرحوم آيت

  : شود   نقل مى اند كه عيناً    تحقيقاتى امام موسى صدر، در اين راستا مطالبى بيان كرده

االلهّٰ بروجـردی نشسـته    در محضـر آيـت«: گفتنـد   مرحوم آقای منتظری به بنده مى

كـرد،    يكـى از محققـان ايرانـى كـه در مركـز اسـلامى آلمـان فعاليـت مى. بودم

در آلمـان زنـان و مـردان مختلفـى كـه همـه آنهـا ": خدمت ايشان آمد و گفـت

آيند و گاهى از اوقـات برخـى از ايـن    مىمسلمان هم نيستند، به مركز اسلامى ما 

تـوانيم دسـت    كننـد و مـا نمى   زنان دستشان را برای مصافحه به سوی مـا دراز مى

دهيم و اين مسئله موجب هتك آنها    فهمند كه چرا ما دست نمى   آنها نمى. بدهيم

. "كنيم   مـىخواهيم جاذبه ايجاد كنيم، با اين كار تنفر ايجـاد    شود و ما كه مى   مى

ندادن شما باعـث    كنيد كه دست   اگر شما احساس مى": االلهّٰ بروجردی گفتند   آيت

حكـم حرمـت ": بعـد فرمودنـد. "شود، مانعى ندارد كـه دسـت بدهيـد   هتك مى

دادن با زن اجنبيه، برای حفظ حرمـت اشـخاص، هرچنـد مسـلمان نباشـند،    دست

كردند كه شيخ محمـدتقى قمـى    مى آقای منتظری همچنين نقل. "شود   ساقط مى

: االلهّٰ بروجـردی آمدنـد و گفتنـد   كردنـد، خـدمت آيـت   كه در مصـر فعاليـت مى

ها مثــل ســفارت هلنــد بــه مناســبت روز    گــاهى از اوقــات برخــى از ســفارتخانه"

كننـد، مـا را هـم    های مختلـف را دعـوت مى   شان كه همه سفرا و شخصـيت   ملى

خريم    گل مى   ما هم دسته. كنند   ما در مجلس تقريب دعوت مىعنوان نماينده ش   به

خواهـد مـثلاً سـفير آمريكـا و    گـاهى از اوقـات سـفير مى. رويم   و به سفارت مى

كنند كـه    همسرش را كه همراه او است معرفى كند، آنها هم دستشان را دراز مى

 ".شـود   نهـا مىكار كنيم؟ اگر دست نـدهيم موجـب هتـك آ   دست بدهند، ما چه

شود، اشكالى نـدارد؛ دسـت    اگر موجب هتك مى": االلهّٰ بروجردی فرمودند   آيت
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مـن تعجـب ": بعـد آقـای بروجـردی فرمودنـد«: آقای منتظری گفتند» ".بدهيد

را حمل كردند به صورت ريبـه؛ ] به اجنبيه[كنم كه فقهای ما ادله نظر    مى

سايت پايگاه خبری تحليلى    وب(» "ند؟چرا در ادله لمس اين انصراف را قائل نشد

  .)1392آبان  12پارسينه، 

االلهّٰ بروجردی نـه فقـط بـه دليـل مسـئله    آيد كه ديدگاه آيت   از اين سخن به دست مى

ايـن نسـبت . هتك و حكم ثانوی است، بلكه اساساً در حكم اولىِ حرمت اشـكال دارنـد

مانـده از محقـق    ر در منـابع فقهـىِ برجایرغم تتبـع بسـيا   فتوايى و اصولاً اين مسئله، علـى

  . بروجردی يافت نشد

انـد    گرفته   همچنين از منبع مذكور نقل شده كه برخى به امام موسـى صـدر خـرده مى

كردنـد، دسـت    هايى كه به سوی ايشـان دسـت خـود را دراز مى   كه چرا در اروپا با خانم

ــد   مى ــان در پاســخ گفته. دادن ــد   ايش ــت«: ان ــكال    آي ــار اش ــن ك ــر اي ــم ب االلهّٰ بروجــردی ه

  ).1392آبان  12سايت پايگاه خبری تحليلى پارسينه،    وب(» ...گرفتند   نمى

اشكال مذكور بر عموميت حكم عدم جواز مصافحه با نامحرم باعـث شـد تـا برخـى 

االلهّٰ بروجردی نظر استاد خود را تقويت كرده و خود با اين عبارت    شاگردان مرحوم آيت

دادن با عدم قصد التذاذ و عدم حصول آن مانعى نـدارد و عـرف    دست«: آن فتوا دهند به

  .)332، ص 3تا، ج   منتظری، بى(» محل ملاك آن است

  واكاوی ادله حرمت مصافحه با اجنبيه و گستره دلالى آن. 3

  :دادن با زنان، دو روايت معتبر در مجامع روايى نقل شده است   در باب مصافحه و دست

دٍ عَـنْ عُثمَْـانَ بـْنِ ] محمد بن يعقوب عن[. 1 ةٌ منِْ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَحْمَدَ بنِْ مُحَم ِعد

 ِ جُـلِ المَْـرْأَةَ  ×عيِسَى عَنْ سَمَاعَةَ بنِْ مِهْرَانَ قال سَأَلتُْ أَباَ عَبدِْ االلهّٰ عَنْ مُصَـافحََةِ الر

جَهَا أُخْتٌ أَوْ  ×قاَلَ  امْرَأَةً يحْرُمُ عَليَهِ أَنْ يتزََو جُلِ أَنْ يصَافِحَ المَْرْأَةَ إِلا للِر لاَ يحِل

جَهَـ لـَهُ أَنْ يتزََو تىِ يحِـل ا المَْرْأَةُ ال ةٌ أَوْ خَالةٌَ أَوِ ابنْةَُ أُخْتٍ أَوْ نحَْوُهَا فأََم ا بنِتٌْ أَوْ عَم

 ×از امام صادق«: ا إِلا منِْ وَرَاءِ الثوْبِ وَ لاَ يغمِْزْ كفهَا؛ سماعه گويدفلاََ يصَافحِْهَ 
دادن مـرد بـا زن    دست": فرمود ×امام. دادن مرد با زن سؤال كردم   دربارۀ دست
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خواهر يا دختـر يـا عمـه يـا : جايز نيست؛ مگر با زنى كه ازدواج با او حرام است

زدواج با او حلال است، نبايد مرد با آن زن دست دهـد؛ و اما با زنى كه ا... خاله 

، 525، ص 5ق، ج1407كلينـى، (» "مگر از روى لباس، و دسـت او را هـم فشـار ندهـد

 .)1حديث 
عَلىِ بنُْ إِبرَْاهيِمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابنِْ أَبـِى عُمَيـرٍ عَـنْ أَبـِى ] عن محمد بن يعقوب[«. 2

 َ ازِ عَنْ أَبىِ ب صِيرٍ قاَلَ أَيوبَ الخَْز : ِ جُـلُ المَْـرْأَةَ  ×قلُتُْ لأِبَىِ عَبدِْ االلهّٰ حُ الر
هَلْ يصَـافِ

وْبِ؛ ابوبصـير گويـد خـدمت امـام «: ليَسَتْ بذِِی مَحْـرَمٍ فقَـَالَ لاَ إِلا مِـنْ وَرَاءِ الثـ

 ×، امـام"آيا جايز است مرد با زن نامحرم دست دهد؟": عرض كردم ×صادق
 .)2، حديث 525، ص 5ق، ج1407كلينى، (» "روى لباسخير، مگر از ": فرمود

در روايت اول، دو احتمال وجود دارد؛ احتمال اول آن است » لا يغمِْزْ كفهَا«در تعبير 

منصرف به مسئلۀ تلـذذ اسـت و احتمـال هـم » غمز كفّ «كه از روی شهوت باشد، چون 

  . )43 ، ص1ق، ج1424مكارم شيرازی، (دارد كه مراد از آن مطلق باشد 

دادن در    نظران، موضوع در حكم حرمت دسـت   در هر حال مطابق فهم برخى صاحب

و در موثـق سـماعة  1»ذات مَحـرم نيسـت«، زنى اسـت كـه )روايت دوم(روايت ابوبصير 

با كنار هم گذاشتن دو موضـوع  2.»ازدواج با او حلال است«، زنى است كه )روايت اول(

، فهم عرفى آن اسـت كـه ذات »ذات مَحرم«دلول واژه مذكور و مخصوصاً با عنايت به م

محرم يعنى كسى كه ازدواج با او حرام است و غير ذات مَحرم يعنى كسى كه ازدواج بـا 

)193ق، ص 1422مؤمن، (او حلال است 
3.  

دادن با اجنبيه، زنانى هستند كـه ازدواج بـا    بر اين اساس، موضوع حكم حرمت دست

بـه . دادن به او حـرام اسـت   كه ازدواج با او حلال باشد، دست آنان حلال باشد و هر زنى

زنانى كه ازدواج با آنهـا حـلال «دادن بر موضوعِ كلى    عبارت ديگر، حكم حرمت دست

                                                            
جُلُ المَْرْأَةَ ليَسَتْ بذِِي مَحْرَمٍ فقَاَلَ لاَ إِلا مِنْ وَرَاءِ الثوْبِ ... « .١ هَلْ يصُافحُِ الر«.  

٢. » ... وْبِ وَ لاَ يغمِْزْ كفمِنْ وَرَاءِ الث جَهَا فلاََ يصَافحِْهَا إِلا لهَُ أَنْ يتزََو تيِ يحِلا المَْرْأَةُ ال هَافأََم«.  

يفهـم عرفـاً مـن دون " ذات محـرم"ن انضمام أحدهما بالآخر ولا سيما مع النظر إلى مدلول كلمتـى فم«. ٣

 ».أنّ ذات محرم هى من يحرم نكاحها من النساء: إشكال
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جعل شده و هر زنى كه مصـداق موضـوع مـذكور باشـد، مشـمول حكـم حرمـت » است

موضـوعِ ذكرشـده است؛ و چون زنان غيرمسلمان، مخصوصاً غيـر اهـل كتـاب، از دائـره 

البتـه . شـود   خارج هستند، حرمتى كه از روايات مـذكور اسـتفاده شـده، شـامل آنهـا نمى

، با توجه بـه ادلـه ديگـر، تخصـيص »خواهرزن«پرواضح است كه اين حكم درباره امثال 

  .كند   خورد و خللى در فهم مذكور از اين دو روايت ايجاد نمى   مى

نظران عرصـه فقـه، بـه ادلـه    شده تا برخى صـاحب گويا عنايت به همين مطلب باعث

مثلاً برخى بـا ايـن . دادن با زنان غيرمسلمان روی آورند   ديگری برای اثبات حرمت دست

دادن با زنان اهل كتاب يكـى از بـارزترين مصـاديق تـولىّ و يكـى از    دست«استدلال كه 

ت و روشن است كه تولىّ كفار های اعلان مودت و احترام به آنها اس   ترين علامت   روشن

سـيفى (» دادن از اعظـم محرمـات اسـت   و احترام و القـاء مـودت بـه آنهـا در قالـب دسـت

  .دهند   دادن با زنان غيرمسلمان فتوا مى   به حرمت دست 1،)156ق، ص 1417مازندرانى، 

 دادن با آنان، بـا اسـتناد بـه اجمـاع يـا   شايسته ذكر است كه اثبات حكم حرمت دست

، از جهـت اثبـات )50، ص 14ق، ج1416حكـيم، : ك.ر(شهرت فتوايى يا سـيره قطعـى متشـرعه 

صغرای اجماع و شهرت با تشكيك همـراه اسـت؛ چـه اينكـه نقـل اجمـاع يـا شـهرت از 

علمای متأخر است و تحصيل آن نيز با توجـه بـه انعكـاس فتـاوای عـده كمـى از فقهـای 

نيز نيازمند اثبات اتصال آن تا به عصر معصـوم متقدم ممكن نيست و ادعای سيره متشرعه 

  .شود   است و در منابع مَحملى برای اِبرام آن يافت نمى

البته تسالم فقها در فهم حرمت از دو روايت مذكور درباره زنـان غيرمسـلمان كـه بـا 

شود، با تمام اختلافاتشان در مبانى اخذ و تحليل حديث،    شهرت و اجماع منقول تأييد مى

رين دليل برای اثبات عموميت حرمت مصـافحه در مسـئله حاضـر و غيـر از اسـتناد بـه بهت

  .شهرت و اجماع است

مطرح شد، يكى از ادله قائلان مشـروعيت » ديدگاه فقها«طور كه در ذيل عنوان    همان

                                                            
والوجه فى ذلك أنّ المصافحة مِن أبرز مصاديق التولىّ و أظهر علائم المودّة والاحترام و من الواضـح «. ١

 ».رامهم وإلقاء المودّة إليهم بالمصافحة من أعظم المحرماتأنّ تولىّ الكفار و احت
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مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان، با پـذيرش عموميـت حرمـت مصـافحه در موضـوع مـورد 

  .مت لمس همچون مسئله نظر به قيد قصد تلذّذ و ريبه استبحث، انصراف ادله حر

تبيين و تحليل اين دليل، نيازمند اشاره به ادله نظر به اجنبيه و شرح و توضيح انصراف 

  : مذكور است

از رسـول  ×امام صـادق معتبر ازمرحوم كلينى، در باب نظر به زنان اهل ذمّه، با سند 

  : كند   چنين نقل مى |خدا

ـكونىِ عَـنْ ] يعقوب عن محمد بن[« وْفلَىِ عَـنِ السعَلىِ بنُْ إِبرَْاهيِمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ الن

 ِ ِ  ×أَبىِ عَبدِْ االلهّٰ ـةِ أَنْ ينظَْـرَ إِلـَى : |قاَلَ قاَلَ رَسُـولُ االلهّٰ م لاَ حُرْمَـةَ لنِسَِـاءِ أَهْـلِ الذ

 وَ أَيدِيهِن ِ524، ص 5ق، ج1407كلينى، (» شُعوُرِهن(.
1

  

اين عبارت بدين معنا است كه زنان اهل ذمّه برای نگاه كردن بـه موهـا و دستهايشـان 

تبع صورت و    آنان و به موى و دست كردن به اين معنا، مستلزم جواز نگاه. حرمتى ندارند

مثابـه    به )350، ص 1ق، ج1419زنجـانى، (آنـان ) احتـرام(گردن آنان است و ذكر عدم حرمـت 

؛ 98ص: 21ق، ج1412؛ روحـانى، 562، ص 9ق، ج1426طباطبـايى، (واز نگـاه علت يا حكمت حكم ج

توان به ساير كفار اعم از ذمى و    دهد كه چنين حكمى را مى   نشان مى )58ق، ص 1417سيفى، 

 نيز تعميم داد؛ چون وقتى حرمت زنان اهـل ذمـه) اهل كتاب يا غير اهل كتاب(غيرذمى 

دربـاره  شـود،   دست و موی آنـان جـايز دانسـته مى به نگاه و مطابق روايت مذكور ساقط

بـه  اهـل ذمـه غيرمسلمانان، ميان توان قائل به جواز شد؛ زيرا   مى أولى طريق به كفار ساير

  . برخوردار است بيشترى حرمت سبب عقد ذمه از

با ذكر مقدمه مذكور، مدلول روايت در اثبات جواز نگاه به اجنبيه غيرمسلمان، نسبت 

به قصد لذت و ريبه و عدم آن مطلق است، ولى اين اطلاق در پرتو شهرت و بلكه تسالم 

فقها، با تمام اختلافات در مبانى اخذ حديث، مقيد به عدم قصد ريبه و لـذت در نگـاه بـه 

  .)313، ص 2ق، ج1427ايروانى، (شده است  مو و سر زنان غيرمسلمان

                                                            
؛ حـر 1، حـديث 565تـا، ص    ؛ صـدوق، بى1438، حـديث 300، ص 3ق، ج1413صـدوق، : همچنين بنگريـد. 1

 .1، من أبواب مقدمات النكاح، حديث 113، باب 149، ص 14ق، ج1409عاملى، 
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شـود تـا برخـى    رغم اطلاق دليل در مسئله نگاه، باعث مى   اين تقييد در بيان فتوا، على

، در فرض قبـول اطـلاق و )قول مذكور   با پذيرش انتساب نقل(همچون محقق بروجردی 

صـورت    د آن بهدادن به تمام زنان غيرمسلمان، احتمـال تقييـ   شموليت حكم حرمت دست

دادن با زنان غيرمسلمان بدون قصد ريبه    ريبه و لذت را مطرح كنند؛ به اين بيان كه دست

و لذت منعى ندارد و اطلاق ادله منصرف از آن است و نيازی بـه طـرح حكـم ثـانوی از 

كه فتوای شاگرد محقـق بروجـردی    چنان   باب ضرورت و مصلحت و امثال آن نيست، هم

  .يح داشتبر آن تصر

روشن است كه مُنصرف دانستن اطلاق ادله مصـافحه بـه قيـد مـذكور نيازمنـد دليـل 

به عبارت ديگر، فارق در مسئله نظر و مصـافحه، . شود   است و با صرف احتمال ثابت نمى

همان تسالم فقها است كه در مسئله نظر، اطلاق ادله بر قصد ريبه و لذت منصرف دانسـته 

طور كه در نقـل كـلام مرحـوم سـيد بروجـردی آمـده    فحه، همانشده، ولى در باب مصا

  .است، چنين تسالمى وجود ندارد

حرمت مصافحه با اجنبيه غيرمسلمان مخصوصاً غير اهل كتـاب عموميـت  نتيجه آنكه

  .دارد

  تحليل حكم مصافحه در فرض پذيرش عموميت ادله دالّ حرمت . 4

تشريفاتى نظام مقدس جمهـوری اسـلامى عموميت حرمت مصافحه با اجنبيه در پروتكل 

مشـاهده برخـى عملكردهـا در . الملل نيز مـنعكس شـده اسـت   ايران در عرصه روابط بين

المللى و طعنه برخى نويسندگان در كتب تشريفاتى در خلال اشاره به    فرايند تعاملات بين

اوين مصلحت نظـام المللى، به مشروعيت مصافحه در پرتو استناد به عن   تشريفات رايج بين

و ضرورت، باعث شد تا نويسنده با طرح حكم ثانوی، به تحليل و ارزيابى جواز مصافحه 

  .با اجنبيه در عرصه تشريفات با تكيه بر قاعده اهم و مهم و جريان حكم ثانوی بپردازد

شايان ذكر است كه در مطالب ذيل، نسبت به اصل تقديم اهم و جريان حكم ثـانوی 

شود، بلكه هدف، تحليل صـحيح در شـناختن    عنوان ثانوی تشكيك نمىدر فرض تحقق 

  . اهم و صدق عنوان ثانوی است
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ممكن است گفته شود در فرايند تشـريفات اسـتقبال تـا بدرقـه، مطـابق  توضيح آنكه

شناختى و پندارهای عرفى و قراردادهای اجتمـاعى در برخـى جوامـع،    برخى مبانى انسان

تواند مخلّ كرامت و شرافت انسانى دانسـته    ی ميهمان يا ميزبان، مىعمل يا رفتاری از سو

احترامى    ندادن ميزبان با وی را بى   پرسى، دست   شود؛ مثلاً ميهمان در فرايند سلام و احوال

پس مكلف در جمع بـين دو . و خدشه در كرامت انسانى و هتك حرمت خود تلقى كند

متحيـر اسـت؛ » بودن هتك حرمـت انسـان   حرام«و » هدادن با اجنبي   ممنوعيت دست«حكم 

مطابق قواعد باب تزاحم و لزوم تقديم اهـم بـر مهـم، ميزبـان در فـرض مـذكور، بايـد از 

عملى كه هتك حرمت ادعايى ميهمان را در پى دارد پرهيز كند و اين ممكن نيست مگر 

ق عنوان هتـك حرمـت و دادن با اجنبيه در پرتو صد   بنابراين دست. آنكه با او دست دهد

  .عمل به قواعد باب تزاحم منعى ندارد

بودن آن برای غيرمؤمنان كـه اول كـلام    با فرض پذيرش صدق هتك حرمت و حرام

ــه برخــى آداب و رســوم    تــوان عمــل   مى) 44-38، صــص 1396درگــاهى، : ك.ر(اســت  نكردن ب

به هتـك حرمـت ادعـايى ندادن به اجنبيه را توجيه كـرد تـا شـائ   تشريفاتى همچون دست

حمل بر اسـائه ادب ] ندادن   اسلامى، دست[با تفهيم حكم شرعى «برطرف گردد و اصولاً 

، ص 2ق، ج1417؛ صـافى، 1607، مسـئله 359، ص 1تـا، ج   تبريـزی، بى(» نخواهد شـد] و هتك حرمت[

يا ميزبـان ندادن با ميهمان    به عبارت ديگر، مسئول تشريفات، مسئله دست. )1660، سؤال 158

خانم را در جلسات مقدماتى پيش از مراسم استقبال تا بدرقه، برای طـرف مقابـل توجيـه 

البته اين توجيه با اسـتناد بـه . كند تا از بروز مسائل و مشكلات احتمالى اجتناب گردد   مى

ه رونـد انـد كـ   هـا پذيرفته   هـا و دولت   ملت:    گيرد؛ به اين بيـان   الملل صورت مى   عرف بين

انگاشـتن آداب    پوشى يا ناديده   تشريفات، مخصوصاً تشريفات ديپلماتيك، به معنای چشم

و اصولاً اگر ميزبان، نظام اسـلامى ) 7 - 6، صص 1394مهديزاده، (و رسوم ملى و مذهبى نيست 

الملل، ورود ميهمان به خاك سرزمينىِ ميزبان نبايد با نقض قوانين    باشد، مطابق عرف بين

ندادن بـا اسـتناد بـه    و مقررات ميزبان و نظم عمومى آن جامعه همراه باشد؛ بنابراين دست

  .پذير است   رسوم ملى و مذهبىِ ميزبان يا ميهمان كاملاً توجيه

عنوان ميزبـان يـا    دادن بـا اجنبيـه بـه   البته برخى معتقدنـد از آنجـا كـه امتنـاع از دسـت
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شـود و حتـى موجـب    يا عصبانيت طرف مقابـل مىميهمان، موجب دلخوری، ناراحتى و 

المللى اسـت و در عرصـه    كدورت در تعاملات و خدشه در پيشبرد اهداف ارتباطات بين

خاطر حفظ منافع و مصـالح ملـى بايـد    زند، پس به   ديپلماسى به روابط دو كشور ضرر مى

تا به روابط بين دو نهـاد، دادن با اجنبيه را ناديده بگيريم    اين موضوع، يعنى حرمت دست

تر،    ای نخـورد و يـا تعـاملات و روابـطْ عميـق   الملل صدمه   سازمان يا دولت در عرصه بين

كننـد    آنها به مـواردی اشـاره مى. تر در راستای اهداف ملى پيش رود   تر و محكم   صميمى

يـا پادشـاه يـا ميزبـان جمهـور    كه بعضاً نماينده، سفير يا مسئولى از نظام اسلامى بـا رئيس

كنــد و بــا اينكــه از ســوی مســئولان    پايــه در هــر نهــاد، ســازمان و دولتــى ملاقــات مى   هم

و -دهنـد،    تشريفات به مقام خارجى گوشزد شده كه مقامات ايرانى با نامحرم دست نمى

اصولاً بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامى، همگـان از پروتكـل تشـريفاتى نظـام 

ولـى بـاز  -دادن با اجنبيه آگاهى لازم و كافى را دارند،   ری اسلامى در زمينه دستجمهو

كنـد و امتنـاع طـرف    هم از سر عمد يا سهو دست خود را به سوی طرف ايرانى دراز مى

. شـود   دادن با وی موجب پوزخند و يا مضحكه وی از سوی حاضـران مى   ايرانى از دست

شـود    هـای تلويزيـونى نيـز ثبـت و منتشـر گشـته و گمـان مى   گاه اين صحنه توسط رسانه

زده    هايى طرف خارجى را عصبانى و طرف ايرانـى را خجلـت   وجودآمدن چنين صحنه   به

بنابراين، طرح مسئله مصلحت نظـام اسـلامى  )1393بهمن  4سايت خبرگزاری فارس،    وب(كند    مى

كنـد    از نهاد، سازمان يا دولت، ايجـاب مى المللى در سطوح مختلف اعم   در تعاملات بين

كه گاهى مطابق ديدگاه رايج در تشريفات استقبال تا بدرقه عمل شود تـا اهـداف والای 

نكردن به برخـى آداب و رسـوم    الملل از جهت عمل   نظام اسلامى در عرصه تعاملات بين

نظـام اسـلامى بـا دادن بايـد مصـلحت تعامـل    مخدوش نگردد؛ يعنى در آدابى مثل دست

های اسلامى در قالب عمل به حكـم ثـانوی در    ديگران مدنظر قرار گيرد و سيادت آموزه

  . فرض مصلحت محفوظ خواهد بود

حفظ . البته تقريب مذكور شايسته دقت و تأمل و توضيح در برخى قواعد بحث است

ی بـه نقـض برخـى ای است كه با ايجاد حكـم ثـانو   مصالح نظام اسلامى از عناوين ثانويه

بخشد؛ با اين حـال    احكام اوليه اسلامى در حيطه تحقق همان عنوان ثانوی مشروعيت مى
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مشـى    منزله چهارچوب نظری و خط   تشخيص اين مصالح بايد بر پايه اصول و ضوابطى به

های تشـخيص مصـالح نظـام، از اقـدامات خودسـرانه    مندی سنجه   استوار باشد تا با ضابطه

گاه به بهانه مصـلحت نظـام اسـلامى،    لى در عرصه تشريفات جلوگيری شده و هيچاحتما

بـه عبـارت ديگـر، سـيادت تعـاليم و . ای بـرای اخـتلال نظـام اسـلامى ايجـاد نشـود   زمينه

های شخصـى    زدگى و اعمال سـليقه   های اسلامى و عمل مطابق آن، بايد از سياست   آموزه

حال اگر عمـل بـه . های فردی و گروهى بر حذر باشد   شىاندي   و حزبى در مسير مصلحت

های الزامى اسلامى باشد، حكـم    شده، مُستلزم نقض يا تعطيل برخى آموزه   مصالح كشف

ثانوی در پرتو عنـوان ثـانوی مصـلحت در فقـه اسـلامى بـه اعَمـالِ مطـابق آن مصـلحت 

ــروعيت مى ــد   مش ــريفات، چنان. بخش ــه تش ــابراين در عرص ــه    بن ــول و چ ــابق آن اص مط

صـلاح، مصـالح نظـام اسـلامى در فراينـد اسـتقبال و    شده توسط مراجع ذی   داده   تشخيص

های اسلامى بود، عمل مذكور توسط مكلفان    بدرقه، مُستلزم تعطيل يا نقض برخى آموزه

هـای اسـلامى در قالـب عمـل بـه حكـم    عرصه تشريفات، مشروع است و سـيادت آموزه

  . خواهد بودثانوی محفوظ 

های اسلامى    توضيح بيشتر آنكه در جايى كه مصلحت موجود در نقض برخى آموزه

لزوم تقـديم اهـم «تر باشد، قانون    در فرايند تشريفات استقبال تا بدرقه، از مفسدۀ آن مهم

هـا و وجـود مصـلحت    معيار در تزاحم ميـان حرمـت نقـض ارزش. 1جاری است» بر مهم

تـر اسـت پـيش    پـس آنكـه مهم). 87، ص 1386مشـكينى، (دليل اسـت بودن    ديگر، اهم

بودن لزوم حفظ مصالح نظام اسـلامى، بـا    و در فرض اهم )278، ص 4، ج1377نائينى، (افتد    مى

پس شـكى . شود   ايجاد عنوان ثانوی، احكام اولى در پرتو عمل به احكام ثانوی نقض مى

بودن مصلحت نظـام    محل تأمل و دقت است، اهم در كبرای مسئله وجود ندارد، اما آنچه

                                                            
، 17؛ ج3، حـديث 376، ص 3ق، ج1409؛ حـر عـاملى، 219 بقـره،(علاوه بر اسناد نقلى و روايى اين قاعده . 1

بدون ترديد تشريع و تكوين با يكـديگر رابطـه : ، سند عقلى اين قاعده چنين است)11، حديث 216ص 

توانـد در تشـريع مـنعكس نشـود و    دارند و آنچه در تكوين وجود دارد و مـوردنظر شـارع اسـت، نمى

پرواضح است كه تفاوت مراتب مصالح و مراتب كـه . يردتشريع و استنباط بدون لحاظ آن صورت پذ

 .امری تكوينى است، ملاحظه آن در تقنين، در قالب لزوم تقديم اهم بر مهم خواهد بود
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اسلامى در عمل به برخى آداب و رسوم رايج در عرصه تشريفات اسـتقبال تـا بدرقـه در 

مصـالح . ها و احكام الزامى اولى است   آمدن از ارزش   المللى با تنازل و كوتاه   تعاملات بين

اقوی باشد تا بنابر قاعده تقـديم اهـم حدی    حدی قطعى و حفظ آن به   نظام اسلامى بايد به

بـه عبـارت ديگـر، . ها و احكام الزامى اولى مقـدم گـردد   بر مهم، بر علوّ و سيادت ارزش

دهنده تفاوت ظاهری اسلام بـا ديگـر اديـان، و تقيـد بـه آن    هايى كه نمايش   برخى آموزه

و با بهانـه مصـالح ادعـايى در آسانى    دهنده تمايز ميان مسلمان با غيرمسلمان است، به   قوام

فـرض كنيـد ميهمـان يـا ميزبـانِ مسـلمان . شـوند   پرتو حكم ثانوی ايجادشده، نقـض نمى

همچون غيرمسلمان با نامحرم دست دهد، ديگر تمايز ظاهری در عرصـه تعـاملات بـرای 

زامـى بـودن در تـزاحم بـا احكـام ال   پس اثبات اهم 1.ماند   های آن باقى نمى   اسلام و آموزه

عـلاوه بـر ايـن، . صلاح تعيـين گـردد   اولى، بايد از قطعيت برخوردار و توسط مراجع ذی

المللــى پذيرفتــه شــده كــه رعايــت اصــول    طور كــه گفتــيم، امــروزه در عــرف بين   همــان

های ملـى و    انگاشـتن آداب و رسـوم و سـنت   پوشـى و يـا ناديده   تشريفاتى به معنای چشم

ها در مقام عمل، بر حسب مصالح ملى و مذهبى خـود از پـذيرش    مذهبى نيست، و دولت

، 1394مهـديزاده، (زننـد    برخى آداب و قواعد تشريفاتى مرسوم در ديگر جوامع سـر بـاز مى

توان با تكيه بر آن، قواعد تشريفات اسـتقبال تـا بدرقـه در ملاقـات    ؛ بنابراين مى)7-6ص ص

لايق و آداب و رسوم دو طرف، تنظـيم و مـديريت ميهمان و ميزبان را سنجيد و مطابق س

المللى، گواه اين نكته است كه پايبندی    اصولاً تجربه فعالان در عرصه تعاملات بين. كرد

شكل بسيار واضحى احترام طرف مقابـل    های اسلامى، به   طرف مسلمان به اصول و ارزش

هـای فرهنگـى، او را بـه تحسـين وا    و تفـاوت    نظر از ديـن و آيـين   را برانگيختـه و صـرف

دارد و گويى مصلحت در تحفظ و عمل به آموزه حرمت مصافحه با اجنبيـه در تمـام    مى

  .فروض مسئله است

                                                            
هاى خارجى بر حفظ صددرصد تقيدات و ظواهر اسلامى نسبت به خـود و    سفراى ما در نمايندگى... «. 1

وجـه در ايـن    هيچ   به. ها رعايت نمايند   اين مسئله را در گزينش ها و همكارانشان مراقبت كنند و   خانواده

وب (» مسئله انعطاف و نرمش نشان ندهيد كه قوام شخصيت شما و شخصيت ديپلماسى ما به اين اسـت

 .)1368مرداد  31ای،    االلهّٰ خامنه   سايت دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت
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  گيری   نتيجه

دهد كه مدلول آن تنها درباره زنـان    بررسى ادله دال بر حرمت مصافحه با اجنبيه نشان مى

؛ پس در ظاهر شامل زنان غيـر اهـل كتـاب نامحرمى است كه ازدواج با آنها حلال است

شود، مگر آنكه تسالم فقها در عموميـت آن دربـاره تمـام زنـان غيرمسـلمان، مُسـتند    نمى

در اين ميان برخى انصراف به قيد تلذذ و قصد ريبـه را . حكم حرمت مصافحه قرار گيرد

و بـدون دليـل  اند كـه صـرف ادعـا   همچون مسئله نگاه به اجنبيه غيرمسلمان مطرح كرده

در فرضى كه عنـوان اهـم و عنـاوين ثـانوی مصـلحت و ضـرورت در تعـاملات و . است

المللى در فرايند استقبال و بدرقه در عرصه آداب و تشريفات مطرح شـود،    ارتباطات بين

نكردن به حكم حرمت، در پرتو تقديم حكم اهم و عمل به حكم    پرواضح است كه عمل

ز بلكـه لازم و واجـب اسـت؛ بـا ايـن حـال اهـم بـودن و صـدق عنـوان تنها جاي   ثانوی، نه

گونه مسائل محل تأمل و خدشه اسـت    مصلحت نظام و عناوينى همچون ضرورت در اين

توان به بهانه هتك حرمت، ضرورت و حفظ مصالح احتمالى و يا مصالح فردی در    و نمى

والحمدااللهّٰ رب . امى را مخدوش كردهای الز   ها و آموزه   پرتو عمل به حكم ثانوی، ارزش

  .العالمين

  

  

  



132  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

  فهرست منابع

كنگـره جهـانى بزرگداشـت شـيخ اعظـم : قـم. کتاب النکاح). ق1415. (انصاری، محمدامين .1

 .انصاری
: قـم. دروس تمهیدیـة فـی الفقـه الإسـتدلالی علـى المـذهب الجعفـری). ق1427. (ايروانى، بـاقر .2

 .مؤسسة الفقه للطباعة و النشر
 .نشر انصاريان: قم. الحاشیة علی کفایة الأصول). ق1412. (بروجردی، سيد حسين .3
 .انتشارات مرسل: كاشان. راهبرد موفقیت: تشریفات). 1391. (محمد   بيدارمغز، على .4
انتشــارات : كاشــان. راهبــرد تشــریفات در مــدیریت ارتباطــات). 1396. (محمــد   بيــدارمغز، على .5

 .مرسل
 .دفتر معظم له: قم. استفتائات جدید). تا   بى(. تبريزی، جواد بن على .6
 .مؤسسة النشر الإسلامى: قم. درر الفوائد). ق1418. (حائری يزدی، شيخ عبدالكريم .7
: تهـران. هـای مصـوب فرهنگسـتان   فرهنـگ واژه). 1381. (حداد عادل، غلامعلـى و همكـاران .8

 .انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسى
گـروه : محققان( وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة). ق1409. (حر عاملى، محمدحسن .9

 .:البيت   مؤسسه آل نشر : قم). البيت   پژوهش مؤسسه آل
 .مؤسسة دار التفسير: قم. مستمسک العروة الوثقی). ق1416. (حكيم، سيد حسن طباطبايى .10
تشـارات اسـلامى دفتـر ان: قـم. )المحشـی(توضیح المسائل ). ق1424. (االلهّٰ    خمينى، سيد روح .11

 .   وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
مؤسسه تنظيم و نشر آثار : قم. تحریرات فی الأصـول). »الف«ق 1418. (خمينى، سيد مصطفى .12

 .+امام خمينى
مؤسسه تنظيم و نشر آثار : تهران. مستند تحریر الوسیلة). »ب«ق 1418. (خمينى، سيد مصطفى .13

 .+امام خمينى
هـای    ميان كنش كرامت انسـانى و عمليات ).1396. (زاده، حسين   و حسيندرگاهى، مهدی؛  .14

 ،)21(6، ×دانشـگاه جـامع امـام حسـينامنیتـی، -هـای حفـاظتی   پژوهشفصلنامه اطلاعاتى، 

 . 60-33صص 
 .انتشارات دانشگاه تهران: تهران. نامه دهخدا   لغت). 1352. (اكبر   دهخدا، على .15



133  

 

 

نب
ج
ا ا
ه ب
ح
اف
ص
 م
م
ك
ح

يغ هي
ن
ما
سل

رم
 

شر
ه ت

ص
عر

ر 
د

ي
ت
فا

يب 
   ن

ل
مل
ال

 

 .نشر ميزان: تهران. اب و تشریفات دیپلماتیکآد). 1393. (ذوالعين، پرويز .16
 .×دار الكتاب مدرسه امام صادق: قم. ×فقه الصادق). ق1412. (روحانى، سيد صادق .17
 .مدرسه پژوهشى رأی پرواز: قم. کتاب نکاح). ق1419. (زنجانى، سيد موسى .18
مؤسسـه : رانتهـ. السـتر والسـاتر -دلیل تحریر الوسیلة ). ق1417. (اكبر   سيفى مازندرانى، على .19

 .+تنظيم و نشر آثار امام خمينى
 .^انتشارات حضرت معصومه: قم. جامع الأحکام). ق1417. (االلهّٰ    صافى، لطف .20
 .مؤسسة النشر الإسلامى: قم. دروس فی علم الأصول). ق1418. (صدر، سيد محمدباقر .21
 .مىدفتر انتشارات اسلا: قم. من لایحضره الفقیه كتاب). ق1413. (صدوق، محمد بن على .22
 .مكتبة الداوری: قم. علل الشرائع). تا   بى. (صدوق، محمد بن على .23
 .منشورات قلم الشرق: قم. مبانی منهاج الصالحین). ق1426. (طباطبايى، سيد تقى .24
انتشارات پژوهشـگاه فرهنـگ و انديشـه : تهران. فقه و عـرف). 1388. (عليدوست، ابوالقاسم .25

 .اسلامى
 .انتشارات جاودان: تهران. فرهنگ عمید). 1351. (عميد، حسن .26
 . دار الكتب الإسلامية: تهران. الکافی، )ق1407. (كلينى، محمد بن يعقوب .27
انتشــارات موسســه : قــم. کتــاب الحــدود -مبــانی تحریــر الوســیلة ). ق1422. (مــؤمن، محمــد .28

 .آموزشى و پژوهشى امام خمينى
 .ر الهادینش: قم. اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها). 1386. (مشكينى، على .29
 .انتشارات اميركبير: تهران. فرهنگ فارسی). 1353. (معين، محمد .30
انتشــارات مدرســه امــام علــى بــن : قــم. کتــاب النکــاح). ق1424. (مكــارم شــيرازى، ناصــر .31

 .×طالب   ابى
ــطا،    ملك .32 ــدتقى؛ و ارس ــى، محم ــن؛ فخلع ــائری، محمدحس ــن؛ ح ــانى، محس افضــلى اردك

، )88(48، فقه و اصولمجله . كاربرد آن در فقه و اصولمفهوم نظام و ). 1391. (محمدجواد

 .133-119صص 
محمـود صـلواتى و : متـرجم( مبـانی فقهـی حکومـت اسـلامی). ق1409. (منتظری، حسينعلى .33

 .مؤسسه كيهان: تهران). ابوالفضل شكوری
  .2بيت   افزار جامع فقه اهل   نرم. رساله استفتائات). تا   بى. (منتظری، حسينعلى .34

 .نشر بيشه: تهران. تشریفات و روابط اجتماعی). 1394. (ده، غلامرضامهديزا .35



134  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

: قـم). سيدابوالقاسـم خـويى :تقريـر( أجـود التقریـرات). 1377. (نائينى، محمدحسين غـروی .36

 .مؤسسة صاحب الأمر
. اللــه علــوی بروجــردی   گفتگــو بــا آیت). 1392. (ســايت پايگــاه خبــری تحليلــى پارســينه   وب .37

 ./https://www.parsine.com/fa/news/164151 ، از1392آبان  12شده در    بازيابى
گفتگـو بـا مجتبـی امـانی رئـیس سـابق دفتـر حفاظـت ). 1393. (سايت خبرگزاری فارس   وب .38

 از 1393بهمن  4شده در    بازيابى. منافع ایران در قاهره
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104000240. 

بیانات در دیـدار وزیـر، ). 1368( .ای   االلهّٰ خامنه   ر حفظ و نشر آثار حضرت آيتسايت دفت   وب .39
هاى جمهـورى اسـلامى ایـران در خـارج از    مسئولان وزارت امـور خارجـه و رؤسـاى نماینـدگی

  .http://www.leader.irاز  1368مرداد  31شده در    بازيابى. کشور

: تهـران. اصـول و آداب تشـریفات). 1390. (االلهّٰ    اتراد، بـر   ای، احمـد؛ و صـمدی   يحيايى ايلـه .40

 .كارگزار روابط عمومى

 
  

  



135  

 

 

نب
ج
ا ا
ه ب
ح
اف
ص
 م
م
ك
ح

يغ هي
ن
ما
سل

رم
 

شر
ه ت

ص
عر

ر 
د

ي
ت
فا

يب 
   ن

ل
مل
ال

 

References 
1. al-Hurr al-amili. (1409 AH). Wasa'il al-Shi'a (Research Group of Aal Aal al-

Albayt Institute, Ed.). Qom: Publishing House Institute. [In Arabic]. 
2. Alidoost, A. (1388 AP). Jurisprudence and custom. Tehran: Institute for Islam-

ic Culture and Thought. 
3. al-Kulayni. (1407 AH). Usul al-Kafi. Tehran: Islamic Books House. 
4. al-Shaykh al-Saduq. (1413 AH). Man La Yahduruhu al-Faqih: Islamic Publica-

tions Office. 
5. al-Shaykh al-Saduq. (n.d.). Ilal al-sharayi'. Qom: Judicial Library. 
6. Amid, H. (1351 AP). Amid dictionary. Tehran: Javadan. 
7. Ansari, M. A. (1415 AH). Book of marriage. Qom: World Congress in honor 

of Sheikh Azam Ansari. 
8. Ayatollah Khamenei. (August 21, 1989 from). Statements in the meeting of the 

Minister, officials of the Ministry of Foreign Affairs and the heads of the mis-
sions of the Islamic Republic of Iran abroad. Retrieved http://www.leader.ir. 

9. Ayatollah Khomeini. (1418 AH a). Tahrirat fi al-Usul. Qom: Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. 

10. Ayatollah Khomeini. (1418 AH b). Tahrir al-Wasila. Tehran: Institute for 
Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. 

11. Ayatollah Khomeini. (1424 AH). Tawzih-Ul-Masail. Qom: Islamic Publica-
tions Office. 

12. Bidarmaghz, A. M. (1391 AP). Ceremonies: Success Strategy. Kashan: 
Mursal Publications. 

13. Bidarmaghz, A. M. (1396 AP). Ritual strategy in communication manage-
ment. Kashan: Mursal Publications. 

14. Boroujerdi, S. H. (1412 AH). Margin on the adequacy of the principles. Qom: 
Ansarian Publishing. 

15. Dargahi, M., & Hosseinzadeh, H. (1396 AP). Between the act of human dig-
nity and intelligence operations. Security Research, 6(21), pp. 33-60. 

16. Dehkhoda, A. A. (1352 AP). Dehkhoda dictionary. Tehran: University of 
Tehran Press. 

17. Fars News Agency website. (February 25, 2015). Interview with Mojtaba 
Amani, former head of the Office for the Protection of Iran's Interests in Cairo. 
Retrieved from http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13931104000240. 

18. Gharavi Naeini, M. H. (1377 AP). Ajwad Al-Taqrirat (lectures by Sayyid Abu 
al-Qasim Khoi). Qom: Sahib Al-Amr Foundation. 

19. Haeri Yazdi, Sheikh Abdul Karim. (1418 AH). Durar al-Fawaid. Qom: Islam-
ic Publication Office. 

20. Irvani, B. (1427 AH). Preparation lessons in argumentative jurisprudence on 
the Ja'fari religion. Qom: Jurisprudence Foundation for Printing and Publish-
ing. 

21. Makarem Shirazi, N. (1424 AH). Book of marriage. Qom: Imam Ali Ibn Abi 
Talib (PBUH) School Publications. 

22. Malek Afzali Ardakani, M., Haeri, M. H., Fakhlaei, M. T., & Arasta, M. J. 



136  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

(1391 AP). The concept of the system and its application in jurisprudence and 
principles. Jurisprudence and Principles, 48(88), pp. 119-133. 

23. Mehdizadeh, Gh. (1394 AP). Ceremonies and social relations. Tehran: Bishe. 
24. Meshkini, A. (2007). Terms of principles and the greatness of research. Qom: 

Al-Hadi Publishing. 
25. Moein, M. (1353). Persian Dictionary. Tehran: Amirkabir. 
26. Mo'men, M. (1422 AH). Basics of Tahrir al-Wasila - the book of limits. Qom: 

Imam Khomeini Educational and Research Institute Publications. 
27. Montazeri, H. A. (1409 AH). Jurisprudential principles of Islamic government 

(M. Salavati & A. Shakoori, Trans.). Tehran: Kayhan Institute. 
28. Montazeri, H. A. (n.d.). Tawzih-Ul-Masail. Comprehensive software of Ahl 

al-Bayt jurisprudence. 
29. Parsineh Analytical News Website. (November 3, 2013,). Interview with 

Ayatollah Alavi Boroujerdi. Retrieved from 
https://www.parsine.com/en/news/164151/. 

30. Rouhani, S. S. (1412 AH). Fiqh al-Sadiq (AS). Qom: Imam Sadegh School 
Book Library 7. 

31. Sadr, S. M. B. (1418 AH). Lessons in the science of principles. Qom: Islamic 
Publication Office. 

32. Safi, L. (1417 AH). Jami’ al-Ahkam. Qom: Hazrat Masoumeh Publications. 
33. Seifi Mazandarani, A. A. (1417 AH). The reason for Tahrir al-Wasila. Teh-

ran: Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Works. 
34. Shobairi Zanjani, S. M. (1419 AH). Kitab al-Nikah. Qom: Ra’y-e Parvaz Re-

search School. 
35. Tabatabaei Hakim, S. H. (1416 AH). Mostamsak Al-Urwah al-Wuthqa. Qom: 

Institute of Interpretation. 
36. Tabatabaei, S. T. (1426 AH). Fundamentals of the Minhaj al-Salehin. Qom: 

Qalam Sharqi Publications. 
37. Tabrizi, J. (n.d.). New Esteftaat. Qom: Tabrizi office. 
38. Vocabulary group. (1381 AP). Dictionary of words approved by the Acade-

my. Tehran: Academy of Persian Language and Literature Publications. 
39. Yahyaei Ilhayi, A., & Samadi, B. (1390 AP). Principles and etiquette of ritu-

als. Tehran: Public Relations Agent. 
40. Zol’ayn, P. (1393 AP). Diplomatic etiquette. Tehran: Mizan. 
 



 

 

 

 

Identify the Subject of the Contract in Customary Guarantee 

Saeedeh Qanbari1 

Mohammad Sadeq Tabatabaei 2 

Received: 25/05/2020  Accepted: 15/11/2020 

Abstract 

In civil law and Imamiyah jurisprudence, based on the theory of narration and 
basis of the contract of guarantee on the institution of Dhimmah, the subject of 
this contract is limited to the fixed religion in Dhimmah and existing at the time 
of the contract, to the extent that most of the jurists have considered the absence 
of these two aforementioned conditions as the cause of the invalidity of this con-
tract. However, the subject of guaranteed and common contracts cannot be lim-
ited to these conditions. The adequacy of the existence of the cause is not enough 
to solve the issue. Therefore, it is necessary to correctly identify the subject of the 
contract, the conditions, and its effects on these conditions, based on the nature of 
this type of guarantee and appropriate techniques related to this nature, in the 
guarantees that are used in society. The current paper, in addition to proposing a 
general theory in the realm of guarantee, it has broken the monopoly of the sub-
ject on religion and made obligations in its broadest sense the subject of this con-
tract, with a descriptive-analytical method and focusing on the customary ap-
proach to the guarantee contract, by analyzing the nature of the customary guar-
antee and its profound difference with the narrative guarantee, and using the re-
sponsible institution instead of the institution of dhimmah in explaining the sub-
ject of the contract. 
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  شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی
   2باطبايىمحمدصادق ط  1 سعيده قنبری

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    05/03/1399: تاريخ دريافت

  چكيده

در قانون مدنى و فقه اماميه، مبتنى بر نظريه نقل و ابتناء عقد ضـمان بـر نهـاد ذمـه، موضـوع ايـن قـرارداد 

منحصر به دين ثابت در ذمه و موجود در هنگام عقد گرديده است، تا جايى كـه مشـهور فقهـا فقـدان دو 

اين در حالى است كه موضوع قراردادهای تضـمينى و . اند مذكور را موجب بطلان اين عقد دانستهشرط 

. كفايت وجـود سـبب نيـز كـافى در حـل موضـوع نيسـت. تواند محدود به اين شرايط باشد متعارف نمى

و  رود، بـر اسـاس ماهيـت ايـن نـوع از ضـمان هايى كه در جامعه به كار مـى بنابراين لازم است در ضمان

درستى  های مناسب و مرتبط با اين ماهيت، موضوع عقد، شرايط و آثار مترتب بر اين اوصاف، به تكنيك

تحليلى و با تمركز بر رويكرد عرفى بـر عقـد ضـمان، بـا -نوشتار حاضر، با روش توصيفى. شناسايى شود

به جای نهاد ذمـه در  تحليل ماهيت ضمان عرفى و تفاوت عميق آن با ضمان نقل، و استفاده از نهاد عهده

تبيين موضوع عقد، ضمن طرح نظريه عمومى در قلمرو ضـمان، انحصـار موضـوع بـه ديـن را شكسـته و 

  . تعهدات به معنای گسترده خود را موضوع اين عقد قرار داده است

  ها كليدواژه

  .ذمه، عهده، ضمان نقل، ضمان عرفى، موضوع عقد

                                                            
حقوق خصوصى، دانشكده علوم اداری و اقتصاد، گروه حقوق، دانشـگاه اصـفهان، اصـفهان، دكتری دانشجوی  .١

   Sd.ghambari@gmail.com    .ايران

    .)نويسنده مسئول( دانشيار گروه حقوق، دانشكده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران .٢

 tabatabaei@ase.ui.ac.ir 
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 مقدمه

قراردادهای كاربردی در روابط معاملى، نقـش بسـيار مهمـى عنوان يكى از  عقد ضمان به

گسترش موضوعات قراردادهای تضمينى، عملاً دايره شمول اين عقد را از انحصار . دارد

توان گفت درصد بسيار كمى از ايـن قراردادهـا بـر ديـن  كه مى طوری به دين گسسته، به

د، موضوع اين عقد گرديـده گردد و تعهد به معنای گسترده خو ثابت و موجود منعقد مى

با اين حال ضمانت از تعهدات، فاقد شرايطى است كه در قانون مدنى و فقه اماميـه . است

  . در خصوص موضوع اين عقد ضروری دانسته شده است

در ضمان مصطلح در فقه اماميه و قانون مدنى، موضوع عقد ضمان با دو شرط اعتبـار 

ايـن . 2مال كلى در ذمه يا همـان ديـن اسـت؛  موضوع اين عقد منحصر به. 1: شده است

در صـورت عـدم وجـود شـرايط . موضوع حتما بايد در زمان عقد قرارداد موجود باشـد

ــا را مــى ــه دو دســته تقســيم كــرد؛ دســته مــذكور، رويكــرد فقه ــوان ب ــا  ت ای از ايشــان ب

انـد  دانستن اين شرايط حكـم بـه بطـلان عقـد داده و حتـى ادعـای اجمـاع كرده ضروری

ــاملى، ( ــينى ع ــاملى، 397، ص 16ق، ج1419حس ــى، 190، ص 4ق، ج1413؛ ع و ) 135، ص 26ق، ج1404؛ نجف

دسته ديگر با عدول از مبنای خويش با طرح مباحثى چون ضرورت و نيازهای اجتمـاعى 

حســينى (طور اســتثنايى  و يــا بـه )325، ص 5ق، ج1414؛ عــاملى كركـى، 297، ص 9ق، ج1403اردبيلـى، (

ها گرديـده و در نهايـت بـا طـرح  قائل به پذيرش اين ضـمانت) 398، ص 16، جق1419عاملى، 

، ص 6ق، ج1419بجنوردی، (اند  نظريه كفايت وجود سبب، درصدد تعديل اين ديدگاه برآمده

  . )778، 762، صص 2ق، ج1409؛ طباطبايى يزدی، 116

هى برای اين در اين موارد، تنها توجي) نقل(با اين حال رويكرد قائلان پذيرش ضمان 

طور كامل توان حل مشكل و پوشش تمام موارد را ندارد، چرا كـه  امر است؛ زيرا اولاً به

شده در اين  در موارد زيادی حتى سبب دين نيز مفقود است، و ثانياً مغاير با مبنای پذيرفته

توان قائل به ابتنای عقد ضمان بر نقل ذمـه شـد و از طـرف  عقد است، چرا كه منطقاً نمى

طور اسـتثنايى نيـز  ها بـه پذيرش اين ضمانت. ديگر ضمانت از غير دين را صحيح دانست

بنابراين نتـايج مـذكور چنـد . فاقد وجاهت است، چرا كه دامنهٴ استثنا بسيار گسترده است

آيا قراردادهای تضمينى كه دين در هنگام عقد موجـود : دهد پرسش را پيش رو قرار مى
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ر آنها دين نيست، قراردادهـايى باطـل و فاقـد اعتبـار هسـتند؟ نيست و يا اساساً موضوع د

قراردادهای ضمانى كه هنگام عقد، حتى سبب دين نيز در آنها مفقود است، چه وضعيتى 

خواهند داشت؟ با وجود اجماع فقها بر بطلان چنين ضمانى از طرفى، و مبادرت به انعقاد 

ل جامع در پذيرش آنهـا چيسـت؟ بـا ح اين قراردادها در عرف جامعه از طرف ديگر، راه

های عرفى امروز، آيا شرايط حاكم در قـانون مـدنى بـر  توجه به ماهيت متفاوت ضمانت

  ها نيز قابل تسری است؟  اين نوع ضمانت

در يافتن پاسخ برای سؤالات فوق توجه به اين امـر ضـروری اسـت كـه عقـد ضـمان 

ق، 1403؛ اردبيلـى، 779، ص 2ق، ج1409يزدی،  طباطبايى(تواند منحصر به ضمان نقل ذمه باشد  نمى

هيچ دليل عقلى يا نقلى بر انحصار عقد ضمان بـه نقـل ذمـه وجـود نـدارد و . )298، ص 9ج

ای به ذمه ديگر از باب غلبه است، نه از باب تخصـيص و  معنای ضمان به نقل دين از ذمه

عـرف، شناسـايى نـوع  های معاملى ضرورت. )280، 212، صص 20ق، ج1413سبزواری، (انحصار 

اين ضرورت موردتوجه برخى از فقهـای . كند ناپذير مى ديگری از عقد ضمان را اجتناب

عنوان ضمان مصطلح، قائل  كه در كنار ضمان نقل، به طوری اماميه نيز قرار گرفته است، به

، ؛ طباطبـايى حكـيم75-74، صـص 6ق، ج1413بصـری بحرانـى، (اند  به شناسايى ضمان عرفى گرديده

  .)200، ص 2ق، ج1409؛ موسوی خويى، 349، 342، صص 13ق، ج1416

مقاله حاضر ضمن حفظ و عدم تعرض به ضمان نقل با شرايط و محدوده خاص خود 

كه مورد اجماع فقها است، درصدد حـل مسـئله بـا شناسـايى نـوع ديگـری از ضـمان در 

و مصـاديقى از كه فقهايى اين نوع ضمان را مطـرح كـرده  عرض ضمان نقل است؛ چنان

منظور از اين نوع ضمان، هر نوع ضمانى است كه شرايط ضمان نقل . اند آن را بيان داشته

تـوان ضـمان عهـده،  شـود؛ از جملـه مى را ندارد اما در عرف و معاملات به آنها عمل مى

ضمان از نفقه آينده زوجه و ضـمان اعيـان را نـام بـرد كـه بـر مبنـای ضـمان نقـل دارای 

بصـری بحرانـى، (سى است، اما بر مبنای ضمان عرفى قابل پذيرش خواهد بـود اشكالات اسا

لازم بــه ذكــر اســت كــه ضــمان عرفــى مــورد بحــث از جهــات . )75-74، صــص 6ق، ج1413

گوناگونى همچون ماهيت، شرايط، احكام و آثار با ضمان نقل متفاوت است، اما در اين 

  .گيرد موردبحث قرار مى» موضوع عقد«مقاله صرفاً 
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بنابراين با توجه به ابتنای مقررات قانون مدنى بر فقه اماميه در خصـوص ايـن عقـد از 

طرفى و توجه فقها به اين موضوع از طرف ديگر، بحث حاضر نيازمند واكاوی مجدد در 

  .حلى جامع است شده و يافتن راه دلايل مطرح

بر فقه اماميه، ضمان در اين نوشتار با توجه به اينكه ضمان مقرر در قانون مدنى مبتنى 

رو ابتـدا بـا  ازاين. پردازيم نقل است، با مبناقراردادن اين نوع ضمان به بررسى موضوع مى

شناسى شرايط حاكم بر موضـوع عقـد ضـمان در قـانون مـدنى، ماهيـت متفـاوت  آسيب

های عرفى را مورد شناسايى قرار داده و سپس شـرايط حـاكم بـر موضـوع را در  ضمانت

  .دهيم های عرفى مورد تحليل قرار مى تاين نوع ضمان

 پيشينه تحقيق. 1

بــودن حقــوق  تــأملى اجمــالى در مفهــوم عرفى«در مقالــه ) 1388(ميرزانــژاد جويبــاری ـــ 

نقش عرف را در قراردادها بررسى نموده و بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه » قراردادها

قانون، در مقام اعمـال  كند كه در صورت تغيير عرفِ مبنای وضع منطق حقوقى اقتضا مى

عنوان يكـى از مصـاديق، عقـد ضـمان را معرفـى  عرف تازه برآييم و در تبيين موضوع به

 .كرده است، اما آن را مورد بررسى قرار نداده است
به بررسـى مباحـث كلـى » 2قواعد فقه بخش مدنى «در كتاب ) 1381(محقق داماد ـ 

رفى دانسته كه بـه اقتضـای عـرف وقـوع عقد ضمان پرداخته و آن را از جمله معاملات ع

باشد و آنچه در قانون مـدنى پذيرفتـه شـده، بـه دليـل  تواند مفيد ضم يا نقل ذمه  عقد مى

بودن عقد ضـمان  ای كوتاه به عرفى بنابراين اگرچه اشاره. تبعيت قانون از فقه اماميه است

 .تو موضوع حاضر شده، اما به موضوع عقد ضمان عرفى پرداخته نشده اس
در خصـوص نقـش عـرف در حقـوق » فلسـفه حقـوق«در كتاب ) 1377(كاتوزيان ـ 

قراردادها و اينكه بخش عمده حقوق قراردادها ناظر بـه روابـط مـالى و خصوصـى افـراد 

است و منطقاً بايد هدف و مبنای وضع مقررات اين حوزه، رفـع نيازهـای متعـارف مـردم 

 .خصوص عقد ضمان مطرح نكرده استطور مشخص بحثى در  باشد بحث نموده، اما به
با طرح اين سؤال كه چرا فقهای » عقد ضمان«در كتاب ) 1385(موسوی بجنوردی ـ 
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پذيرند و بر نقـل ذمـه اصـرار دارنـد، نقـل  اماميه آنچه را كه ميان عقلا متعارف است نمى

نـد و دا ذمه را مورد نقد قرار داده و آنچه متعارف عقلای امروز است را ضمان وثيقـه مى

له در  ها قبل از ايجاد دين است و ضـامن بـرای مضـمون بيان داشته كه امروزه اكثر ضمان

داند؛ چرا  حكم وثيقه است و در نهايت مقررات قانون مدنى را دارای اشكال عقلايى مى

 . كه معهود و متعارف ميان عقلا نيست
عقد ضـمان » ينهای د وثيقه-عقود اذنى: حقوق مدنى«در كتاب ) 1378(كاتوزيان ـ 

طور خيلى خلاصه در چند خط اشاره كرده اسـت  وی به. را مورد بررسى قرار داده است

دانـد و برائـت ذمـه  كه عرف كنونى ضمان را وثيقه اعتباری، و تعهد ضامن را فرعـى مى

عنه و اشتغال ذمه ضامن را خلاف مقصود ضامن بيـان داشـته، امـا بـه همـين حـد  مضمون

های  وص تحليل عقد ضمان با توجه به عـرف كنـونى و ضـمانتكفايت كرده و در خص

امروزی چيزی مطرح نكرده و در بحث از اين عقد، موضوع را مبتنى بر نظريه نقـل ذمـه 

 .بررسى كرده است
در » هـای حقـوقى در حقـوق اسـلام مكتب«در كتـاب ) 1382(جعفـری لنگـرودی ـ 

تغيير ايـن مقـررات را در  خصوص مقرراتى كه بر اساس عرف زمان تدوين گشته است،

 .صورت تغيير عرف مطرح كرده است
طور كلـى مـورد  ، اين عقـد را بـه»عقد ضمان«در كتاب ) 1385(جعفری لنگرودی ـ 

بررسى قرار داده و مطرح نموده است كه قانون مدنى با پيـروی از سـابقه تـاريخى خـود 

د ضمان از عقود وثيقه است نظريه نقل ذمه را پذيرفته ولى در عرف مسلم عق) فقه اماميه(

شـود، بـا ايـن وجـود بـه  و اين است آنچه كه در عرف مسلم به آن عقد ضمان گفتـه مى

تحليل اين عقد مطابق با نيازهای عرفى و تلقى متفـاوت عـرف از عقـد ضـمان نپرداختـه 

 .است
، پـذيرش عقـد ضـمان »ضمان به مثابه حكم تكليفـى«در مقاله ) 1389(اللهى  نعمتـ 

ان قراردادی كه اثر اصلى آن پيدايش حكم تكليفى مستقل يعنى تعهد به پرداخـت عنو به

انتقـال ديـن از (است، در مقابل معنای شايع عقد ضمان كه باعث پيدايش حكم وضـعى 

است را مطرح نموده و در اين مقاله موضوع ضمان عرفى ) عنه به ذمه ضامن ذمه مضمون
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د بررسى قرار گرفته كه موضوع در ايـن ضـمان عنوان يكى از مباحث جزئى مقاله مور به

 .تواند غير از دين بوده و حتى موضوع احتمالى آينده را نيز شامل شود مى
طور  بـه» های سـيد يـزدی در ضـمان عقـدی نوآوری«در مقاله ) 1395(محقق داماد ـ 

كلى در مباحث عقد ضمان نظريات صاحب عروه را كه در بسـياری جهـات متفـاوت از 

ور است، مطرح نمـوده و از جملـه در برخـى مـوارد بـه موضـوع ايـن عقـد كـه نظر مشه

تواند دين نباشد نيز اشاره نموده و به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه در كـلام صـاحب  مى

شود؛ يكى ضمان ملكى كه همان ضمان نقل ذمه است  عروه ضمان به دو دسته تقسيم مى

در ايـن . شود، و ديگـری ضـمان عهـدی ای به ذمه ديگر مى كه موجب انتقال دين از ذمه

توان موضوع غير از ديـن را نيـز موضـوع  نوع، ضمان به معنای تعهد و التزام است كه مى

 . ضمان قرار داد
، ضـمانت از اعيـان را »تحليل ماهيت و آثار ضمان اعيان«در مقاله ) 1396(الشريف ـ 

طـابق ضـمان نقـل دارای مطرح كرده و به اين نتيجه رسيده است كه ضـمانت از اعيـان م

نمـودن  اشكال است، اما با راهكارهايى مثل جايگزينى عهده به جای ذمـه و نيـز بـا مبتنى

 .گردد اين نوع از ضمان بر ضمان غيرمصطلح و ضمان عرفى، ايرادات مرتفع مى
به بررسى ضمان عهده پرداخته » ضمانت در تعهدات«در مقاله ) 1368(محقق داماد ـ 

تــوان بــا  رســيده اســت كــه نبايــد ضــمان عهــده را اســتثنا دانســت و مى و بــه ايــن نتيجــه

  .طور كلى شد مبناقراردادن اين نوع ضمان، قائل به صحت ضمانت در تعهدات به

طور  هـا درمـورد عقـد ضـمان بـه توان گفت كه عمدتاً اين پژوهش بندی مى در جمع

طور  يافتـه اسـت و بـهكلى و احكام و آثار مترتب بر آن و مبتنى بر ضـمان نقـل نگـارش 

انـد و در بعضـى مـوارد بـا نگـاهى گـذرا بـه موضـوع  اجمالى به بررسى موضوع پرداخته

های فاقـد  حاضر اشاره شده است و برخى تنها به بررسى يك مورد از مصـاديق ضـمانت

كـدام بـه بررسـى خـاص موضـوع عقـد ضـمان در  انـد و هيچ شرايط نقـل ذمـه پرداختـه

 .اند های عرفى نپرداخته ضمانت
نمايـد، ايـن اسـت كـه  هـای مـذكور مى آنچه موضوع حاضـر را متفـاوت از پژوهش

تحقيق حاضر در پى اثبات اين امر است كه عقد ضمان كـه از جملـهٴ عقـود و قراردادهـا 
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است، يك موضوع عرفى است، بنابراين تمام احكام مترتب بر آن نيز بايد متناسب با اين 

بنابراين مقاله حاضر بـا بررسـى شـرايط عقـد ضـمان  موضوع و تغييرات عرفى آن باشد؛

مطرح در قانون مدنى و مقايسه آن با آنچه در عرف و جامعـه كنـونى مـورد عمـل واقـع 

، با نگاهى عرفى و جامع در پـى حـل »موضوع عقد ضمان«طور خاص در  گردد، و به مى

 .افتد است ىمشكلاتى است كه ناشى از شكاف بين قانون مدنى و آنچه در عمل اتفاق م

  شناسى شرايط حاكم بر موضوع در عقد ضمان  آسيب. 2

های معاملى، كاركرد قراردادها را بـه  توجه محض به مبانى نظری، بدون ملاحظه واقعيت

شـرايط مقـرر در . گـردد مانـدن آنهـا مـى رساند و حتى منجر بـه متروك حداقل خود مى

شده در فقه و  تضمينى، چه موارد بحثضمان نقل، قابل انطباق بر بسياری از قراردادهای 

رغم تصريح به نقل ذمـه در  در اكثر كتب فقهى على. های حال حاضر، نيست چه ضمانت

تعارض با اين مبنا، مواردی از عقد ضمان مورد بحث قرار گرفتـه اسـت كـه موضـوع در 

، ص 20ق، ج1413سـبزواری، (توان نام برد  از آن جمله ضمانت از اعيان را مى. آنها دين نيست

همچنين ضمان عهده . )76، ص 6ق، ج1413؛ بصری بحرانـى، 162، ص 20ق، ج1412؛ روحانى قمى، 285

رغم دين نبودن موضوع، مورد پذيرش فقها و قانون مدنى  از ديگر مواردی است كه على

 با بررسى انواع. )146، ص 26ق، ج1404؛ نجفى، 336، ص 14ق، ج1414علامه حلى، (قرار گرفته است 

ها  شـود كـه موضـوع ايـن ضـمانت گيرد، ديـده مى هايى كه مورد توافق قرار مى ضمانت

بسيار متنوع است؛ مثلاً برخى از فقهای معاصر، قسـم ديگـری از ضـمان اعيـان را مطـرح 

روحـانى (كند كه نـزد مالـك آن قـرار دارد  اند كه در آن ضامن مالى را ضمانت مى كرده

تـوان در بيمـه اشـيا  عقلايى و كاربردی اين فرض را مىصورت . )61، ص 20ق، ج1412قمى، 

گر در قبال دريافت عوض، مسئوليت تلف يا نقص احتمالى كالای  مشاهده نمود كه بيمه

شود كه اگـر  گيرد و ملتزم مى متعلق به مالك را كه در تصرف خود او است بر عهده مى

، يـا )37، ص 1396الشـريف، (زد شده تلف يا ناقص شد، بدل آن را به مالك بپـردا كالای بيمه

دهـد مـال خـود را بـه دريـا بينـدازد و از آن  مانند جايى كه شخصى به مالك دسـتور مى

لـه بگويـد هـر خسـارتى كـه  همچنين مانند جايى كه ضامن به مضمون. نمايد ضمانت مى
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عنه بگويـد هـر  كنم، يا اينكه ضامن به مضمون ديگران به تو وارد سازند من پرداخت مى

در ضمانت از نفقه اقارب، نفقـه آينـده . كنم ارتى به ديگران وارد سازی پرداخت مىخس

الجعاله و بسياری موارد ديگر نيز موضوع فاقد شـرايط مقـرر اسـت؛ همچنـين  زوجه، مال

های بانكى، ضمانت در بورس و اسناد تجاری،  نامه ضمانت از حسن انجام تعهد، ضمانت

و دولتـى، ضـمانت در اخــذ وام، خريـد اقســاطى و  ضـمانت در قراردادهـای پيمانكــاری

  .بسياری موارد ديگر كه موضوع ضمانت، دين در ذمه نيست

های اجتماعى و نيازهـای عرفـى اسـتناد  برخى فقها در پذيرش اين موارد به ضرورت

، امـا ايـن دلايـل در )325، ص 5ق، ج1414؛ عـاملى كركـى، 297، ص 9ق، ج1403اردبيلـى، (انـد  كرده

بـه همـين دليـل نيـز . اسـت) نقل ذمه(شده در خصوص اين عقد  با مبنای پذيرفتهتعارض 

، ص 16ق، ج1419حسـينى عـاملى، (انـد  عنوان اسـتثنا ذكـر كـرده برخى از ايشان اين موارد را به

كردن اين موارد بـا ايـن اشـكال مواجـه اسـت كـه گسـتره قراردادهـای  استثنا تلقى. )398

. عنوان اسـتثنا توجيـه نمـود توان تمام آنها را تحـت نمىتضمينى امروز به حدی است كه 

ای عمومى است تا توان پوشش تمام قراردادهای تضـمينى را  رو نيازمند طرح نظريه ازاين

آيد اولاً مفهـوم ديگـری از ضـمان را مـورد شناسـايى قـرار  بنابراين لازم مى. داشته باشد

مفهـوم ضـمان و انطبـاق آن بـا فهـم دهيم و با توسعه قلمرو اين عقد، راه برای گسـترش 

های حقوقى ديگـر همـوار گـردد و ثانيـاً موضـوع را در پرتـو ايـن  عرفى و همسو با نظام

  .مفهوم جديد مورد واكاوی قرار دهيم

رو در ادامه در مبحث اول، به شناسايى مفهوم ضمان عرفـى، و در مبحـث بعـد،  ازاين

  . نماييم يل مىشرايط حاكم بر موضوع در اين نوع ضمان را تحل

  شناسايى ضمان عرفى. 3

تلقى متفاوت عرف از عقد ضمان باعث شده است كه برخى از فقها در كنار ضمان نقـل 

عنوان  اند، به نوع ديگـری از ضـمان تحـت عنوان ضمان مصطلح عنوان كرده كه آن را به

و اشـاره ضمان غيرمصطلح يا عرفى اذعان نموده و با تحليلى دقيـق بـه تمـايز ميـان ايـن د

؛ موسوی 349، 342، صص 13ق، ج1416؛ طباطبايى حكيم، 75-74، صص 6ق، ج1413بصری بحرانى، (نمايند 
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در اين رويكرد عقد ضمان منحصر در تعريف مصطلح نيست، . )200، ص 2ق، ج1409خـويى، 

بلكه معنای حقيقى اين عقد، تعهد مالى شخصى از ديگری دانسته شده است كه عبـارت 

عنـه و توثيـق  پرداخت و توثيق طلب كه منجر به ايجاد اعتبار برای مضمون است از تعهد

اين نوع ضـمان بـا ماهيـت متفـاوت، . )225، ص 20ق، ج1413سبزواری، (شود  طلب طلبكار مى

ها و شرايط خاص خود است كه فقهای اماميه با توجه بـه نيازهـای عرفـى،  دارای ويژگى

چون تنجيز در ضمان، تعليـق در ضـمان، ضـمان  به مناسبت در مباحثى از عقد ضمان، هم

اند و در بسياری از مباحث اين عقد را كه قرارداد مورد بحث با  مطرح كرده... از اعيان و

تطبيق ضمان مصطلح، دارای اشـكال و حتـى باطـل اسـت، صـحيح شـناخته و در اثبـات 

؛ موسـوی 359، 346 ، صص13ق، ج1416طباطبايى حكيم، (اند  صحت به ضمان عرفى استدلال كرده

  .)205، ص 2ق، ج1409خويى، 

عنه به ذمه ضـامن دانسـته نشـده  در اين مفهوم عقد ضمان، انتقال دين از ذمه مضمون

لـه تعريـف  صرف تعهد و مسئوليت پرداخت ضامن در برابر مضمون است؛ بلكه ضمان به

ــت  ــده اس ــيم، (ش ــايى حك ــن،)196، ص 2ق، ج1410طباطب ــديون دي ــه م ــالى ك ــود  ، و در ح خ

لـه مطمـئن  نمايـد و مضـمون عنه است، ضامن، پرداخت توسط او را تضمين مـى مضمون

وسيله كه در صورت عدم پرداخـت مـديون،  گردد؛ بدين شود كه دينش پرداخت مى مى

ايـن . )372، ص 2تا، ج فياض كابلى، بى(را خواهد داشت ) ضامن(حق مطالبه از شخص ديگری 

ه انجام كاری مانند پرداخت دين يا تسليم مال بيان شـده مفهوم از ضمان به معنای تعهد ب

عنوان نوعى وثيقه و اعتبار بدون قصـد انتقـال ديـن، بلكـه بـه قصـد تعهـد بـه  است كه به

، 2ق، ج1409موسوی خـويى، (گردد  عنه منعقد مى پرداخت، در صورت عدم پرداخت مضمون

  .)116-114صص 

تكليفى مستقل، يعنى تعهد به پرداخـت اثر اصلى اين مفهوم از ضمان، پيدايش حكم 

، ص 1389اللهى،  نعمـت(نمايـد  است كه مبتنى بر عمومات وفای به عقد، صرفاً ايجاد تعهد مى

هايى همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضـرورت وجـود ديـن ثابـت،  و با ويژگى )31

مـدنى اسـت  استقلال تعهد ضامن، متمايز از ضمان مصطلحِ پذيرفته شده در فقه و قـانون

عنوان يك عقد كامل توان پوشش بسياری از قراردادهـای تضـمينى  توان گفت به كه مى
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  .گردد را دارد كه در حال حاضر منعقد مى

لـه  الذمـه بـرای مضـمون ضمان ملكى، و مفاد آن مالكيت مـافى) نقل(ضمان مصطلح 

متعهـد، و ثانيـاً  گردد و نه صرفاً  الذمه مى است كه پس از تحقق ضمان اولاً ضامن مشغول

به عبارت ديگـر دارايـى مثبـت دائـن بـه . يابد له نسبت به ذمه ضامن، مالكيت مى مضمون

يابد و در مقابـل دارايـى منفـى ضـامن نيـز بـه همـان مقـدار  مقدار ذمه ضامن افزايش مى

در مقابل ضـمان عرفـى ضـمان عهـدی اسـت كـه بـدون اينكـه متضـمن . شود افزوده مى

ای كه مفـاد آن التـزام و تعهـد  گونه نمايد، به صرفاً ايجاد تعهد مى تمليك و تملك باشد،

بـودن ضـمان  لازم به ذكر است كه منظـور از مبتنى. )15، ص 1394محقق داماد، (محض است 

شـود، ايـن تحليـل  مصطلح بر نظريه تمليك كه در مباحث ديگر اين مقالـه نيـز بيـان مـى

  .است

د، بلكه صرفاً گرد مىضامن و مديون شدن او ناين مفهوم از ضمان باعث اشتغال ذمه 

رو بـرخلاف ضـمان  ازايـن. گردانـد عنه مى او را متعهد و مسئول پرداخت توسط مضمون

عنـه بـری و ضـامن  اصطلاحى در فقه و قانون مدنى كه به محـض انعقـاد عقـد، مضـمون

ماند، ثانيـاً  چنان مديون اصلى باقى مى عنه هم د، اولاً مضمونگرد مىمديون و قابل رجوع 

له حق مراجعه به ضامن را نخواهد داشت، بلكه وی با عدم انجام تعهـد از جانـب  مضمون

  .)373، ص 2تا، ج فياض كابلى، بى(عنه، مسئول و قابل رجوع خواهد بود  مضمون

گونـه كـه  با توجه به ماهيت اين نوع ضمان كـه مطلـق تعهـد و التـزام اسـت، و همان

انـد، مصـاديق  انـد در مصـاديق آن بيـان داشـته را مطرح كـردهفقهايى كه اين نوع ضمان 

صورت ضمان عقدی و هم به صورت ايقاع مثـل ضـمان  ضمان عرفى مورد بحث، هم به

  . امر به اتلاف و يا ضمان ناشى از وعده است

  شرايط موضوع در قلمرو ضمان عرفى. 4

اين مبحث شرايط حاكم بعد از شناسايى مفهومى از ضمان منطبق با فهم عرفى از آن، در 

بر موضوع در اين نوع ضمان را در پرتو مقايسه با شـرايط حـاكم در ضـمان نقـل، مـورد 

  .دهيم تحليل قرار مى
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  )دين(عدم انحصار به مال كلى در ذمه : شرط اول. 4-1

و تأكيد بـر ذمـه، موضـوع عقـد ) ضمان نقل(شده در خصوص اين عقد  بر مبنای پذيرفته

با ايـن توضـيح كـه بـرای تحقـق عقـد . دانسته شده است) دين(مه ضمان، مال كلى در ذ

ضمان، موضوع اين عقد بايد كلى باشد تا قابليت استقرار بر ذمه را داشته باشد و بـا عقـد 

تقريباً در تمام كتب فقهى به اين . عنه به ذمه ضامن باشد ضمان قابل انتقال از ذمه مضمون

و حتـى ) 190، ص 4ق، ج1413؛ عـاملى، 397، ص 16ق، ج1419حسينى عاملى، (امر تصريح شده است 

ابتنـای عقـد . )135، ص 26ق، ج1404نجفـى، (انـد  برخى در اين موضوع ادعـای اجمـاع كـرده

در واقـع بـر . دگـرد مىضمان بر نقل ذمه منجر به انحصار موضوع در ايـن عقـد بـه ديـن 

  . د به جز دين نخواهد بودمبنای دو مؤلفه اين نظريه، يعنى نقل و ذمه، منطقاً موضوع عق

دين در حقوق اسلامى برخلاف حقوق خارجى، مفهومى كـاملاً مسـتقل از تعهـد يـا 

شود كه متضمن اوصاف مالكيـت، از  التزام دارد و ماهيتاً نوعى مال اعتباری محسوب مى

از آنجـا كـه در فقـه اماميـه عقـد . )5، ص 1394جعفـری خسـروآبادی، (جمله نقل و انتقال است 

ن مبتنى بر نقل است، موضوع اين عقد، دين تعيين شده است تا با انعقـاد قـرارداد از ضما

  .عنه به ذمه ضامن منتقل گردد ذمه مضمون

در ايـن . نمايد مؤلفه ديگر نظريه مبنايى، يعنى ذمه نيز دين بودن موضوع را توجيه مى

يـر از ديـن رويكرد عقد ضـمان از شـئونات ذمـه دانسـته شـده اسـت، در نتيجـه مـوارد غ

در واقع از منظر ديگر، اين انحصار از ابتنـاء و تكيـه بـر . تواند موضوع اين عقد باشد نمى

رو آنچه مظروف اين ظرف اعتباری اسـت،  ازاين. دگرد مىمفهوم ذمه در اين عقد ناشى 

از اينجا است كه انحصار موضوع به مال كلى كه قابليت . تواند موضوع اين عقد باشد مى

  .)52، ص 4ق، ج1421مغنيه، (د گرد مىبر ذمه را داشته باشد نتيجه استقرار 

در ضمان عرفى، از آنجا كه ماهيت اين نوع ضمان مبتنى بر نهاد عهده و تعهد است، 

بنابراين با جـايگزينى عهـده بـه جـای ذمـه، . موضوع نيز بر اين مبنا استقرار خواهد يافت

مظـروف (بـه تعهـد و مسـئوليت ) مظـروف ذمـه(موضوع نيز در اين قرارداد از مال كلى 

بنابراين لازم است موضوع را با تحليل ذمـه و عهـده بررسـى . متفاوت خواهد بود) عهده

  .نماييم
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  تحليل بر اساس ذمه و عهده. 4-1-1

عقد ضمان در اصطلاح فقهى و قانونى خود مبتنى بر نهاد ذمه اعتبار گرديده است، با اين 

عنوان عهـده  توان اين عقد را بر مفهوم اعتباری ديگـری تحـت مىحال در كنار نهاد ذمه 

  . تحليل و تطبيق نمود

توان عقـود را بـر  وضعيت اعتباری عقود، منحصر به وضعيت تمليكى نيست، بلكه مى

كـه عقـد در صـورت نخسـت دارای الـزام  چنان هم. مبنای تعهد و عهده نيز اعتبـار نمـود

قانوناً دارای الزام خواهد بود و اثر آن تحميل مسـئوليت قانونى است، در اين صورت نيز 

تحليـل مـذكور را . بر متعهد، درباره خسارات و ضرر حاصل از عـدم انجـام تعهـد اسـت

اند؛ بـا ايـن توضـيح كـه بـر اسـاس  برخى از فقها در خصوص عقد استصناع مطرح كرده

مـان عقـد باشـد، امـا نظريه تمليك در عقد استصناع، موضوع عقد بايد قابل تمليك در ز

اگر عقد را بر اساس عهده تحليل نماييم، در صحت اين قرارداد ايـرادی نخواهـد بـود و 

در همـين بحـث . گيرد طرف عقد، موضوع را كه در آينده ايجاد خواهد شد بر عهده مى

مصداق ديگر اين تحليل عقد ضمان بيان شده است، اما ضمان مبتنـى بـر عهـده، نـه ذمـه 

در عقد ضمان نيز بر اساس نظريه تمليك، بـر عنصـر . )254، ص 2ق، ج1423دی، هاشمى شاهرو(

وضعى و تمليكى موضوع تأكيد شده است و ضرروی دانسته شده كه موضوع اين عقـد، 

تـوان موضـوع را از  اما بـا تحليـل مشـابه در ايـن عقـد مـى. عنه باشد دين در ذمه مضمون

بـه آن شـد كـه در عقـد ضـمان، ضـامن بودن عقد خارج ساخت و قائل  انحصار تمليكى

عنه شود، نه آنكه دين مستقر بـر ذمـه او را بـه ذمـه و  تواند متعهد به پرداخت مضمون مى

  .مالكيت خود در آورد

سـنت را فـارغ از بحـث  رو برخى از فقها تفاوت ميان ضمان در فقه اماميه و اهل ازاين

در ايـن بيـان، . انـد و عهده دانسـتهضم و نقل، مبتنى بر اين بحث مبنايى و تفاوت در ذمه 

سنت است؛ به اين اعتبار كـه ضـمان در  ضمان در فقه شيعه متفاوت از ضمان در فقه اهل

سـنت بـه اعتبـار عهـده  فقه شيعه به اعتبار ذمه دانسته شده است، در حالى كه در فقـه اهل

  .)60، ص 1ق، ج1423؛ حسينى حائری، 100ق، ص 1416فاضل لنكرانى، (است 

نتيجه اين تحليل، تمام آثار متفاوت ذمه و عهده بر اين دو ديدگاه در عقد ضـمان در 
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  .ترين آنها تفاوت در موضوع است د كه يكى از مهمگرد مىبار 

توان گفت ذمه ظرف ديون و عهده ظرف  در تحليل اوليه از مظروف ذمه و عهده مى

. ن از اعيـان اسـتاز مواضعى كه به ايـن بحـث پرداختـه شـده، بحـث ضـما. اعيان است

شـده در  انـد، در پاسـخ بـه ايـراد مطرح فقهايى كه قائل به صحت ضمان از اعيان گرديده

د، گرد مىنبودن موضوع عقد ضـمان بـاز خصوص اين ضمانت كه به بحث حاضر و دين

نام عهده در مقابل ذمه كه ظرف اعتباری اموال كلى است در پى حـل  با طرح مفهومى به

تـوان وجـود ظـرف اعتبـاری  اين دسته از فقها بـر ايـن باورنـد كـه مى. اند مشكل برآمده

عنوان عهده اعتبار نمـود كـه امكـان ثبـوت عـين خـارجى در خصـوص آن  ديگری را به

ــذير اســت  امكان ــاملى، (پ ــايى حكــيم، 191، ص 4ق، ج1413ع ــوردی، 196، ص 2ق، ج1410؛ طباطب ؛ بجن

اسـت » اليـد على«در اين بحث مفـاد دليـل  ترين دليل قابل استناد مهم. )119، ص 6ق، ج1419

وجه استدلال به ايـن حـديث شـريف . نماييم كه بحث را بر مبنای اين حديث استوار مى

باشد، و ثانياً با  اولاً در تبيين مظروف عهده است كه متفاوت از ذمه مى: بدين جهت است

قـدی و امكان صحت ضمان قهری از اعيان مطابق ايـن حـديث، امكـان تحقـق ضـمان ع

  .انشائى از دين، درباره غير نيز ممكن گردد

باشـد؛  مـى» مأخذت«مطابق اين حديث شريف آنچه بر ذمه متصرف غيرمأذون است 

يعنى همان چيزی كه از سوی غاصب اخذ شده، نه آنچه در دست وی يا توسط او تلـف 

اصـب به بيان ديگر بر اساس ظاهر حديث، موضوع ضمان يا آنچه بر عهـده غ. شده است

  .)99، ص 1ق، ج1421طباطبايى يزدی، (است، نفس عين مأخوذ يا همان عين خارجى است 

؛ 59، ص 4ق، ج1419بجنـوردی، (انـد  برخى از فقها ذمه و عهـده را مفهـومى واحـد دانسـته

، با اين حال اغلـب فقهـا ايـن دو مفهـوم را از يكـديگر متمـايز )276تا، ص  طباطبايى حكيم، بى

ق، ص 1416فاضـل لنكرانـى، (انـد  اوت را به مظروف اين دو نهاد بازگردانـدهدانسته و عمده تف

در نظر ايشان عهده مانند ذمه . )113، ص 4ق، ج1421؛ مغنيه، 162، ص 20ق، ج1412؛ روحانى قمى، 99

ظرف اعتباری است، با اين تفاوت كه ذمه ظرف اعتباری اموال كلى است و عهده ظرف 

طور كه ذمه امر معتبری نزد عقلا  همان. )322ق، ص 1420در، ص(اعيان و اموال خارجى است 

توان به وجود يا عـدم وجـود مـالى در آن حكـم كـرد، عهـده نيـز اعتبـاری  است كه مى
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فـرق ذمـه . توان ثبوت يا عدم ثبوت عين معينى را در آن اعتبار كرد عقلايى است كه مى

شود، ولى بـه عهـده، مـالى  ه مىو عهده در اين است كه به ذمه، مطلق مال كلى اسناد داد

  .)20ق، ص 1414نوری، (واسطه تشخصات عينى مقيد گرديده است  كه به

توانـد  طور كه ضمانت از ديون صحيح است، موضوع اين عقد مى با اين تحليل همان

دين نبوده و اعيان موجود در خارج نيز مورد ضمانت واقع گردد و با استدلال به حـديث 

ر كه در ضمان قهری از طريق نهاد عهـده مسـئوليت عـين خـارجى بـر طو اليد، همان على

گيرد، راه بـرای اعتبـار ضـمانت از مـوارد غيـر از ديـن، از طريـق  عهده متصرف قرار مى

طور كه ضمان عين خارجى به  به عبارت ديگر همان. دگرد مىانشايى و ارادی نيز هموار 

اسـت، ضـمان انشـايى بـه معنـای بـر  پذير معنای ثبوت عين بر عهده به حكم شارع امكان

شـود  پـذير مـى عهده گرفتن ارادی عين خارجى يا التزام و تعهد بـه ادای عـين نيـز امكان

  .)42، ص 1396الشريف، (

  ذمه و عهده ظرف احكام وضعى و تكليفى. 4-1-2

اغلب فقها عهده را ظرف اعيان خارجى دانسـته و بـا ايـن وصـف، عهـده متمـايز از ذمـه 

رغم چنين نظری كه تفـاوت ايـن دو نهـاد را بـه  على. رف ديون گرديده استعنوان ظ به

. رسد تفاوت را بايد در امر ديگری جستجو كـرد نظر مى تقابل عين و دين بازگردانده، به

دين امری اعتباری است و تحقق خارجى ندارد و لذا فقها برای آن ظرف اعتباری به نـام 

انـد و هـم  خـارجى، هـم خودشـان دارای وجـود حقيقـىانـد، امـا اعيـان  ذمه وضع كرده

عنوان يـك ظـرف  بنابراين جعـل مفهـوم عهـده بـه. ظرفشان؛ يعنى عالم حقيقت و خارج

لذا با رويكـرد . )97ق، ص 1416فاضل لنكرانى، (اعتباری برای اعيان، نه صحيح است و نه لازم 

ر بحث مقاله حاضر نيز ترين تفاوت ذمه و عهده كه د توان گفت كه مهم تری مى گسترده

گشا است، اين است كه عهـده، ظـرف احكـام تكليفـى اسـت و ذمـه، ظـرف احكـام  راه

تــوان بــه تقابــل احكــام وضــعى و احكــام تكليفــى  وضــعى، و تقابــل ايــن دو نهــاد را مــى

توان گفت بر تمامى مباحـث راجـع بـه  ؛ تقابلى كه مى)172، ص 1391اللهى،  نعمت(بازگرداند 

  .)301، ص 1395محقق داماد، (گشا است  فكنده و در بسياری از مباحث راهتعهدات سايه ا
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ها و تعهداتى است كه بر يـك شـخص مقـرر  در اين رويكرد، عهده ظرف مسئوليت

كند كه اين تعهدات از طرف خود شخص جعل شده باشد، ماننـد  شده است و فرقى نمى

گيرد، يا اينكه تعهـدات بـه  مى ها به عهده التزاماتى كه يك شخص در قراردادها و پيمان

  .)4، ص 1397صدر، (شكل قانون عمومى تعيين شده باشد، مانند نفقه اقارب 

در خصوص . پردازيم اليد به شرح مطلب مى در اين مبحث نيز با استناد به حديث على

نظـر . نمايد، دو نظر مطرح شده اسـت اينكه روايت مذكور بر چه نوع حكمى دلالت مى

اين است كه روايت بر امری وضعى، يعنى ضمان دلالت دارد، اما نـه ضـمان مشهور فقها 

چون در . منجز، بلكه ضمان شأنى و تقديری، يعنى وجوب ردّ بدل در صورت تلف عين

غـروی (صورت وجود عين در دست متصرف و امكان ادای عين، ضرر فعلى وجود ندارد 

در مقابــل برخــى از فقهــا دلالــت . )181 ، ص3ق، ج1415؛ انصــاری، 302، ص 1ق، ج1419اصــفهانى، 

حديث را بر حكم تكليفى دانسته و ضـمان موضـوع روايـت مـذكور را منتـزع از حكـم 

  .)93، ص 1، ج1384؛ ايروانى، 348، ص 2ق، ج1403بحرالعلوم، (دانند  شده بر ذواليد مى تكليفى جعل

ى بر ذمـه لحـاظ در ديدگاه قائلان به حكم وضعى، ضمان به معنای اشتغال ذمه و مبتن

طوری كه مرجع ضمان، اشتغال ذمه به مثل يا قيمت در صورت تلـف عـين  شده است، به

در . اند طور منجز قابل تحقق ندانسته رو قبل از تلف، ضمان را به دانسته شده است و ازاين

مقابل در ديدگاه ديگر، ضمان متمـايز از اشـتغال ذمـه و ضـرورت ثبـوت حكـم وضـعى 

در واقع در حالى كه اشتغال ذمه تنها درباره دين قابل تحقق اسـت، در  .دانسته شده است

تواند بدون وجود دين و اشتغال ذمه، مسئوليت جبران را بر متعهـد  اين ديدگاه ضمان مى

از دو ديدگاه فوق، نظر آن دسـته از فقهـا . )99-98ق، صـص 1416فاضل لنكرانى، (تحميل نمايد 

توان مفهـوم  تر است و نمى قبول اند، قابل كليفى دانستهكه دلالت اين حديث را بر حكم ت

كه در ايـن حـديث بـر » على«واژه . اليد را حكم وضعى ثبوت عين در عهده دانست على

روحـانى  ؛93، ص 1ق، ج1415انصـاری، (كند  اضافه شده است، دلالت بر حكم تكليفى مى» يد«

نمايد،  ظ و رد مال غير دلالت مىاليد بر وجوب حف روايت على. )408، ص 20ق، ج1412قمى، 

تا زمانى كه عين مال وجود دارد؛ در اين حال تنها تكليفى كه بر عهـده متصـرف اسـت، 

حفظ مال و رد آن است، زيرا در صورتى كه عين مال ديگری در دست متصرف باشـد، 
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وی بايد همان را رد كند و در صورتى كه اين تكليف انجام نشود و مال نـاقص يـا تلـف 

بنـابراين در صـورت . د، متصرف از باب تسبيب، ضـامن نقـص يـا تلـف خواهـد بـودشو

قرارگـرفتن مـال در عهـده . وجود عين هيچ نوع ضمانى بر عهده متصـرف وجـود نـدارد

» على«اللفظى از واژه  عنوان حكم وضعى، امری تصنعى است كه با تفسير تحت شخص به

  .)164، ص 1391اللهى،  نعمت(ارائه شده است 

تطبيق بحث با ضمان قراردادی، ضمان در اصطلاح فقه و قانون مـدنى، ضـمان از  در

د و در ايـن گـرد مىحكم وضعى است، بنابراين موضوع اين عقـد نيـز منحصـر بـه ديـن 

عنوان ظرفـى بـرای  با تحليل عهده به. مفهوم اصولاً ضمان از حكم تكليفى پذيرفته نيست

طور كلـى  تزام و تعهد درباره احكام تكليفى و بـهتنها عين خارجى، ال احكام تكليفى و نه

د و آنچه مظروف اين ظـرف اعتبـاری اسـت، قابليـت اينكـه گرد مىپذير  تعهدات امكان

بنابراين انحصار موضوع عقـد ضـمان . موضوع قراداد تضمينى قرار گيرد را خواهد يافت

ی وسـيع آن معنا شـود و تعهـدات بـه شكسته مى) دين ثابت بر ذمه(بر يك حكم وضعى 

تـوان گفـت بـا ايـن تحليـل،  تواند موضوع عقد ضمان قرار گيـرد، تـا جـايى كـه مـى مى

موضوع در اين مفهوم از عقد ضمان، ضمانت از تعهدات است و ضامن حتى در مواردی 

دهـد، بلكـه تعهـد  كه موضوع مورد ضمانت دين است، دين را مورد ضمانت قـرار نمـى

بـا ايـن توضـيح . )373، ص 2تـا، ج فياض كابلى، بى(نمايد  مىمديون به پرداخت دين را تضمين 

كه متعاقب حكم وضـعى اشـتغال ذمـه مـديون، يـك حكـم تكليفـى و تعهـد قـانونى بـه 

كند كه مديون  شود، ضامن در واقع اين تعهد را ضمانت مى پرداخت برای وی ايجاد مى

رو،  ازايـن. اهـد داددين خود را ادا خواهد كرد و اگر نكرد ضـامن تكليـف را انجـام خو

وكما يتصور هذا المعنى من الضمان فـي الـدين «: اند كه برخى از فقها بيان داشته چنان هم

يتصور أيضا فـي الأعيـان الخارجيـة الداخلـة فـي عهـدة غيـر المالـك كـالعين المغصـوبة 

 والمقبوض بالعقد الفاسد بل فيما يترقب استحقاق الغير له أيضا كمال الجعالة قبـل العمـل

بل حتى مع فرض عدم العهدة سابقا و عدم ترقب استحقاق الغير له بان يكـون نفـس هـذا 

طباطبـايى حكـيم، (» الضمان مولدا للعهدة فلا يكون هناك مضمون عنه بل ضامن و مضمون له

توانـد مـورد ضـمانت قـرار گيـرد  معنای گسترده خود مى ، تعهدات به)196، ص 2ق، ج1410
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كند كه موضوع و منشأ تعهـد ديـن باشـد،  در اين امر تفاوتى نمى و )345، ص 1388كاشانى، (

عين باشد، دين غيرثابت باشد، دين آينده باشد، حكم تكليفى باشد، الزامات قراردادی يا 

  .تواند مورد قرارداد ضمان واقع گردد باشد؛ هر نوع تعهد قانونى مى... الزامات قانونى و

  هنگام عقد عدم ضرورت وجود موضوع: شرط دوم. 4-2

موجود بودن موضوع قبـل از انعقـاد عقـد، مطـرح ) نقل(دومين شرط در ضمان مصطلح 

شده است و در مواردی كه هنوز ديـن موضـوع عقـد ايجـاد نشـده اسـت، مشـهور فقهـا 

در خصوص ايـن شـرط نيـز . )408، ص 16ق، ج1419حسينى عاملى، (اند  ضمانت را باطل دانسته

  .)311، ص 14ق، ج1414علامه حلى، (ادعای اجماع مطرح شده است 

در . نمايـد ماهيت متفاوت ضمان عرفى، اين شرط را نيز متفـاوت از ضـمان نقـل مـى

گردد و  واقع ضرورت وجود موضوع در ضمان نقل، از شرط اول در اين عقد حاصل مى

شرط دوم، نتيجه منطقى شرط اول است، چرا كـه بـا تعريفـى كـه از ديـن در شـرط اول 

اين تعريف موجودبودن در هنگام عقـد را در دل خـود دارد و اساسـاً تعريـف گفته شد، 

دين، مال كلى موجود در ذمه است و اين همان شرط دوم است، در حـالى كـه بـا تغييـر 

  .آيد موضوع از دين به تعهد، چنين محذوری لازم نمى

براين از طرف ديگر در ضمان نقل، از آنجا كه اين عقد مبتنى بر مالكيـت اسـت، بنـا

موضوع عقد بايد هنگام قرارداد موجود باشد، امـا در ضـمان عرفـى، ايـن ضـرورت نيـز 

با وجود اين، چنين نيست كه در اين مفهـوم از ضـمان، عقـد بـر معـدوم . دگرد مىمنتفى 

محقق گردد، بلكه مانند عموم قراردادهای ديگر بايـد موضـوعى وجـود داشـته باشـد تـا 

ديت در اين نوع ضمان، شرايط متفاوتى دارد كه در ادامه محل عقد قرار گيرد، اما موجو

  .شود بررسى مى

  كفايت وجود عرفى موضوع. 4-2-1
عكس، ابتـدا  تنها ضرورتى برای وجود دين قبل از عقد نيست، بلكه بـه در عرف امروز نه

مـثلاً يـك . شود د و سپس عقد موجب تحقق دين منعقد مىگرد مىتضمينات كافى اخذ 
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. شـود كند و بعد به متقاضى وام پرداخـت مى نده اول تضمينات كافى اخذ مىده نهاد وام

يا يك بنگاه فروش اقساطى ابتدا تضمينات را اخذ و سپس اقدام بـه انشـای بيـع اقسـاطى 

در اين خصوص حتى برخى معتقدند معامله قبل از اخذ تضمينات، نـوعى عمـل . كند مى

، ص 1388بـاريكلو، (گيرد  د حمايت قرار نمىسفهى است و در حقوق، توافقات سفيهانه مور

گـردد كـه وجـود ديـن  رو مسلم بودن چنين عرفى در بازار، منجر بـه ايـن مى ازاين. )149

معنای عرفى آن حمل گردد و عرفاً همين كه بـرای شخصـى فرصـت اسـتفاده از ديـن  به

  . پديد آيد، آن دين موجود تلقى شود

بودن ماهيت عقد ضـمان  رداد، ناشى از عرفىچنين رويكردی درباره موضوع اين قرا

تحقق يا عدم تحقق اين عقد دايرمدار صدق عرفى آن است و تا زمانى كـه شـارع . است

وجود قراردادهـای تضـمينى . از آن منع نكرده باشد، صحت آن قابل خدشه نخواهد بود

د ضـمان در متعدد بدون موجود بودن موضوع در زمان انعقاد آنها و مبادرت به انعقاد عق

تـوان بعـد از صـدق  خصوص آنها نزد عرف و عقلا، تأييدكننده صحت آن است و نمـى

دليل موجودنبودن موضوع هنگام عقد، آنهـا  عنوان عرفى عقد ضمان بر چنين توافقاتى به

؛ روحانى 257، ص 9ق، ج1426؛ طباطبايى قمى، 283، 280، صص 20ق، ج1413سبزواری، (را باطل دانست 

  .)150، ص 20، جق1412قمى، 

بودن عقد ضمان در ميان فقهای متأخر و همچنين فقهای متقـدم مـورد اشـاره و  عرفى

؛ اشـتهاردی، 133تـا، ص  ؛ طباطبـايى مجاهـد، بى294، ص 9ق، ج1403اردبيلى، (تصريح قرار گرفته است 

طور خاص درمورد بحـث حاضـر، در جمـع بـين بنـای عقـلا در  و به )370، ص 28ق، ج1417

ن تعهد از طرفى و اجماع فقها بر بطـلان و فسـاد چنـين ضـمانى، صـدق عرفـى صحت اي

ق، 1421مغنيه، (عنوان عقد ضمان نزد عرف و عقلا ملاك صحت و اعتبار قرار گرفته است 

  .)48، ص 4ج

ی در كتـاب مهـذب الاحكـام در مقابـل اجمـاع فقهـا بـر از اين ميان مرحوم سـبزوار

در ايـن تحليـل مـلاك صـحت، . ار داده اسـتبطلان، عنصر عرف را مـورد تصـريح قـر

تشخيص عرف مطرح شده و موضوعى كه عرفاً در خصوص آن مبادرت به انعقـاد عقـد 

ضمان شود موجود پنداشته و انعقاد ضمان در خصـوص آن صـحيح دانسـته شـده اسـت 

عنوان  در اين تحليل فارغ از دلايل ديگر، عنصـر عـرف بـه .)226، ص 20ق، ج1413سبزواری، (
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يل مستقل كه توان اثبات قراردادهای متعارف بين افراد جامعه را دارد، مـورد تمسـك دل

اين دسته از فقها قائـل بـه اعتبـار ضـمان بـدون . )53، ص 4ق، ج1421مغنيه، (قرار گرفته است 

دليل  اند، اما نه با تمسك به دليل وجود و كفايت سبب دين، بلكـه بـه وجود دين گرديده

  .)49، ص 4ق، ج1421مغنيه، (نين قراردادی نزد عرف شناسايى و اعتبار چ

  كفايت وجود اعتباری موضوع. 4-2-2
اگرچه در ضمان نقل، موجوديت بالفعـل موضـوع ضـروری اسـت، در ضـمان عرفـى كـه 

صرف تعهد و التزام است، لازم نيست موضوع عقد بالفعل موجود باشد، بلكه صرف اعتبار 

. حصول محل، در اعتبار موجودبودن آن كافى اسـتوجود محلى برای آن، به لحاظ توقع 

معاملات عرفى از مقوله امورات اعتباری هستند و ضـرورتى نـدارد موضـوع در ايـن امـور 

حتماً بالفعل موجود باشد و ممكن است محل و موضوع آن در ظرف اعتبـار موجـود باشـد 

؛ لذا اعتبار عقلايى موجوديت موضوع نيز بر همين مبنا در انعقاد قرارداد )46، ص 1382قنواتى، (

ضمان عرفـى در واقـع التـزام بـه پرداخـت اسـت و در ايـن . ضمان عرفى محقق عقد است

صورت از لحاظ حقوقى و عقلى اشكالى وجود ندارد كه اين التزام به تعهد و دين احتمالى 

داننـد  وضوعى را برای چنين تعهدی دارای اعتبار مىآينده تعلق گيرد، چرا كه عقلا چنين م

به عبارت ديگر، در ضمان عرفـى رابطـه معـاملى منعقدشـده، . )271- 270، صص 1378كاتوزيان، (

امری اعتباری است و تابع اعتبار عقلا و شارع است، چه آنكه مورد معامله موجود باشـد يـا 

يـن امكـان وجـود دارد كـه موضـوع را در عالم اعتباری معاملات، ا. وجود آن متوقع باشد

بر اين اساس، اعتبار موجودبودن امـری . اعتباراً موجود پنداشت و عقد را بر آن منعقد نمود

توانــد آن را موضــوع عقــد قــرار دهــد و اگــر از لحــاظ مبــانى ديگــر،  بــه اعتبــار عقــلا، مى

موجوديـت  كه در ضمان نقل چنين است، ضرورت وجود بالفعـل در ميـان نباشـد، چنان آن

طور مثـال  بنابراين اعتبار وجود دين غيرموجود و صرف تعهـد، بـه. كند اعتباری كفايت مى

در خصوص ضمانت در اعيان مضمونه و يا حتى تعهد و مسئوليت غيرموجود در زمان عقد 

قرارداد، مثل ضمانت در اعيان غيرمضمونه كه در هنگام ضمانت، حتـى تعهـد و مسـئوليت 

عنوان موضـوع عقـد،  د، بـهگـرد مىيست و با تعدی و تفريط بعدی ايجـاد امين نيز موجود ن

  . كند خللى در صحت و اعتبار اين قرارداد ايجاد نمى
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در اين مفهوم از عقد ضمان، برای اعتبار وجود موضوع، حتى نيازی به وجـود سـبب 

 كه گفته شد، كفايت وجود سبب برای تحقق ضمان را برخـى از فقهـای چنان. نيز نيست

رسـد طـرح ايـن نظـر در  انـد، بـا ايـن حـال بـه نظـر مـى اماميه در ضمان نقل مطرح كرده

  .چارچوب ضمان نقل، خالى از اشكال نيست و نيازمند تحليل بيشتر در اين مبحث است

  نقش سبب در تحقق موضوع. 4-2-3
. انـد برخى از فقها، قائل به صحت در صورت وجود سبب بدون تحقق كامـل ديـن گرديده

نظر ايشان حكم به بطلان عقد ضمان در اين موارد با بسياری از مصاديق اين عقد منافات به 

  .)778، 762، صص 2ق، ج1409؛ طباطبايى يزدی، 116، ص 6ق، ج1419بجنوردی، (خواهد داشت 

عنوان فقيهــى كــه بســياری از مباحــث را بــا مســائل روز جامعــه و  صــاحب عــروه بــه

ند، در اين خصوص حتى فراتر از اين امر پـيش رفتـه ك  های اجتماعى تحليل مى ضرورت

طباطبـايى يـزدی، (و عقد ضمان را حتى بدون وجود سبب، قابل تحقق و معتبر دانسـته اسـت 

  .)762، ص 2ق، ج1409

در قانون مدنى نيز با اينكه از نظر نقل ذمه پيروی شده است، از مفهوم مخـالف مـاده 

، ص 1388كاشـانى، (درستى ضمان بسنده اسـت  آيد كه پيدايش سبب برای چنين برمى 691

ای از  بطـلان پـارهدانان با پذيرش اين نظر متمايل بـدان هسـتند كـه از  فقها و حقوق. )388

ها كه از ديرباز موردنياز جامعه بوده پرهيز كنند و تـا جـايى كـه در قالـب ايجـاد  ضمانت

  .)282، ص 4، ج1378، كاتوزيان(سبب دين امكان دارد، ضمان دين آينده را بپذيرند 

صحت در صورت عدم وجود دين و حتـى عـدم وجـود  با وجود تأييد نظر قائلان به

شـده در ضـمان  سبب دين، بايد گفت كه اين وسـعت نظـر در چـارچوب مبنـای پذيرفته

تواند محقق ضمان اصطلاحى باشد و بايد بر مبنای ديگـری آن را تحليـل كـرد  نقل، نمى

اولى در  طريق و البتـه پرواضـح اسـت كـه بـه )207، 201، 197، صـص 2ق، ج1409موسوی خويى، (

نظـر فقهـای . دگـرد مىطور صـحيح محقـق ن صورت عدم وجود سبب نيز عقد ضمان بـه

ها را بـه  دهنده آن است كه چگونه نيازهـا، نظريـه متأخر مبنى بر كفايت سبب دين، نشان

. ب ضـمان مصـطلح پـذيرفتتـوان ايـن رويكـرد را در قالـ كشد، اما نمـى دنبال خود مى

تواند مفاد ضمان عقدی، در اصطلاح فقهـى و قـانونى  ترديد مفاد چنين قراردادی نمى بى
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آن باشد، چرا كه مفاد ضمان اصطلاحى اين است كه ذمه ضـامن همـراه بـا عقـد ضـمان 

ترديدی نيست كه چنين قـراردادی بـدون وجـود . عنه بری گردد مشغول شده و مضمون

 .)20، ص 1394محقق داماد، (پذير نيست  دين ثابت امكان
صراحت ضرورت وجـود ديـن  در ميان فقهای متأخر، صاحب كتاب كلمة التقوی، به

و اشتغال ذمه بالفعل را برای تحقق ضمان مصـطلح لازم دانسـته و قائـل بـه عـدم كفايـت 

در پرتو همين تحليل مبنـايى، شـارحان . برای تحقق ضمان مصطلح شده استسبب دين 

شده در فقه اماميه دانسته و وجـود  كلام سيد يزدی نيز نظر ايشان را خلاف مبنای پذيرفته

با اين حـال ايشـان بعـد از بيـان . اند حدف در ضمان مصطلح دانسته دين را عنصر غيرقابل

د ضـمان، ايـن رويكـرد را خـالى از اشـكال عدم كفايت وجـود سـبب بـرای تحقـق عقـ

عنوان  داند و تحليل آن را بـه مباحـث بعـد ارجـاع داده و در فصـلى جداگانـه تحـت نمى

ق، 1413بصـری بحرانـى، (ضمان عرفى، عقد ضمان بدون وجود دين را صحيح دانسـته اسـت 

ن را شارحان كلام صاحب عروه نيز در تحليل بحث، نهايتاً تحقـق عقـد ضـما. )57، ص 6ج

ق، 1416طباطبـايى حكـيم، (انـد  پذيرفته) ضمان عرفـى(بر مبنای تحليل ديگری از عقد ضمان 

  .)265، 256، صص 13ج

شده، حق با اين دسته از فقهـا اسـت و اسـتناد بـه  رسد كه با استدلال مطرح به نظر مى

، توان در ضـمان نقـل ها كافى نبوده و نمى كفايت سبب برای اعتباربخشى به اين ضمانت

صرف وجود سبب گرديد، بلكه با تحليلى كـه از ضـمان عرفـى مطـرح  قائل به صحت به

توان قائـل  شد، در چارچوب و قلمرو مفهوم و ماهيتى كه از اين نوع ضمان ارائه شد، مى

طور كه سيد يزدی مطرح نمـوده و  علاوه بر اين، همان. هايى شد به صحت چنين ضمانت

اسـت ) ضـمان عرفـى(اند، در اين مفهوم از ضـمان  ردهشارحان، كلام ايشان را تكميل ك

  . نمايد كه حتى بدون وجود سبب نيز تحقق عقد ضمان معتبر و صحيح مى

  گيری نتيجه

بسياری از قراردادهای عرفى ضمان، با ماهيت و شرايطى متفاوت از ضمان مصطلح در فقـه 

در منابع فقهى نيز متأثر از ايـن امـر، برخـى از فقهـا در . دگرد مىاماميه و قانون مدنى منعقد 
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مصطلح يا ضمان عرفى گرديده و در ايـن كنار ضمان مصطلح، قائل به شناسايى ضمان غير

معنای صرف تعهـد ضـامن در مقابـل  معنا از ضمان كه در مقابل انتقال دين ثابت در ذمه، به

  .اندنقل را ضروری ندانستهله است، شروط مقرر در خصوص موضوع ضمان مضمون

با تحليل دو شرط مقرر در قانون مدنى و فقه اماميه در خصوص موضوع عقد ضـمان 

د كه انحصار موضوع در ضـمان نقـل، گرد مىو در مقايسه با ضمان عرفى، روشن ) نقل(

با تحليل عقد . گرفته از ابتنای اين عقد بر نهاد ذمه است ، نشأت)دين(به مال كلى در ذمه 

طور كلى و  عنوان ظرفى اعتباری برای احكام تكليفى و تعهدات به مان بر نهاد عهده بهض

عنوان ظرف اعتباری دين، انحصار موضوع در ايـن عقـد  نه فقط اعيان، در تقابل با ذمه به

معنای  شود و مظروف اين ظرف اعتباری كـه تعهـدات بـه به مال كلى در ذمه شكسته مى

در . يابـد كـه موضـوع عقـد ضـمان قـرار گيـرد ايـن را مىگسترده خـود اسـت، قابليـت 

خصوص شرط ديگر و ضرورت موجود بودن موضوع در هنگام عقد نيز اگرچـه فقهـا و 

توان از طرفى  اند، اما نمى دانان كفايت وجود سبب را برای حل مسئله مطرح كرده حقوق

يگر وجود سبب بدون قائل به ابتنای عقد ضمان بر نظريه نقل و نهاد ذمه شد و از طرف د

رو، ايـن نتيجـه حاصـل  ازايـن. تحقق كامل دين را كافى بـرای تحقـق ايـن عقـد دانسـت

حـذف در تحقـق ضـمان  د كـه وجـود موضـوع هنگـام عقـد، از عناصـر غيرقابلگرد مى

مصطلح در فقه و قانون مدنى است، اما در ضمان عرفى با توجه به ماهيـت متفـاوت ايـن 

وضوع در هنگام عقد وجود ندارد و وجود عرفى و اعتباری عقد، ضرورتى برای وجود م

  .موضوع كافى است

بنابراين صحت و اعتبار قراردادهای تضمينى كه موضوع در آنها فاقد شرايط مذكور 

در ضمان نقل است، بر اساس تحقـق عرفـى ايـن عقـد و بـر مبنـای ضـمان عرفـى، قابـل 

تضمينى امروز و همچنين با توجـه  با توجه به گسترش و تنوع قراردادهای. پذيرش است

به شناسايى مفهوم ديگری از عقد ضمان در فقه اماميه مبتنى بر تلقى عرفى از ايـن عقـد، 

جمله موضوع اين عقد، نيازمند تعـديل  مقررات قانون مدنى در خصوص عقد ضمان، من

  .و اصلاح است
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دار إحيــاء التــراث : بيــروت). چــاپ هفــتم( جــواهر الکــلام). ق1404. (نجفــى، محمدحســن .37

  .العربى

، صـص )27(، حقـوق اسـلامی. ىمثابه حكم تكليفـ ضمان به). 1389. (اللهى، اسماعيل نعمت .38

29-55.  

، صـص )90(، فقـه و اصـول مجلـه. ذمه و عهده در فقه شيعه). 1391. (اللهى، اسماعيل نعمت .39

155-176.  
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مؤسسـه : قـم). چاپ اول( معاصرةقراءات فقهیة ). ق1423. (هاشمى شاهرودی، سيد محمود .41

 .المعارف فقه اسلامى دائرة

  

  

  



163  

 

 

سا
نا
ش

ى
ي

 
رف
 ع
ن
ما
ض

ر 
 د
د
عق

ع 
ضو

مو
 ى

References 
1. Allamah al-Hilli. (1414 AH). Note of jurisprudence (1st ed.). Qom: Aal al-

Albayt Institute. 
2. Al-Sharif, Mohammad Mahdi. (1396 AP). Analysis of the nature and effects of 

aristocracy in Iranian jurisprudence and law. Jurisprudence and Principles, 
(110), pp. 31-50. [In Arabic]. 

3. Ameli Karaki, A. (1414 AH). Jami’ al-Maqasid (2nd ed.). Qom: Aal al-Albayt 
Institute. 

4. Ameli, Z. (1413 AH). Masalik al-Ifham (1st ed.). Qom: Islamic Enlightenment 
Foundation. 

5. Ansari, M. (1415 AH). al-Makasib (1st ed.). Qom: Congress in honor of 
Shaykh Azam. 

6. Ardabili, A. (1403 AH). Al-Faida Walbarhan Assembly (1st ed.). Qom: Islamic 
Publications Office. 

7. Bahr al-Ulum, M. (1403 AH). Balgha al-Faqih (4th ed.). Tehran: Al-Sadiq 
School Publications. 

8. Bariklo, A. (1388 AP). Civil Law 7 (1st ed.). Tehran: Majd. 
9. Basri Bahrani, Z. (1413 AH). The word piety (3rd ed.). Qom: Seyed Javad 

Vedaei. 
10. Bojnordi, S. H. (1419 AH). Rules of jurisprudence (1st ed.). Qom: Al-Hadi 

Publishing. 
11. Eshtehardi, A. (1417 AH). Al-Urwa Documents (1st ed.). Tehran: Dar Al-

Aswa for printing and publishing. 
12. Fayyaz Kaboli, M. I. (n.d.). Minhaj Al-Salehin. n.p. 
13. Fazel Lankarani, M. (1416 AH). Rules of Jurisprudence (1st ed.). Qom: Mehr. 
14. Gharavi Isfahani, M. H. (1419 AH). Hashia al-Makasib (1st ed.). Qom: 

Mohaqiq. 
15. Hashemi Shahroudi, S. M. (1423 AH). Contemporary jurisprudential readings 

(1st ed.). Qom: Encyclopedia of Islamic Jurisprudence Institute. [In Arabic]. 
16. Husseini Ameli, M. J. (1419 AH). The Key of Glory (1st ed.). Qom: Islamic 

Publications Office. 
17. HUsseini Haeri, S. K. (1423 AH). Jurisprudence of contracts (2nd ed.). Qom: 

Islamic Thought Association. 
18. Irvani, M. A. (2005). Hashia al-Makasib (1st ed.). Tehran: Kia. 
19. Jafari Khosrowabadi, N. (1394 AP). General Theory of Debt in Islamic Law 

and Its Comparison with Western Law. Comparative Research of Islamic and 
Western Law, (4), pp. 1-18. 

20. Kashani, M. (1388). Special Contracts (1st ed.). Tehran: Mizan. 
21. Katoziyan, N. (1378 AP). Certain contracts. Tehran: Enteshar Co. 
22. Mohaqiq Damad, S. M. (1394 AP). Innovations of Seyyed Mohammad 

Kazem Tabatabaei Yazdi in Marriage Guarantee (1). Legal Research, (72), pp. 
11-34. 

23. Mohaqiq Damad, S. M. (1395 AP). General Theory of Conditions and Obli-
gations in Islamic Law. Tehran: Islamic Sciences Publishing Center. 



164  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

24. Mousavi Khoei, A. (1409 AH). Foundations of Al-Urwa Al-Wathqi (1st ed.). 
Qom: Dar Al-Alam School Publications. 

25. Mughniyeh, M. J. (1421 AH). Fiqh of Imam Sadiq (AS) (1st ed.). Qom: 
Ansarian Institute. 

26. Najafi, M. H. (1404 AH). Jawahir al-Kalam (7th ed.). Beirut: Dar al-Ihya al-
Turath al-Arabi. 

27. Nematollahi, I. (1389 AP). Guarantee as a mandatory sentence. Islamic Law, 
(27), pp. 29-55. [In Persian]. 

28. Nematollahi, I. (1391 AP). Duty in Shiite jurisprudence. Jurisprudence and 
Principles, (90), pp. 155-176.  [In Persian]. 

29. Nouri, F. (1414 AH). Letter in the rule of guarantee (1st ed.). Qom: Islamic 
Publications Office. [In Arabic]. 

30. Qanawati, Jalil. (1382 AP). A comparative study of the time of transfer of 
ownership in a contract of sale. Legal Thoughts, (5), pp. 29-61. [In Persian]. 

31. Rouhani Qomi, S. S. (1412 AH). Fiqh al-Sadiq (1st ed.). Qom: Dar al-Kitab. 
32. Sabzwari, S. A. A. (1413 AH). Civil Code (4th ed.). Qom: Al-Manar Founda-

tion. 
33. Sadr, M. (1420 AH). Transcendental jurisprudence (1st ed.). Qom: Dar Al-

Azwa 'for printing, publishing and distribution. 
34. Sadr, M. B. (1397 AP). Hawale. Fiqh of Ahl al-Bayt, (21), pp. 3-20. 
35. Tabatabaei Hakim, S. M. (1410 AH). Hashia of Minhaj al-Salehin (1st ed.). 

Beirut: Press Office. 
36. Tabatabaei Hakim, S. M. (1416 AH). Mostamsak Al-Urwah al-Wuthqa (1st 

ed.). Qom: Dar al-Tafsir Foundation. [In Arabic]. 
37. Tabatabaei Hakim, S. M. (n.d.). Approach to jurisprudence (1st ed.). Qom: 22 

Bahman Publications. 
38. Tabatabaei Mojahid, S. M. (n.d.). Manahel (1st ed.). Qom: Aal al-Albayt Insti-

tute. 
39. Tabatabaei Qomi, S. T. (1426 AH). Basics of Minhaj Al-Salehin (1st ed.). 

Qom: Qalam-e Sharqi. 
40. Tabatabaei Yazdi, M. K. (1409 AH). Al-Urwah al-Wuthqa (2nd ed.). Beirut: 

Scientific Foundation for Publications. 
41. Tabatabaei Yazdi, M. K. (1421 AH). Hashia al-Makasib. Qom: Ismailiyan 

Institute. 

 



  

The Image of Presence of a Woman Next to the Muhtadar as Makruh 

Mohammad Jafar Sadeqpour1 
Farahnaz Qasemi Sarab2 

Received: 10/03/2020  Accepted: 15/11/2020 

Abstract 

Most of contemporary authorities have considered the presence of Junub person 
and menstruating women as well as leaving women alone with the Muhtadar (A 
person who is about to die and whose soul is about to leave his body) as Makruh. 
These fatwas are always followed by the legislators, and therefore, women are 
sometimes prevented from appearing next to a Muhtadar. Since no extensive re-
search has been carried out on this, then, the question of examining the jurispru-
dential ruling on the presence of a woman next to a Muhtadar is an issue that 
needs to be explored until the answer stage. It is necessary to study the jurispru-
dential principles of these rulings in the sense that in addition to practical fruits, it 
can express a kind of attitude towards women. Achieving this goal is possible in 
the shadow of describing and analyzing jurisprudential propositions by collecting 
library data. The findings of this study suggest that, even if the presence of a 
menstruating woman next to a Muhtadar is accepted based on the principle of 
Tasamoh (laxity) in the arguments of Sunnah, but undoubtedly this ruling is only 
for the time of Talqin (some phrases regarding Islamic beliefs that are recited for 
the deceased before burying his or her corpse) and does not cover the whole peri-
od of Ihtidar. The ruling of leaving women alone with the Muhtadar as makruh 
also lacks religious support and fatwas. 
Keywords 

Women, Muhtadar, makruh, Ha’id, Junub, leaving alone.  
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  پندارواره کراهت حضور زن نزد محتضر
  2فرحناز قاسمى سراب    1پورادقمحمدجعفر ص

  25/08/1399 :تاريخ پذيرش    20/12/1398: تاريخ دريافت

 

  چكيده

. اند عموم مراجع معاصر حضور جُنب و زن حائض و نيز تنهاگذاشتن نسوان نزد محتضر را مكروه دانسـته

ن زنـان نـزد گيرد و از همـين رو، گـاه از حاضرشـد اين فتاوا همواره توسط متشرعان مورد عمل قرار مى

رو كه پژوهشى موسع در اين باره صورت نگرفته است، پرسش از بررسـى  ازآن. شود محتضر ممانعت مى

. ای است كـه نيازمنـد كاويـدن تـا مرحلـه پاسـخ درخـور اسـت حكم فقهى حضور زن نزد محتضر مسئله

توانـد بيـانگر  بررسى مبانى فقهى اين احكام از اين حيث ضروری است كه علاوه بر ثمـرات عملـى، مـى

هـای فقهـى بـا گـردآوری  نيل به اين مقصد در سايه توصيف و تحليـل گزاره. نوعى نگرش به زنان باشد

های اين پژوهش، حتى اگـر كراهـت حضـور زن حـائض نـزد  بر پايه يافته. های كتابخانه ميسر است داده

د ايـن حكـم تنهـا بـه زمـان تلقـين تردي محتضر با استناد به قاعده تسامح در ادله سنن پذيرفته شود، اما بى

حكم كراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر . گيرد اختصاص دارد و تمام بازه زمانى احتضار را در بر نمى

  . نيز فاقد پشتوانه شرعى و فتوايى است

  ها كليدواژه

 . زنان، محتضر، كراهت، حائض، جُنبُ، تنهاگذاشتن
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 علمى فصلنامه. محتضر نزد زن حضور كراهت پندارواره). 1399. (سراب، فرحناز محمدجعفر؛ قاسمى پور، صادق* 
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  مقدمه

آدمى است، به دليل پيوندی كه ميان مرگ و زنـدگى ترين لحظه عمر  احتضار كه پايانى

تـوان بـه واجبـات،  اين احكام را مى. سازد، دارای احكام و آداب خاصى است برقرار مى

. تنها حكم وجوبىِ احتضار، اسـتقبال محتضـر اسـت. مستحبات و مكروهات تقسيم نمود

رود، اما  به شمار مىتلقين، انتقال محتضر به مصلى و تلاوت قرآن نيز احكام مستحبى آن 

فقيهان معاصر عموماً شش . نظرات در خصوص شمار مكروهات احتضار گوناگون است

. 2تنهاگذاشــتن محتضــر، . 1: اند كــه عبارتنــد از عمــل مكــروه بــرای محتضــر برشــمرده

زدن زيـاد  حرف. 4حضور جنب و حائض نزد او، . 3گذاشتن چيز سنگين روى شكم او، 

راشـدی و راشـدی، (ها نـزد او  تنهاگذاشتن زن. 6زد محتضر، و كردن ن گريه. 5نزد وی، 

: سيد يزدی به ايـن مـوارد دو مـورد ديگـر نيـز افـزوده كـه عبارتنـد از). 312، ص 1393

دادن و حاضرشـدن كسـانى كـه كارهـای كفـن و دفـن  كردن محتضر در حال جـان مس

). 18، ص 2ج ق،1409طباطبــايى يــزدی، (دهنــد بــر بــالين محتضــر  امــوات را انجــام مى

احصای شش يا هشت مورد فعل مكروه در ضمن احكام احتضار از سوی فقيهان معاصـر 

های فقهـى گذشـتگان وجـود  در حالى است كه اغلب اين مكروهات اساسـاً در نگاشـته

فقط گذاشتن شىء آهنين بر شكم محتضر و حضور » محقق حلى«به عنوان نمونه، . ندارد

محقـق حلـى، (ام مكروه درباره احتضـار دانسـته اسـت حائض و جنب نزد وی را از احك

شود بازانديشى در مبانى فقهى اين احكـام  همين امر موجب مى).  264، ص 1ق، ج1407

از ميان اين مكروهات، مورد سوم و ششم يك وجه اشتراك دارنـد و آن . ضرورت يابد

ى الزامـى گرچـه كراهـتْ حكمـ. اينكه هر دو مربوط به حضور زنان نزد محتضر هسـتند

نيست، اما علاوه بر تقيدّ متشرعان بـه پرهيـز از مكروهـات، از جهـت علمـى بسـى حـائز 

اهميت است كه احكام مختلف مخصوص زنان بررسى شود و روشـن گـردد كـه كـدام 

هـای فرهنگـى، سـنتى،  حكم مبتنى بر مبنای استوار شرعى، و كدام حكـمْ برآينـد انگاره

حضـور حـائض يـا «سـتا، در ادامـه در دو محـور كلـى در همـين را. است... جغرافيايى و

  .شود به واكاوی اين موضوع پرداخته مى» حضور غيرحائض و غيرجنب«و » جنب



168  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

  حضور حائض يا جنب نزد محتضر. 1

های فقها  جهت تبيين حكم حضور حائض يا جنب نزد محتضر شايسته است ابتدا ديدگاه

  . ا پرداخته شودگاه به ارزيابى آنه در اين زمينه بررسى و آن

  های فقهى ديدگاه. 1-1

  :پيش از ارائه نظرات مختلف فقها، لازم است به دو نكته اساسى توجه شود

وصف جنب در اين تقسيمات بر خلاف وصف حائض، مخصوص زنان نيسـت  .يك

شود، لكن از آنجا كـه موضـوع بحـث مـا حضـور زنـان نـزد  و شامل مردان جنب نيز مى

  . شود كه مطالب با محوريت زنان جنب مطرح مى محتضر است، بديهى است

هر چند در اينجا سخن از زن حائض است اما برخى از فقها در اين مسـئله نفسـاء  .دو

گرچـه چنـين الحـاقى بـه دليـل . ) 375، ص 5، ج1380آملـى، (اند  را نيز ملحق به حائض دانسته

اندكى دشـوار اسـت، امـا بـا » الحائض«بر تعبير  )428، ص 1ق، ج1407طوسى، (تأكيد روايات 

اين وجود، در اين خصوص، نفياً و اثباتـاً مطلبـى ارائـه نخواهـد شـد و تمركـز بـر حكـم 

باری، بررسى مسئله حضور حائض و جنب نزد محتضر بـه دو . حضور زنان حائض است

  :پذير است اعتبار مختلف امكان

  به اعتبار حكم مسئله. 1-1-1

  :بندی كرد ار تفاوت حكم اين مسئله در چارچوب زير طبقهتوان به اعتب نظريات فقها را مى

  نظريه عدم جواز. الف

از ميان فقهای اماميه، شيخ صدوق، حضور زن حـائض و شـخص جُنـُب نـزد محتضـر را 

  :نويسد چنين مى المقنعوی در كتاب . داند جايز نمى

؛ مـالا يجوز أن يحضر الجُنـُب والحـائض عنـد التلقـين، لأن الملائكـة تتـأذى به

حضور زن حائض و شخص جُنبُ نزد محتضر در هنگام تلقين جايز نيست؛ زيرا 

؛ شـيخ صـدوق، 55ق، ص 1415شـيخ صـدوق، (شـوند  ملائكه از حضور آنـان اذيـت مى

  .)105ق، ص 1418
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شود كه مرحوم صدوق حضور  در اين فتاوا چنين استظهار مى» لا يجوز«گرچه از تعبير 

كراهـت «داند، لكن فقيهان پس از وی از اين تعبيـر  مى حائض و جنب نزد محتضر را حرام

  .) 28، ص 4ق، ج1404؛ نجفى، 108، ص 1ق، ج1416فاضل هندی، (اند  برداشت كرده» شديده

  نظريه كراهت. ب

برای بيـان حكـم حضـور حـائض و جنـب نـزد » لا یجوز«جز مرحوم صدوق كه از تعبير 

محتضر استفاده كرده، هيچ يك از فقيهان اماميه فتـوا بـه عـدم جـواز نـداده، بلكـه يـا بـا 

؛ 174، ص 1، ج1387طوسى، (اند  طور كلى از آن نهى كرده آوردن نهى مذكور در روايات، به

محقـق حلـى، (انـد  زيده، و يا اينكه به صراحت بر كراهت آن تأكيد ور)30ق، ص 1400طوسـى، 

؛ علامــه حلــى، 215، ص 2ق، ج1419؛ علامــه حلــى،  264، ص 1ج ق، 1407؛ محقـق حلــى، 28، ص 1ق، ج1408

ــى، 30ق، ص 1411 ــه حل ق، 1423؛ ســبزواری، 103، ص 1ق، ج1417؛ شــهيد اول، 114، ص 1ق، ج1420؛ علام

؛ 61، ص 1ق، ج1424؛ حلى، 38، ص 1ق، ج1412؛ شهيد ثانى، 173، ص 1ق، ج1407؛ محقق حلى، 33، ص 1ج

؛ راشـدی و 28، ص 4ق، ج1404 ؛ نجفى،355، ص 1ق، ج1418؛ طباطبايى، 108، ص 1ق، ج 1416فاضل هندی، 

  . )312، ص 1393راشدی، 

  به اعتبار زمان حضور. 1-1-2
اگر حكم مسئله فوق را مطابق رأی مشهور كراهـت فـرض كنـيم، در اينكـه ايـن حكـم 

شود يـا اينكـه صـرفاً مربـوط بـه زمـان تلقـين اسـت،  حتضار مىشامل تمامى بازه زمانى ا

  : بندی كرد توان به ترتيب زير طبقه اين اختلاف را مى. نظر وجود دارد اختلاف

  شمول كراهت به تمام زمان احتضار. الف

نخستين رويكردی كه در خصوص كراهت حضور حائض و جنب نـزد محتضـر وجـود 

شود و همـين كـه شـخص  ام طول زمان احتضار مىدارد اين است كه اين حكم شامل تم

بـرد، مكـروه اسـت كـه  محتضر محسوب شود، تا زمانى كه در حالت احتضار به سـر مى

برخى فقيهان كه حضـور حـائض و جنـب را بـدون . حائض يا جنب نزد وی حاضر شود

طوسـى، (توانند معتقد به اين ديدگاه تلقى شوند اند، مى تقييد به زمان خاصى مكروه دانسته

  .) 59، ص 2ق، ج1411؛ عاملى، 28، ص 1ق، ج1408؛ محقق حلى،  62ق، ص 1408
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  اختصاص كراهت به زمان تلقين. ب

دومين رويكردی كه در خصوص كراهت حضور حائض و جنب طرح شده، ايـن اسـت 

اين انگاره از سوی برخى . كه حكم كراهت صرفاً مختص به هنگامه تلقين محتضر است

ق، 1407محقـق حلـى، (اميه مطرح شده و در ميان آنان طرفداران جدی دارد فقيهان بزرگ ام

، ص 4ق، ج1404؛ نجفـى، 370، ص 3ق، ج1405؛ بحرانـى، 203، ص 1ق، ج 1416؛ فاضل هنـدی،  264، ص 1ج

29(.  

  ها ارزيابى ديدگاه. 1-2

شـود كـه حكـم حضـور حـائض و جنـب نـزد  تدبر و تأمل در نظريات فوق موجـب مى

  .تكا به نصوص شرعى در سه ساحت مختلف واكاوی شودمحتضر، با ا

 استواری نظريه كراهت. 1-2-1

طور كه گفته شد جز شيخ صدوق، فقيهان اماميه جملگى بر كراهت حضور حائض  همان

بـه نظـر . انـد نظر دارند و عموماً فتوای صدوق را حمل بر كراهت كرده نزد محتضر اتفاق

در رواياتى كه در زمينه  اولاًتر باشد؛ زيرا  نزديك رسد ديدگاه مشهور فقها به صواب مى

» وَالْجُنُـبُ... لاَ تحَضْـُرُ الْحَـائِضُ «حضور حائض و جنب نزد محتضر وارد شده، از تعبير 

؛ حـر 298، ص 1، ج1386صـدوق، (» لاَ يحَضْـُرِ الْحَـائِضُ وَالْجُنُـبُ«يا  )428، ص 1ق، ج1407طوسى، (

: آزار ملائكه«استفاده شده كه با عنايت به تعليل ذيلِ آنها، يعنى )  468، ص 2ق، ج1414عاملى، 

اينكـه تعليـل مـذكور  روشـنى دلالـت بـر كراهـت دارد؛ چه ، به»لأَِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بهِمِاَ

توانـد مفيـد كراهـت  الـذكر، مى انضـمام نهـى فوق اخلاقى دارد و به اشاره به يك امر شبه

طور كه اين تعليل، ذيل روايات ناهى از پيـازخوردن  ؛ همان) 28، ص 4جق، 1404نجفى، (باشد 

وارد  )15، ص 2ق، ج1414حر عـاملى، (زدن  و داعى به مسواك )251، ص 63ق، ج1410مجلسى دوم، (

 ثانیاً. يك از اين دو صادر نشده است شده و در عين حال، حكم الزامى در خصوص هيچ

بـه حكـم حضـور حـائض و جنـب نـزد » لا يجوز«ير مرحوم صدوق علاوه بر اينكه با تعب

محتضر اشاره كرده، درقبرنهادن ميت توسط حائض و جنـب را نيـز دارای همـين حكـم 
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شـيخ (كـه برخـى فقهـا  چنان. )92، ص 1ق، ج1413؛ صـدوق، 56ق، ص 1415صـدوق، (دانسته است 

حكمـى بـه خـوبى سـانى  اند، اين هم درستى اشاره كرده به )205، ص 4ق الف، ج1415انصاری، 

كراهـت بـوده اسـت؛ زيـرا هـيچ فقيهـى بـه » لا يجوز«دهد كه مراد وی از تعبير  نشان مى

همچنـين وی در كتـاب . حرمت درقبرنهادن ميت توسط حائض و جنب فتوا نداده اسـت

خصال، پس از بيان دو حكم فوق، جلوس در محل نشستن زن در حالى كـه هنـوز سـرد 

كـه وفـق ديـدگاه تمـامى ) 586، ص 2، ج1362صـدوق، (بيان كرده » لا يجوز«نشده را با تعبير 

ق 1415؛ شيخ انصـاری، 397ق، ص 1405حلى، (ترديد كراهت است و نه حرمت  فقها حكم آن بى

، كراهت بوده است و بر »لا يجوز«بنابراين، مراد شيخ صدوق نيز از تعبير . )179، ص 1ب، ج

نظری وجود ندارد و نظريه  سئله مذكور اختلافتوان ادعا كرد كه اساساً در م اين پايه مى

  .كراهت معارضى ندارد

 اختصاص كراهت به زمان تلقين . 1-2-2

صورت مطلـق و  طور كه گفته شد، برخى فقها كراهت حضور زن نزد محتضر را به همان

اند، اما بسياری اين حكم را مختص زمـان تلقـين  بدون تقييد به زمانى خاص مطرح كرده

جهت تطابق با نصوص شـرعى از اسـتواری بيشـتری برخـوردار  ديدگاه اخير به. اند دانسته

. است؛ چه اينكه در روايات وارده، حكم مذكور به زمـان تلقـين اختصـاص يافتـه اسـت

لاَ تَحْضُرُ الْحَائِضُ «: آمده است ×برای نمونه در روايت يونس بن يعقوب از امام صادق
؛ زن حائض و شخص جنب به هنگـام تلقـين ميـت حاضـر بُ عنِدَْ التَّلقْيِنالمْيَتَِّ ولَاَ الْجُنُ

  .)428، ص 1ق، ج1407طوسى، (» نباشند

كه روشن است، در اين روايت نهى از حضور بـه زمـان تلقـين اختصـاص يافتـه  چنان

الشرايع نيز همين مسئله تكـرار شـده  طور كه در مرفوعه منقول در كتاب علل است؛ همان

حمزه نيز امر به خروج  مضافاً اينكه در روايت على بن ابى. )298، ص 1، ج1386ق، صدو(است 

اسـت و » در حـد مـرگ«حائض، معطوف بـه فرضـى دانسـته شـده كـه شـخص مـريض 

تواند بيـانگر  اين وضعيت مى. »اند جهت قرب مرگ وی، در محل حضور يافته ملائكه به«

  :شود مى لحظات پايانى احتضار باشد كه در آن ميت تلقين
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المَْرْأَةُ تقَعْدُُ عنِدَْ رَأْسِ المَْرِيضِ وَهِيَ حَائضٌِ فِي حَد المَْوْتِ  ×قلُتُْ لأِبَيِ الحَْسَنِ 

 عَنـْهُ وَعَـنْ قرُْبـِهِ فـَإِن َضَهُ فإَِذَا خَافوُا عَليَهِْ وَقرَُبَ ذَلـِكَ فلَتْتَـَنح سَ أَنْ تمَُر
فقَاَلَ لاَ بأَْ

 َ حكم اينكـه زن در حـالى «: گفتم ×به امام موسى كاظم: أَذى بذَِلكَِ المَْلاَئكِةََ تتَ

: فرمـود ×امام» كه حائض است بر بالين مريضِ مشرف به موت بنشيند چيست؟

اشكالى ندارد كه مريض را تيمار كند، اما اگر بر مـريض بترسـند و مـرگ وی «

ه حضــور واســط نزديــك باشــد، از وی و نزديــك او دور شــود، زيــرا ملائكــه به

  . )138، ص 3ق، ج1407كلينى، (» بينند حائض آزار مى

بنابراين، كراهت حضور حائض و جنب نزد محتضر، تمام بازه زمـانى احتضـار را در 

دقيقاً به همين علـت اسـت كـه . گيرد، بلكه معطوف و مربوط به زمان تلقين است بر نمى

د بـه زمـان تلقـين، صاحب مدارك پس از بيـان روايـات، حكـم كراهـت را بـدون تقييـ

  .)126، ص 1ق، ج1405خوانساری، (غيرقابل استنباط از روايات دانسته است 

 تأملاتى درباره كراهت حضور حائض. 1-2-3

با وجود اينكه استواری نظريه كراهت و اختصاص آن به زمـان تلقـين بـا تكيـه بـر مبـانى 

حكم وجود دارد كه پذير است، لكن تأملات و ملاحظاتى در خصوص اين  فقهى توجيه

  :توان به قرار زير بيان نمود اين ملاحظات را مى. توجه به آنها ضروری است

گانه ای كه در راستای اثبات كراهت حضـور حـائض مـورد اسـتناد  روايات سه. يك

بودن روايـت  توضـيح اينكـه عـلاوه بـر مرفوعـه. قرار گرفته، دچار ضعف سندی هسـتند

كشـى، (بودن وی  رغم فطحـى ثقـه يونس بـن يعقـوب علـىالشرايع، روايت  منقول در علل

ــه)185ق، ص 1381؛ علامــه حلــى، 385ق، ص 1409 جهت وجــود مســمعى در سلســله ســند آن  ، ب

حمـزه  روايـت علـى بـن ابى. ) 222، ص 3ق، ج1406مجلسـى دوم، (ضعيف قلمـداد شـده اسـت 

زيـرا در كتـب تر اسـت،  بطائنى كه از بزرگان واقفى بوده، از دو روايـت پيشـين ضـعيف

ق، ص 1381؛ علامه حلى، 403ق، ص 1409كشى، (اند  رجالى وی را كذّاب، متهم و ملعون خوانده

البته برخى از بزرگان شيعه، اخبار وی را در صورتى كـه روايـت معارضـى نداشـته . )213

و برخـى نيـز جـروح فـوق را  )150، ص 1ق، ج1417شـيخ طوسـى، (به تلقى كرده  باشد، معمولٌ 
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، 6تا، ج حكيم، بى(دانند كه او پس از انشعاب از اماميه نقل نموده است  به رواياتى مىمربوط 

گونـه  جهت اين با اين همه، مسلم اين است كه اسـتناد بـه ايـن دسـت روايـات بـه. )34ص 

بسا ضعف سـندی مجمـوع ايـن روايـات موجـب  سادگى ممكن نيست و چه اختلافات به

فتـوای «ح بـه ضـعف شـديد مسـتندات فـوق، شده فقيهى چون محقق حلى ضمن تصـري

ق، 1407محقـق حلـى، (عنوان تنها پشتوانه پايبندی به اين حكم معرفى نمايد  را به» فضلا

  ).263، ص 1ج

استناد به روايت يونس بن يعقوب در راستای بيان يكى از مكروهات احتضـار بـا . دو

در ايـن » المیـت«ر ايـن اشـكال ناشـى از اسـتعمال تعبيـ. يك اشكال اساسى روبرو اسـت

كنـد  ايـن احتمـال را تقويـت مى» المحتضر«به جای » المیت«روايت است؛ زيرا استعمال 

كه حكم كراهت مربوط به حضور حائض و جنب بـه هنگـام تلقـين پـيش از دفـن ميـت 

» ولـَا بـَأْسَ أَنْ يلَيِـَا غسُـْلهَُ«البته در ادامه ايـن روايـت تعبيـر . است و نه تلقين حال احتضار

تواند شاهد بر اين باشـد  مده كه با توجه به تأخر زمانى غسل بر تلقين زمان احتضار، مىآ

بـه علاقـه ماكـان » الميـت«كه مراد از تلقين در اينجا، تلقـين حـال احتضـار اسـت و واژه 

الرضا پس از عبـارت فـوق، سـخن از در قبـر  لكن از آنجا كه در فقه. استعمال شده است

كه در كتاب خصال نيز  ، چنان)165ق، ص 1406، ×منسوب به امام رضا( نهادن وی به ميان آمده

، ايــن برداشــت بــا چــالش مواجــه )586، ص 2، ج1362صــدوق، (همــين مطلــب صــادق اســت 

بسا همين ترديدها موجب شده كه برخى فقها حكم كراهـت را معطـوف بـه  چه. شود مى

همچنين . )263، ص 1ق، ج1407محقق حلى، (بيان دارند و نه محتضر » ميت«حضور حائض نزد 

حمزه، با توجـه بـه كاربسـت  پوشى از مشكلات سندی روايت على بن ابى با فرض چشم

توان در راستای اثبات كراهـت از آن بهـره  فعل امر در آن به جای صيغه نهى، اساساً نمى

بسـا بـه همـين جهـت  چه. تواند استحباب خروج حائض را ثابت نمايـد برد، بلكه تنها مى

ــ« عــدم حضــور جنــب و حــائض را از مســتحبات احتضــار » مفــاتيح«در » يض كاشــانىف

  .)162، ص 2تا، ج فيض كاشانى، بى(برشمرده است 

برخى از مفتيان اهل تسنن كراهت حضور حائض و جنب نزد محتضر را ناظر بـه . سه

مبالاتى و اهمال بـه تطهيـر خـود، از غسـل  جهت بى اند كه اين اشخاص به صورتى دانسته
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جهت  گرچه اثبات اين سـخن بـه. )م2018علام، (سر باز زده و بر بالين محتضر حاضر شوند 

تواند بـه ارمغـان آورد، توجـه  اطلاق رواياتْ بسيار مشكل است، اما به هر روی آنچه مى

  . بيشتر به فلسفه تشريع اين حكم بر فرض ثبوت آن است

» تسـامح در ادلـه سـنن«اد بـه قاعـده با تكيه بر مطالبى كه بيان شد، تنها با اسـتن. چهار

توان به كراهت حضور حائض، آن هـم در هنگـام  مى )326-340، صص 3ق، ج1419بجنوردی، (

در عين حال بايد توجه داشت كـه تمسـك بـه ايـن قاعـده در موضـوع . تلقين معتقد شد

شـيخ (حاضر بر اين مبنا استوار است كـه مـدرك ايـن قاعـده اصـل احتيـاط دانسـته شـود 

كـه برخـى  ؛ زيـرا چنان)87، ص 2ق، ج1407كلينى، (» من بلغ«، نه اخبار )160ق، ص 1414اری، انص

، ص 3ق، ج1419؛ بجنـوردی، 212، ص 2، ج1352نـائينى، (انـد  بزرگان تصـريح كرده

شـود و مكروهـات را در بـر  اين اخبـار تنهـا شـامل تسـامح در ادلـه مسـتحبات مى) 337

  . گيرند نمى

 و غيرجنب نزد محتضرحضور زن غيرحائض . 2

تنهاگذاشـتن «علاوه بر كراهت حضور حائض و جنب نزد محتضر، در برخى آثار فقهى 

برای بررسى حكم اين نحوه . نيز مشمول حكم كراهت دانسته شده است» زنان با محتضر

های  تری دارد، ضـروری اسـت ابتـدا ديـدگاه حضور كه نسبت به مسئله قبل گستره ضيق

  . گاه به ارزيابى آنها پرداخته شود ه بررسى و آنمختلف در اين زمين

  های فقهى ديدگاه. 2-1

: مجموعاً دو نظريه مختلف در خصوص حكم تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر مطرح است

  . نظريه اباحه و نظريه كراهت

 نظريه اباحه. 2-1-1

نان نزد كراهت تنهاگذاشتن ز«تا آنجا كه نگارندگان بررسى نمودند، هيچ اثری از حكم 

آنچـه در آثـار . های فقهى اماميه تا قرن سيزدهم هجری وجود نـدارد در نگاشته» محتضر
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» حضور حائض و جنـب«عنوان مكروهات احتضار بيان شده، يا صرفاً  فقيهان اين دوره به

گـذاردن آهـن بـر شـكم «و يا اينكـه  )30ق، ص 1400؛ طوسـى، 174، ص 1، ج1387طوسى، (است 

، ص 1ق، ج1407؛ طوسـى، 28، ص 1ق، ج1408محقـق حلـى، (اند  مورد اول افزودهرا نيز به » محتضر

؛ 114، ص 1ق، ج1420؛ علامـه حلـى، 30ق، ص 1411؛ علامـه حلـى، 215، ص 2ق، ج1419؛ علامه حلـى،  264

؛ شـهيد 173، ص 1ق، ج1407؛ محقق حلـى، 33، ص 1ق، ج1423؛ سبزواری، 103، ص 1ق، ج1417شهيد اول، 

؛ طباطبـــايى، 108، ص 1ق، ج 1416؛ فاضـــل هنـــدی، 61، ص 1ق، ج1424؛ حلـــى، 38، ص 1ق، ج1412ثـــانى، 

توان ادعا كرد كه در فقه اماميه تـا  بنابراين مى ).28، ص 4ق، ج1404؛ نجفى، 355، ص 1ق، ج1418

  .قرن سيزدهم هجری، هيچ فقيهى به كراهت تنهاگذاشتن زنان با محتضر فتوا نداده است

 نظريه كراهت. 2-1-2

دهد كه كراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضـر، نخسـتين بـار  تبع در آثار فقهى نشان مىت

از فقيهـان قـرن سـيزدهم » الغطاء كاشـف«توسط شيخ جعفر بن خضر مالكى معـروف بـه 

در » الغطاء كشف«وی در . تدريج در كتب فقهى ديگر راه يافته است اماميه بيان شده و به

 :نويسد اين رابطه مى
راهية حضور كلّ من تلبسّ بلبـاس الغـافلين عـن الآخـرة، و مـسّ بدنـه، الظاهر ك

والبكاء عنده، والتخلية بينه وبين النساء خوف الهجوم عليـه، وارتفـاع الأصـوات، 

وكثرة الضجيج وربما حرمت، لاشـتمالها علـى الأذيـّة وربمـا بعثـت علـى حلـول 

افل است نـزد المنيةّ؛ ظاهر اين است كه حضور هر كس كه از آخرت خويش غ

همچنين است مس بدن وی و گريه نزد وی و تنهاگذاشتن . محتضر مكروه است

و نيز بلنـدكردن صـدا و . رود وی با زنان؛ چه اينكه خوف هجوم زنان بر وی مى

بسا حـرام باشـد؛ زيـرا مشـتمل بـر آزار وی  زدن نزد وی مكروه است و چه شيون

ق، 1422الغطاء،  كاشـف( »است و ممكن است موجـب فرارسـيدن مـرگ وی گـردد

  .)252، ص 2ج

الغطاء اين نظريه توسط سـيد يـزدی مـورد اسـتقبال قـرار گرفـت و در  پس از كاشف

ــوثقى العروة« ــاره شــخص محتضــر، »ال أن يخلّــي عنــده النســاء «، يكــى از مكروهــات درب
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جهت جايگـاه ويـژه  پـس از سـيد، بـه. )376، ص 1ق، ج1409كاشف الغطـاء، (بيان شد » وحدهنّ

های عمليه و كتب فقهى راه يافـت  روه نزد فقيهان معاصر، فتوای مذكور به عمده رسالهع

؛  122ق، ص 1426موسـوی خمينـى، (مثابه يكى از مكروهات اصلى احتضار قلمـداد گشـت  و به

؛ مكـارم  111ق، ص 1428؛ وحيـد خراسـانى، 122ق، ص 1430؛ شبيری زنجانى، 89ق، ص 1426فاضل لنكرانى، 

  . )189ق، ص 1429؛ سبحانى، 98ق، ص 1429شيرازی، 

  ها ارزيابى ديدگاه. 2-2

  :های فوق نيازمند بيان مطالبى است كه به قرار زير قابل ارائه است تبيين دقيق ديدگاه

 مفاد حكم كراهت. 2-2-1

نكته قابل توجه در فتاوای معتقدان به حكم كراهت، مفاد اين حكـم اسـت كـه بـا تعبيـر 

های فقهـى عربـى در  ايـن تعبيـر كـه در نگاشـته. انعكاس يافته است» ها تنهاگذاشتن زن«

يـا ) 376، ص 1ق، ج1409طباطبـايى، (» أن يخلـّي عنـده النسـاء وحـدهنّ«قالب عباراتى همچـون 

آمـده اسـت، مفيـد سـه نكتـه ) 253، ص 2ق، ج1422كاشـف الغطـاء، (» التخلية بينه وبين النسـاء«

  :شگفت و قابل تأمل است

كـه مفيـد كراهـتِ » أن يخلـّي عنـده النسـاء وحـدهنّ«ميـان تعبيـر ممكـن اسـت . يك

الغطاء بـه  كه كاشف» التخلية بينه وبين النسـاء«است و تعبير » تنهاگذاشتن زنان با محتضر«

بسـا لزومـاً  كار برده و سرمنشأ اين حكم بوده، اندكى تفاوت باشـد؛ زيـرا تعبيـر اخيـر چه

باشـد كـه » وانهـادن محتضـر در اختيـار زنـان«نای مع معنای تنهاگذاشتن نباشد بلكـه بـه به

مؤيد اين برداشت اين است . ممكن است عليرغم حضور مردی در مجلس نيز تحقق يابد

: كه چنين عبارت در زمينه قبض امـوال غيرمنقـول نيـز توسـط فقهـا اسـتفاده شـده اسـت

واسـطه  ين مستأجره بهقبض ع«يعنى  )366، ص 13ق، ج1414حلى، (» فقبَضْهُ التخلية بينه وبينها«

الغطاء و  با اين حال، فقهای پس از كاشف» .شود وانهادن آن در اختيار مشتری حاصل مى

ــان ســيد يــزدی  ــايى، (در رأس آن ــين ) 376، ص 1ق، ج1409طباطب جملگــى از عبــارت وی چن

موسـوی (است » تنهاگذاشتن محتضر با زنان«اند كه مرادش از عبارت فوق،  برداشت كرده
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؛ وحيد خراسـانى، 122ق، ص 1430؛ شبيری زنجانى، 89ق، ص 1426؛ فاضل لنكرانى،  122ق، ص 1426خمينى، 

  .)189ق، ص 1429؛ سبحانى، 98ق، ص 1429؛ مكارم شيرازی، 111ق، ص 1428

بـا آنچـه در مسـئله حضـور حـائض و جنـب گذشـت » تنهاگذاشـتن«مفاد تعبيـر . دو

متفاوت است؛ در اينجا حكم كراهت دائرمدار تنهاگذاشتن زنان و محتضر معرفـى شـده 

ترتيب زنـان بـا وی تنهـا  و در نتيجه اگر مردانى بـر بـالين محتضـر حاضـر باشـند و بـدين

ايـن در حـالى اسـت كـه در مسـئله . گذارده نشوند، حكم كراهت مترتـب نخواهـد شـد

پيشين، آنچه مكروه بود، حاضرشدن حائض و جنب بر بالين محتضر بود؛ خواه مردی در 

  . مجلس حضور داشته باشد و خواه حاضر نباشد

ظاهر در اين است كه تكليـف متوجـه » التخلية«يا » تنهاگذاشتن«استفاده از تعبير . سه

ايـن . باشند زنان با محتضر تنها گذارده نشـوند وابستگان محتضر است كه بايستى مراقب

در حالى است كه در مسئله حضور حـائض و جنـب، تكليـف متوجـه خـود آنـان بـود و 

  .حكم كراهت معطوف به حاضر شدن آنان بر بالين محتضر صادر شده بود

انگيز كراهـت تنهاگذاشـتن زنـان نـزد محتضـر، بـا باری، فارغ از مفاد ويژه و شگفت

 : توان تأملاتى به قرار زير در خصوص آن ارائه نمود انى و منابع اين حكم مىدقت در مب

 فقدان مستند شرعى برای حكم كراهت. 2-2-2

ترين اشـكالى كـه در رابطـه بـا كراهـت تنهاگذاشـتن زن غيرحـائض و  نخستين و اصـلى

ان غيرجنب نزد محتضر وجود دارد، فقدان مستند شرعى است؛ زيرا گذشته از اينكه فقيه

اند،  گـاه ايـن مسـئله را از مكروهـات احتضـار برنشـمرده گذشته اماميه تا قرون اخير هيچ

اين در حالى است . اند معتقدان به كراهت آن نيز هيچ دليلى بر نظريه خويش اقامه نكرده

بـودن احكـام،  جهت توقيفى كه كراهت و استحباب نيز از احكام شرعى محسوب شده و به

  .) 420، ص 1ق، ج1417مراغى، (ى برای پايبندی به آنها ضروری است وجود دليل واضح شرع

  بودن حضور زن غيرحائض و غيرجنب نزد محتضر  امكان تكليف. 2-2-3

فقدان مستند شرعى برای حكم كراهت تنهاگذاشتن غيرحائض و غيرجنب نـزد محتضـر 
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ی نـزد بسا بتوان ادعا كـرد حضـور آنـان در فرضـى كـه هـيچ مـرد در حالى است كه چه

توانـد مزيـل  شود كه لااقـل مى مثابه يك تكليف غيرالزامى محسوب مى محتضر نباشد به

در مقـام حكايـت از » الشـرايع علل«توضيح بيشتر اينكـه شـيخ صـدوق در . كراهت باشد

كند كـه وفـق آن از تنهاگذاشـتن  های پدر بزرگوار خويش روايتى نقل مى برخى نگاشته

بـدون اسـتفاده از » الكافى«اين روايت در . )307، ص 1، ج1386صـدوق، (ميت نهى شده است 

ليَسَْ منِْ مَيِّتٍ يمَوُتُ وَيُتْرَكُ وحَدْهَُ إِلَّا لَعِبَ بـِهِ «: صيغه نهى به قرار زير گزارش شده است
؛ هيچ ميتى نيست كه پس از مردن تنها گذارده شود، مگر اينكه شيطان الشَّيْطَانُ فيِ جوَفْـِهِ

  .)138، ص 3ق، ج1407كلينى، (» خلجان نمايددر درون وی 

اند  برخى از محدثان نامور شيعه مضاف بر اينكه اين روايت را دال بر كراهت دانسـته

، آن را حمل بر زمان احتضار كـرده و بـدين شـكل تفسـير )370 ، ص1ق، ج1406مجلسى اول، (

يانى عمرْ وی را رها اند كه اگر محتضر تنها گذارده شود، شيطان در اين لحظات پا نموده

آورد  های خود موجبات گمراهى وی را از عقايد حقه فراهم مى كند، بلكه با وسوسه نمى

گرچه عموم محدثان اين روايت را حمل بر ظاهر كـرده . )247، ص 78ق، ج1410مجلسى دوم، (

ق، 1406مجلسـى اول، (اند  دانسـته» ميـت«را استيلای حشرات بـر » لعب به الشیطان«و مراد از 

، اما اگر توجيه فوق پذيرفته شود، تنهاگذاشتن محتضر مكـروه خواهـد بـود؛ )370، ص 1ج

موسـوی خمينـى، (اند  كه مراجع تقليد فعلى آن را در زمـره مكروهـات احتضـار دانسـته چنان

ق، 1428؛ وحيد خراسانى، 122ق، ص 1430؛ شبيری زنجانى، 89ق، ص 1426؛ فاضل لنكرانى،  122ق، ص 1426

ــه هــر روی، اگــر كراهــت . )189ق، ص 1429؛ ســبحانى، 98ق، ص 1429؛ مكــارم شــيرازی،  111ص  ب

الذكر ثابت شود، با توجه به فقدان دليل درباره  تنهاگذاشتن محتضر متكى به روايت فوق

ــب، مى ــائض و غيرجن ــور زن غيرح ــت حض ــورت  كراه ــه در ص ــد ك ــد ش ــوان معتق ت

كس نزد وی نيست، حكم كراهـت  يچحضوريافتن اين دو گروه بر بالين محتضری كه ه

شده، خود  تنهاگذاشتن محتضر زايل شده و در نتيجه حضور زنان نزد محتضرِ تنهاگذاشته

  .كننده حكم كراهت است يك امر غيرالزامى و البته زايل
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 تشويش و اضطراب در احصای موارد كراهت. 2-2-4

حضـور حـائض و جنـب را نـزد تر گفته شد كه فقيهان گذشتهٴ اماميه، عموماً يا تنها  پيش

. اند اند و يا اينكه گذاردن آهن بر شكم او را نيز به اين مورد افزوده محتضر مكروه دانسته

تدريج به تعداد اين مكروهات افزوده شد و اكنـون بـه شـش يـا  اين در حالى است كه به

رسـد تسـامح در احصـای مكروهـات و مسـتحبات  بـه نظـر مى. هشت مورد رسيده است

گونه كه در خصـوص واجبـات و محرمـات حساسـيت نشـان  شده كه فقيهان آن موجب

عنوان نمونه، كراهت گذاشتن آهـن بـر شـكم  به. دهند، در اين موارد بذل جهد نكنند مى

شيخ «شود، ابتدا توسط عالمانى چون  محتضر كه امروزه از مكروهات احتضار شمرده مى

رفتـه بـه محتضـر اختصـاص  بيـان شـد و رفتهبرای ميت، و نه محتضر، » المقنعه«در » مفيد

آيـد كـه اساسـاً ايـن مسـئله يـك  مضافاً اينكه از ظاهر كلام شيخ مفيد چنين برمى. يافت

حكم شرعى نيست، بلكه سنتى در ميان عوام و جـاهلان بـوده كـه شـيخ پيـروان خـود و 

ى بـرای ايـن فقدان دليـل شـرع. ) 74ق، ص 1413شيخ مفيد، (شيعيان را از آن نهى نموده است 

  .كند حكم، استظهار فوق را تقويت مى

  به هر روی، همـين تشـويش و اضـطراب در بيشـتر مكروهـات حـال احتضـار وجـود

تـوان از  كه در زمينه كراهت تنهاگذاشتن محتضر وجود داشت و حقيقتـاً نمى دارد؛ چنان

جنـب همچنين در مسئله حضور حائض و . در روايت مستند آن چشم پوشيد» ميت«تعبير 

تر  رنـگ نوعى كم در برخى روايـات همـين چـالش بـه» ميت«جهت كاربست تعبير  نيز به

رسد كـه ضـروری اسـت تمـامى مكروهـات و مسـتحبات  بنابراين به نظر مى. وجود دارد

» منَْ سمَعَِ شيَئْاً«مربوط به احتضار مورد بازبينى قرار گيرد؛ زيرا با توجه به استفاده از تعبير 

شــرط اصــلى  )87، ص 2ق، ج1407كلينــى، (در مســتندات قاعــده تســامح » بلَغََــهُ ثَــواَبٌمَــنْ «و 

تمسك به اين قاعده، وجود خبـر ضـعيف اسـت و در جـايى كـه اساسـاً خبـری در بـين 

لذا با بـازبينى در مسـتندات هـر يـك از . نيست، تمسك به اين قاعده بلاوجه خواهد بود

نع از آن شـد كـه قاعـده تسـامح، مستمسـكى مستحبات و مكروهات احتضار، بايستى مـا

بحرانـى، (رخ دهـد » خـروج از سـنت«جهت تشريع حكم تكليفى تلقى گردد و در نتيجـه 

  . ) 372، ص 3ق، ج1405
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  الغطاء  تأملاتى در زمينه ديدگاه كاشف. 2-2-5

گفته شد نخستين فقيهى كه بر كراهت تنهاگذاشتن غيرحائض و غيرجنـب نـزد محتضـر 

الغطاء بيـان  وی اين نظريه را در كتـاب كشـف. الغطاء است يخ جعفر كاشففتوا داده، ش

  :در اين رابطه چند نكته اساسى بايد مدنظر قرار گيرد. كرده بود

نگاشـته كـه تعـابير » احكام الأمـوات«الغطاء رساله كوتاهى در خصوص  كاشف. يك

اين كتاب در مقام وی در . الغطاء آمده متفاوت است وی در اين رساله با آنچه در كشف

  : نويسد بيان مكروهات احتضار مى

الظاهر كراهة حضور كـل مَـن تلـبس بلبـاس الغـافلين عـن الآخـرة، ومـسّ بدنـه 

والبكاء عنده والتخلية بينه وبين الناس خوفاً عليـه وارتفـاع الأصـوات؛ ظـاهر ايـن 

است كه حضور هر كس كه از آخرت خويش غافل باشد نـزد محتضـر مكـروه 

همچنين است مس بدن وی و گريه نزد وی و تنهاگذاشـتن وی بـا مـردم؛ است؛ 

ــيده مى ــر او ترس ــدكردن صــدا  چــه اينكــه ب ــين اســت حكــم بلن ــود و همچن ش

  .)13تا، ص  الغطاء، بى كاشف(

اسـتفاده » النـاس«از واژه » النسـاء«جای تعبيـر  كه روشن است در اين عبـارت بـه چنان

د، اساسـاً حكـم كراهـت ربطـى بـه جـنس نسـوان اگر اين تعبير پذيرفتـه شـو. شده است

در رساله مذكور به خطـا استنسـاخ شـده » الناس«رسد تعبير  اما به نظر مى. نخواهد داشت

حكم به كراهت تنهاگذاشتن محتضر نزد مـردم معنـای روشـنى نـدارد، و  اولاًباشد؛ زيرا 

ر دقـت كـافى دهد در ضبط كلمات رساله مـذكو شواهدی وجود دارد كه نشان مى ثانیاً

عنوان مثال در ايـن رسـاله يكـى ديگـر از مكروهـات حـال احتضـار  به. لحاظ نشده است

عنوان شـده كـه ) 13تا، ص  الغطاء، بى كاشف(» بورد أو زعفران«حضور شخصِ عطرآگين شده 

، ص 2ق، ج1422الغطاء،  كاشـف(» بورَس أو زعفـران«: الغطاء با اين عبارت آمده است در كشف

رسد؛ زيـرا  تر به نظر مى در آن استفاده شده، درست» الورس«اخير كه تعبير  عبارت. )252

اسـت كـه در آن چنـين » الجعفريـات«فروغى در كتـاب  اين تعبير برگرفته از روايت كم

  :آمده است
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خِ بـِالوَْرْسِ  المَْلاَئكِةََ لاَ تشَْهَدُ جنِاَزَةَ الكْاَفِرِ وَلاَ المُْتضََم عْفـَرَانِ وَلاَ الجُْنـُبِ إِن وَالز

أُ  جُنبُاً يتُوََض ؛ ملائكـه بـر جنـازه كـافر، جنـازه كسـى كـه خـود را بـه ورس و إِلا

شـوند؛ مگـر جنبـى كـه وضـو  زعفران خوشبو ساخته و جنازه جنب حاضـر نمى

  .)204تا، ص  كوفى، بى(گرفته باشد 

اساسـاً ربطـى بـه بحـث  اولاًجالب اين است كه بر فرض پذيرش سـند ايـن روايـت، 

اين روايت در خصوص حضور ملائكه بر بالين اين افراد است، نـه  ثانیاًاحتضار ندارد، و 

الغطاء بـدون توجـه بـه ايـن نكـات، آن را از  لكن كاشف. حضور اين افراد بر بالين ميت

هـا خـود مـانع اعتقـاد بـه اسـتواری  دقتى همين كم. جمله مكروهات احتضار آورده است

  .شود كراهت تنهاگذاشتن زنان نزد محتضر مىحكم 

با توجه به فقدان دليل بر كراهـت تنهاگذاشـتن زنـان نـزد محتضـر و تعليلـى كـه . دو

رسـد آنچـه  ، به نظر مى»خوف الهجوم عليه«: الغطاء ذيل اين مورد آورده مرحوم كاشف

اسـت و  وی بـوده» هتك حرمت«يا » ايذاء محتضر«موجب فتوا به كراهت اين امر شده، 

در ايـن ... اساساً تنهاگذاشتن وی با زنان يا موارد ديگری همچون گريه و شيون كـردن و

به عبارت ديگر، آنچه موجب ترتب حكم كراهت شده، صـدق . زمينه موضوعيت ندارد

عنوان ايذاء يا هتك بر فعل هجوم بر محتضر و شيون و گريه و زاری فراوان بر بالين وی 

نخسـت اينكـه : الغطاء وارد است دو اشكال عمده بر سخن كاشفاگر چنين باشد، . است

جهت تألمـات  وجهى برای اختصاص اين حكم به زنان وجود ندارد؛ زيرا ممكن است به

تـابى و جـزع كننـد، و  روحى شديد، فرزندان ذكور محتضر بيش از بستگان اناث وی بى

يـان، موجبـات ايـذاء واسـطه هجـوم و گريـه و شـيون اطراف دوم اينكه در صـورتى كـه به

اسـتناد دلايـل مختلـفِ  محتضر فراهم آيد، حكـم مسـئله كراهـت نخواهـد بـود، بلكـه به

بسـا بـه  چه. حرام خواهد بـود) 350، ص 2ق، ج1407؛ كلينى، 58احزاب، (» ممنوعيت ايذاء مؤمن«

ربمـا حرمـت لاشـتمالها «: الغطاء در پايان عبارت خود افزوده اسـت همين جهت كاشف

يةّ وربما بعثت على حلول المنيةّ؛ ممكن اسـت ايـن افعـال حـرام باشـند، زيـرا على الأذ

الغطاء،  كاشـف(» بسا موجـب حلـول مـرگ وی شـوند مشتمل بر اذيت محتضر بوده و چه

اما مشكل اين است كه در صورت تحقق ايـذاء، حكـم كراهـت يـا . )252، ص 2ق، ج1422
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يـا » تنهاگذاشـتن زنـان«است و در نتيجـه » اصل ممنوعيت ايذاء«حرمت برآيند رجوع به 

  . حضور آنان، هيچ موضوعيتى در مسئله نخواهد داشت

به هر روی، فقدان مستند شرعى جهت اثبات حكم فوق از يك سو، و عدم دقـت در 

سـوی الغطاء از  خصـوص مرحـوم كاشـف احصای ديگر موارد كراهت توسط فقهـا و به

شود كه نتوان حكم كراهت كه حكمى توقيفى است را در اينجـا ثابـت  ديگر موجب مى

  .دانست

  گيری نتيجه

دهد حكم كراهت حضور زن نزد محتضر در دو محور كلى  تتبع در متون فقهى نشان مى

نخست حضور زن حائض يا جنب نزد محتضر؛ و مـورد دوم، حضـور : قابل بررسى است

در محور نخسـت بـا توجـه بـه مسـتندات شـرعى . نزد محتضرزن غيرحائض و غيرجنب 

. رسـد مسأله، حكم به كراهت و نيز اختصاص آن به بازه زمانى تلقين استوارتر به نظر مى

جهت اشكالات سندی روايات مسـتند ايـن حكـم و نيـز برخـى تـأملات  با اين وجود، به

-اعده تسامح در ادلـه سـنن مربوط به مفاد آنها، پايبندی به حكم كراهت تنها بر مبنای ق

اما محور دوم موضوع كه . ممكن است -آن هم در فرضى كه مبنای آن را احتياط بدانيم

های فقهـى  مربوط به حضور زن غيرحـائض و غيرجنـب نـزد محتضـر اسـت، در نگاشـته

مطــابق . بازتــاب يافتــه اســت» كراهــت تنهاگذاشــتن زنــان بــا محتضــر«معاصــر در قالــب 

آمده، اين حكم نخستين بار توسط شيخ جعفركاشـف الغطـاء طـرح های به عمل  بررسى

چنين ديدگاهى عـلاوه بـر فقـدان . رفته در كتب فقيهان ديگر راه جسته است شده و رفته

  .سازد مستند شرعى، دارای تأملات محتوايى نيز هست كه پايبندی به آن را ناممكن مى
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  .نا بى: ، قم)چاپ صدوچهاردهم( المسائل رساله توضيح). ق1426. (فاضل لنكرانى، محمد .37

چـاپ ( كشف اللثام والإبهام عـن قواعـد الأحکـام). ق1416. (فاضل هندی، محمد بن حسن .38

 .انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قمدفتر : قم). اول
: قــم). چــاپ اول( مفــاتيح الشــرائع). تــا بى(مرتضــى  فــيض كاشــانى، محمدمحســن بــن شاه .39

 .+انتشارات كتابخانه آيةااللهّٰ مرعشى نجفى
: مشـهد). چـاپ اول( رجـال الکشـي). ق1409. (كشى، ابوعمرو محمد بن عمر بن عبدالعزيز .40

 .گاه مشهدمؤسسه نشر دانش
 .دار الكتب: تهران). چاپ چهارم( الکافي). ق1407. (كلينى، ابوجعفر محمد بن يعقوب .41
مكتبـة : تهـران). چاپ اول( الأشـعثيات - الجعفريات). تا بى. (كوفى، محمد بن محمداشعث .42

 .نينوى



186  

  

 

سا
 ل

م
فت
 ه
 و
ت
س
بي

، 
ه 
ار
شم

م 
سو

)
ى 
اپ
پي

10
3

(، 
ز 
يي
پا

13
99

  

چـاپ ( روضـة المتقـين فـي شـرح مـن لا يحضـره الفقيـه). ق1406. (مجلسى اول، محمدتقى .43

 .مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانپور: قم). دوم
 مـلاذ الأخيـار فـي فهـم تهـذيب الأخبـار). ق1406. (مجلسى دوم، محمـدباقر بـن محمـدتقى .44

 .+كتابخانه مرعشى نجفى: قم). چاپ اول(
بحـار الأنـوار الجامعـة لـدُرر أخبـار الأئمـة ). ق1410. (مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقى .45

 .ياء التراث العربىدار إح: بيروت). چاپ اول( ×الأطهار
: قم). چاپ اول( المعتبر فی شرح مختصر). ق1407. (الدين جعفر بن حسن محقق حلى، نجم .٤٦

 .×مؤسسه سيدالشهداء
 شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحـرام). ق1408. (الدين جعفر بن حسن محقق حلى، نجم .٤٧

 .مؤسسه اسماعيليان: قم). چاپ دوم(
: قـم). چـاپ اول( العنـاوين الفقهيـة). ق1417. (مراغى، سيد مير عبدالفتاح بن علـى حسـينى .48

 .دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم
انتشـارات : قـم). ودوم چـاپ پنجـاه( المسائل رساله توضيح). ق1429. (مكارم شيرازى، ناصر .49

 .×طالب ىمدرسه امام على بن اب
: مشـهد). چـاپ اول( فقه الرضـا -الفقه ). ق1406. (×امام رضا، على بن موسى منسوب به .50

 .:البيت مؤسسه آل
 .نا بى: جا بى). چاپ اول( المسائل توضيح). ق1426. (االلهّٰ  موسوی خمينى، سيد روح .51
 .مطبعة العرفان: قم). چاپ اول( أجود التقريرات). 1352. (نائينى، محمدحسين .52
چـاپ ( كشف الغطاء عـن مبهمـات الشـريعة الغـراء ). ق1422. (نجفى، جعفر بن خضر مالكى .53

 .انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه: قم). اول
مؤسسـه : نجف). چاپ اول( رسالة فی أحکام الأموات). تا بى. (نجفى، جعفر بن خضر مالكى .54

 .الغطاء كاشف
: بيـروت). اپ هفتمچ( جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسـلام). ق1404. (، محمدحسننجفى .٥٥

  .دار الإحياء التراث العربى

 .×مدرسه امام باقر: قم). چاپ نهم( المسائل توضيح). ق1428. (وحيد خراسانى، حسين .56
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